
بزرگ ترین خریداران
 طلای ۲۰۲۵

سال ۲۰۲۵ نقطه عطفی در تاریخ بازار طلا 
بود؛ سالی که هم حجم تقاضا و هم قیمت، 

رکوردهای بی سابقه ای را ثبت کردند....

  از این رو توسعه هتل ها و سایر اقامتگاه ها 
به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته می تواند 

محرک مهمی...

بازنده عصر 
»بوتیک هتل« ها
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سریال تاریخی
 سرکوب ارزی

هفته گذشته فاصله قیمتی میان دلار در بازار 
آزاد و مرکز مبادله ارز و طلا رکورد زد. با توجه 

به نقش قابل توجه دولت در....
صفحه6

آثار تحریم چگونه ماندگار می شود؟

در اقتصاد جهانی قرن بیست ویکم، کاهش تعاملات اقتصادی یک 
انتخاب کارآمد نیست. تجربه دهه های اخیر نشان می دهد کشورهایی 
که برای مدت طولانی در حاشیه نظم اقتصادی جهانی باقی مانده اند، 
دیر یا زود با محدودیت رشــد، فرســایش ظرفیت تولید و جا ماندگی 
تجاری مواجه شــده اند. در مقابل، کشــورهایی که به سمت گشایش 
اقتصادی، عادی سازی روابط خارجی و ادغام تدریجی در بازارهای جهانی 
حرکت کرده اند، توانسته اند مسیر تجارت خارجی، سرمایه گذاری و رشد 
اقتصادی خــود را به طور معناداری تغییر دهند. این گزارش با تمرکز 
بر مطالعات موردی نشــان می دهد چگونه تغییر در رویکرد سیاسی و 
افزایش تعاملات اقتصادی، می تواند تجارت بین الملل کشورها را متحول 
کند. وجه مشترک این کشورها، تجربه دوره ای طولانی از تحریم، اقتصاد 
بسته یا روابط محدود با نظام تجارت جهانی است و نقطه افتراق آن ها، 
عمق، تداوم و کیفیت اصلاحات سیاسی و نهادی  است که مسیر تجارت 

آنها را دگرگون کرده یا در برخی موارد دوباره متوقف ساخته است.

پیوند ساختاری سیاست و تجارت
تجــارت بین الملل صرفا حاصل مزیت نســبی یا اختلاف قیمت ها 
نیست؛ بلکه به طور عمیق در بستر روابط سیاسی، نهادی و دیپلماتیک 
کشورها شــکل می گیرد. نظریه های اقتصاد بین الملل، از مدل جاذبه 
تجــارت گرفته تا ادبیات اقتصاد سیاسی تجارت، نشــان می دهند که 
»فاصله سیاسی« اعم از تحریم، تنش دیپلماتیک، یا عدم عضویت در 
نهادهای چندجانبه می تواند همان قدر بازدارنده تجارت باشد که فاصله 

جغرافیایی یا ضعف زیرساخت ها.
تحریم ها، محدودیت های بانکی، نبود دســترسی به نظام پرداخت 
بین المللی و نااطمینانی سیاسی، عملا هزینه تجارت را افزایش داده و 
بنگاه ها را از ورود به بازارهای خارجی بازمی دارد. در چنین شــرایطی، 
حتی اگر کشوری از نظر منابع طبیعی یا نیروی کار مزیت داشته باشد، 
این مزیت به تجارت بالفعل تبدیل نمی شود. برعکس، تجربه کشورهایی 
که به سمت گشایش سیاسی و اقتصادی حرکت کرده اند نشان می دهد 
کاهش ریسک سیاسی و بهبود روابط خارجی، اغلب با جهش در حجم 

تجارت، تنوع صادرات و ورود سرمایه خارجی همراه بوده است.

اصلاحات دوی موی؛ کلید ورود به اقتصاد جهانی
ویتنام شــاید روشــن ترین مثال از اثرگذاری اصلاحات سیاسی بر 
تجارت بین الملل باشد. تا پیش از اصلاحات »دوی موی« در سال ۱۹۸۶، 
اقتصاد این کشور نمونه ای کلاسیک از یک اقتصاد بسته با برنامه ریزی 
متمرکز بود. تجارت خارجی به چند شریک کمونیستی محدود می شد، 
تولید داخلی ناکارآمد بود و حتی امنیت غذایی کشــور نیز به واردات 
وابسته بود. تحریم های ایالات متحده پس از جنگ ویتنام، دسترسی این 
کشور به بازارهای غربی و سرمایه خارجی را تقریبا مسدود کرده بود.

اصلاحات دوی موی نقطه عطفی اساسی بود. دولت ویتنام، بدون کنار 
گذاشتن کنترل سیاسی، به تدریج اقتصاد را به سمت منطق بازار سوق 
داد، محدودیت های تجاری کاهش یافت، مالکیت خصوصی به رسمیت 
شناخته شد، سرمایه گذاری خارجی تشویق شد و صادرات به عنوان موتور 
رشد تعریف شد. نتایج به سرعت در آمار تجارت نمایان شد. ویتنام که تا 
اواسط دهه ۱۹۸۰ واردکننده خالص مواد غذایی بود، تنها در سه سال 

به یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان برنج جهان تبدیل شد.
رفع تحریم های آمریکا در سال ۱۹۹۴ و سپس امضای توافق تجاری 

دوجانبه در سال ۲۰۰۱، مسیر تجارت خارجی ویتنام را به طور بنیادین 
تغییر داد. صادرات این کشــور به آمریکا در کمتر از یک دهه چندین 
برابر شد و نســبت تجارت به تولید ناخالص داخلی به سرعت افزایش 
یافت. در دهه ۲۰۰۰میلادی، حجم تجارت ویتنام به طور متوسط سالانه 
بیش از ۲۰ درصد رشــد کرد؛ نرخی که در میان اقتصادهای در حال 
توسعه کم سابقه بود. امروز، ویتنام یکی از بازترین اقتصادهای آسیا است. 
حجم تجارت خارجی این کشور در سال2024 از 780 میلیارد دلار عبور 
کرده و صادرات آن،  از منسوجات و کفش گرفته تا وسایل الکترونیک 
و مونتــاژ محصولات برندهای جهانی، نقشی کلیدی در زنجیره ارزش 
جهانی ایفا می کند. جذب گســترده سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 
به ویژه در مناطق ویژه اقتصادی، پیوند میان گشایش سیاسی، اعتماد 

نهادی و رشد تجارت را به روشنی نشان می دهد.

تحریم بر کیفیت تجارت اثرگذار است
تجربه میانمار، روی دیگر ســکه را نشــان می‌دهد. این کشــور 
برای دهه ها تحت تحریم های گســترده غرب قرار داشت و اقتصاد 
آن به شدت به صادرات منابع طبیعی وابسته بود. پیش از اصلاحات 
سیــاسی اوایل دهــه ۲۰۱۰، تجــارت خارجی میانمــار محدود، 
کم تنوع و ناپایدار بود. ســرانه صادرات پایین، کسری تجاری مزمن 
و ضعــف صنایع تبدیلی، از نشــانه های این کاهــش تعاملات بود. 
اصلاحات سیاسی ســال ۲۰۱۱ به کاهش تحریم های اتحادیه اروپا 
و ســپس آمریکا منجر شد. اثر این گشایش در آمارها مشهود بود: 
ســرمایه گذاری خارجی جهش کرد، صادرات پوشاک به بازارهای 
غربی افزایش یافت و تجارت خارجی کشــور برای چند سال مسیر 
صعودی گرفت. برای نخســتین بار، میانمار به عنوان مقصدی بالقوه 
برای زنجیره تامین آسیایی مطرح شــد. اما این مسیر پایدار نماند. 
عمــق کم اصلاحات نهادی، تداوم وابســتگی بــه منابع طبیعی و 
بازگشت بی ثباتی سیاسی، باعث شد دستاوردهای تجاری به سرعت 
فرسوده شــوند. کودتای ۲۰۲۱ و بازگشت تحریم ها، نشان داد که 
بدون تثبیت سیاسی و اصلاحات عمیق اقتصادی، گشایش تجاری 
می تواند موقتی و شکننده باشد. تجربه میانمار یادآور این نکته است 
که رفع تحریم شرط لازم رشد تجارت است، اما شرط کافی نیست.

فرصت محدود در سایه تحریم های طولانی
کوبا یکی از طولانی ترین دوره های قطع تعاملات اقتصادی با جهان 
را تجربه کرده است. تحریم های ایالات متحده از دهه ۱۹۶۰، تجارت 
خارجی کوبا را به شــدت محدود کرده و آن را به چند شــریک خاص 
وابســته ساخته است. حتی در حوزه هایی مانند کشاورزی )که کوبا از 
نظر جغرافیایی و هزینه حمل ونقل مزیت دارد( روابط تجاری با آمریکا 
به شدت محدود بوده است. کاهش نسبی تحریم ها در دوره اوباما، نشان 
داد که حتی گشایش های محدود نیز می توانند اثرگذار باشند. صادرات 
کشــاورزی آمریکا به کوبا افزایش یافت، بخش خصوصی کوچک کوبا 
فعال تر شد و تعامل با اتحادیه اروپا و چین تقویت شد. با این حال، نبود 
دسترسی کامل به نظام مالی جهانی و تداوم محدودیت های سیاسی، 
مانع از جهش واقعی تجارت شد. تجربه کوبا نشان می دهد تحریم های 
طولانی مدت نه تنها تجارت را محدود می کنند، بلکه ساختار اقتصادی 
کشــور را به گونه ای شکل می دهند که حتی پس از کاهش تحریم ها، 

بازگشت به بازار جهانی دشوار و زمان بر باشد.
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دکتر امیرحسین تکیان
استاد سیاستگذاری سلامت

خصوصی سازی در آموزش پزشکی

8000 تومان
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در سطح جایگاه 
جهانی، چین طی 

چند دهه از یک 
اقتصاد نسبتا 

بسته به دومین 
اقتصاد بزرگ جهان 

تبدیل شده است. 
این گذار عمدتا 
از مسیر کاهش 

موانع غیرتعرفه ای 
و افزایش اعتماد 

نهادی در چارچوب 
قواعد سازمان 
تجارت جهانی 

)WTO( ممکن 
شده است. 

ورود چین به نهاد های بین المللی
 چین یکی از شاخص ترین نمونه ها در بررسی تاثیر اصلاحات سیاسی بر تجارت بین المللی است. 
پیش از عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی )WTO( در سال ۲۰۰۱، این کشور با سطح 
بالایی از فاصله سیاسی نسبت به غرب مواجه بود. روابط پرتنش پس از رویداد میدان تیان آن من در 
سال ۱۹۸۹ به کاهش تجارت و سرمایه گذاری خارجی منجر شده  بود. با این حال، اصلاح ساختار 
سیاسی و اقتصادی از طریق پیوســتن به سازمان تجارت جهانی )که در امتداد اصلاحات داخلی 
دوران دنگ شیائوپینگ قرار داشت( نقطه عطفی در مسیر تجاری چین ایجاد کرد. داده های دوره 
۱۹۸۱ تا ۲۰۱۹ نشان می دهند که شوک های مثبت در روابط سیاسی، به ویژه از مسیر عضویت در 
نهادهای بین المللی، به افزایش حجم تجارت منجر می شوند. چین توانست دامنه شرکای تجاری 
خود را گسترش دهد و با کشورهایی مانند آلمان و فرانسه، طیف متنوع تری از کالاها را مبادله کند. 
از منظر اقتصادی، این اصلاحات نه تنها حجم تجارت چین را افزایش داد )از حدود ۳۸ میلیارد دلار 
در سال ۱۹۸۰ به حدود 6 تریلیون دلار در سال 2024( بلکه ارزش آن را نیز به طور چشم گیری 
ارتقا داد. الگوی تجاری چین در دهه های اخیر به طور فزاینده ای به ســمت کالاهای فناوری محور 
حرکت کرده است. بر اساس گزارش موسسه مک کینزی، چین تا سال ۲۰۲۴ حدود ۱۵ درصد از 

کل تولید جهانی را به خود اختصاص داده است.
با این حال، تشدید تنش های تجاری میان آمریکا و چین، به ویژه پس از آغاز جنگ تجاری در 
سال ۲۰۱۸، پیامدهای محسوسی بر جریان تجارت دو کشور داشته و به کاهش حدود ۶ درصدی 
ســهم آمریکا از واردات چین منجر شده است. نکته قابل توجه آن است که افزایش صادرات چین 
به آمریکا می تواند از منظر سیاسی به بهبود روابط دوجانبه تعبیر شود، اما افزایش صادرات آمریکا 
به چین، از نگاه سیاستگذاران چینی، گاه به تشدید احساس عدم توازن و حتی بدتر شدن ارزیابی 
کلی روابط می انجامد. این ناهمسانی نشان می دهد که روابط تجاری، فراتر از اعداد و ترازها، به شدت 

به ادراکات سیاسی و نحوه توزیع منافع وابسته است.
در سطح جایگاه جهانی، چین طی چند دهه از یک اقتصاد نسبتا بسته به دومین اقتصاد بزرگ 
جهان تبدیل شده است. این گذار عمدتا از مسیر کاهش موانع غیرتعرفه ای و افزایش اعتماد نهادی 
در چارچوب قواعد سازمان تجارت جهانی )WTO( ممکن شده است. با این حال، چالش ها همچنان 
پابرجاست. گزارش آنکتاد در سال ۲۰۲۶ هشدار می دهد که در صورت تشدید تنش های ژئوپلیتیک، 
چین ممکن است راهبردهای بدیل را تقویت کند؛ راهبردی که با تمرکز بیشتر بر تقاضای داخلی، 
وابستگی به تجارت خارجی را کاهش می دهد و می تواند جایگاه چین در زنجیره ارزش جهانی را 

به طور معناداری دستخوش تغییر کند.

ضرورت بازسازی رابطه با جهان
بررسی تجربه کشورهایی مانند ویتنام، چین، میانمار و کوبا یک نتیجه روشن و مشترک دارد. 
هیچ نمونه معتبری در اقتصاد جهانی وجود ندارد که کشــوری تحت تحریم های گسترده و قطع 
ارتباط با نظام اقتصاد جهانی، به جهش معنادار و پایدار در تجارت بین الملل دســت یافته باشــد. 
تحریم، قطع ارتباط اقتصادی و فاصله سیاسی نه تنها حجم تجارت را محدود می کند، بلکه به تدریج 

ساختار تولید، کیفیت صادرات و توان رقابت بنگاه ها را نیز فرسوده می کند.
گشــایش اقتصادی و عادی ســازی روابط خــارجی، از چند کانال همزمــان  بر تجارت اثر 
می گذارد، کاهش ریســک سیاسی، دســترسی به نظام مالی و پرداخــت بین‌المللی، کاهش 
هزینه های مبادله، افزایش تنوع شــرکای تجاری و ورود سرمایه و فناوری خارجی. این عوامل 
باعــث می شــوند مزیت های بالقوه، از نیــروی کار ارزان گرفته تا منابــع طبیعی یا موقعیت 
جغرافیایی به تجارت بالفعل تبدیل شــوند. تجربه ویتنام و چین نشــان می‌دهد، صرف بهبود 
روابط خارجی، عضویت در نهادهای بین‌المللی و پذیرش قواعد تجارت جهانی می تواند مسیر 

تجارت کشور را متحول کند.
در مقابــل، نمونه هایی مانند کوبا و میانمار نشــان می دهند کــه تحریم های طولانی مدت و 
گشایش های ناقص یا ناپایدار، رشد تجاری شکننده و موقتی ایجاد می کند. رفع تحریم شرط لازم 
اســت، اما در نبود ثبات سیاسی، اصلاحات نهادی و تداوم تعامل با جهان، دستاوردهای تجاری 
به ســرعت از بین می روند. بازگشت تحریم ها یا افزایش تنش های ژئوپلیتیک، معمولا تجارت را 

سریع تر از سایر متغیرهای اقتصادی دچار چالش می کند.

 روزنامه سراسری  اقتصادی ،  اجتماعي
سه شنبه 14 بهمن  1404
14 شعبان  1447 |03 فوریه  2026
شماره 856

در سال های اخیر، سیاست افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان 
پزشــکی، با هدف ظاهری »افزایش حضور پزشکان در مناطق 
محروم« اجرا شده است. این اقدام، بدون توجه کافی به نیازهای 
واقعی و اصول آمایش ســرزمینی، در شــرایطی انجام شد که 
چالش های کلان ساختاری بسیاری از فارغ التحصیلان را از طبابت 
منصرف کرده است. نتیجه این سیاست، افت محسوس کیفیت 
آموزش پزشکی و آسیب جدی به نظام تربیت پزشک در کشور 
بوده است. این افزایش ظرفیت، با وجود مخالفت صریح نهادهای 
اصلی ذی ربط از جمله وزارت بهداشت، فرهنگستان علوم پزشکی، 
نظام پزشکی، روسای دانشگاه ها و صاحب نظران دلسوز، همچنان 
ادامه دارد. در این میان، خصوصی سازی آموزش پزشکی به عنوان 
راهکاری برای افزایش ظرفیت و جبران کمبود نیروی انســانی 
مطرح شده است؛ رویکردی که می تواند خسارت های بیشتری 

بر کیفیت آموزش و نظام سلامت کشور وارد کند.
اما از دیدگاه شــهروند مطلعی که ســال ها با نظام سلامت 
ایران زیسته و با ستیهندگی به پژوهش پرداخته، این مصوبه نه 
یک فرصت، بلکه آغاز مسیری نافرجام است که می تواند بنیان 
کیفیت خدمات سلامت در کشــور را به لرزه اندازد. سوگ این 
نوع تصمیم های شتابزده و بی بنیان آن گاه جان سوزتر می نماید 
که در پوشــش عدالت و با نمای رسیدگی به محرومان عرضه 
می شود. آنچه اما در این میان قربانی می شود، دسترسی شهروندان 
نابرخوردار و ســوق دادن ایشــان به فقر و کاهش دسترسی به 
خدمات، بر اثر هزینه های خانمان سوز سلامت است که شوربختانه 
در بسیاری اقدامات پیشین که با لعاب کاهش نابرابری و بهبود 
عدالت انجام شــده اند هم شاهد آن بوده ایم، در واقع به سخن 
مولانا:   از قضا سرکنگبین صفرا فزود/  روغن بادام خشکی می نمود

به تجربه دریافته ام که سلامت، نه فقط درمان بیماری، بلکه 
نیک بودی کامل جسمی، روانی و اجتماعی شهروندان است که 
بر بستر تربیت منابع انسانی شایسته، اخلاق مدار و دانش محور 
بنیان می گیرد. وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و 
دانشگاه های علوم پزشکی، بر اساس قوانین بالادستی، از جمله 
سیاست های کلی سلامت، ستون فقرات حفظ این استاندارد 
در ایران هستند. انتقال ماموریت های حساس و پیچیده آموزش 
پزشکی به دانشگاه های غیرانتفاعی که عمدتا تجربه محدود، 
زیرساخت ناکافی و اتصال ضعیف به شبکه علمی-بهداشتی و 
درمانی کشور دارند، بدون نقشه راه شفاف و پایش شاخص های 
کیفی، نمونه ای بارز از سیاستگذاری ویترینی است؛ تصمیمی 
کــه در ظاهر ظرفیت را افزایش می دهد، اما در باطن کیفیت 
را تهدید می کند و پیکر نحیف دسترسی به خدمات با کیفیت 
سلامت، که سال هاســت اهمیت آن به اندازه دسترسی مورد 

تاکید قراردارد، بی جان می سازد.
آموزش پزشــکی، حوزه ای معمولی و دم دستی نیست؛ در 
واقع در طول تاریخ همیشــه مثل هیچ آموزش دیگری نبوده 
و تمایز آن از ســایر رشته ها هماره آشکارتر شده است. اصولا 
دلیل آن که پزشکان در بسیاری جوامع، شامل ایران عزیز ما، 
در صف نخســت اعتماد عمومی قرار دارند هم شاید آن است 
که چون سلامت، رکن بنیادین تحقق عدالت اجتماعی است، 
آموزش پزشکی نیز خط مقدم امنیت اجتماعی است که تحقق 
آن فقط به فضای کلاس و امکانات ابتدایی نیســت. پرورش 
پزشک و پرستار، همان قدر که به انتقال دانش علمی نیاز دارد، 
به تربیت مهارت بالینی، اخلاق حرفه ای و توان تصمیم گیری 
در شــرایط بحرانی وابسته است. این فرآیند پیچیده، نیازمند 
مراکز سلامت و مراکز بیمارستانی آموزشی فعال، هیات علمی 
با تجربه و اخلاق مدار عملی، نظام یکپارچه ارتباط با بیماران 
و محیطی منضبط از نظر اســتانداردهای آموزشی و اخلاقی 
است. واگذاری چنین ماموریتی به دانشگاه های غیرانتفاعی که 
بسیاری، اگر نگوییم تمام آنها، فاقد زیرســاخت های بیان شده 
هســتند، به مثابه بنا نهادن خانه بر شــن های روان است که 
بدیهی اســت زیربنا را از همان ابتدا سست می کند و چه بسا 

ویرانی اجتماعی می آفریند.
بحران آشکار در ایران، ماندگاری و اشتغال پزشکان، تکریم 
اجتماعی، معیشت سخت و فاصله آمایش معنادار نقاط برخوردار 
از نابرخوردار است که گاه حتی به ترجیح عدم اشتغال به پزشکی 
یا خروج از منطقه حتی توسط پزشکان و سایر منابع انسانی 
بومی انجامیده است. بحران اندکی پنهان امروز نظام آموزش 
پزشکی اما، شکاف میان کیفیت برنامه درسی و نیاز واقعی جامعه 
در حوزه سلامت است که در صورت واگذاری آموزش به بخش 
خصوصی، نه تنها پر نخواهد شد، بلکه بیم آن می رود به بحران 
آشکارتری نیز بینجامد. خطر خیل دانش آموختگان با مدارک 
رسمی اما فاقد مهارت کافی برای تشخیص و مدیریت شرایط 
بالینی حساس، که نه تنها جان بیماران را می آزارد و در معرض 
خطر قرار می دهد، بلکه اعتماد عمومی به نظام سلامت را نیز 
به شدت متزلزل می سازد، در صورت انجام این تصمیم، بسیار 
جدی اســت. تجربه کشورهایی که مسیر مشابه را پیموده اند، 
نشان می دهد که بازسازی اعتماد از دست رفته در این حوزه، 

دهه ها زمان و سرمایه کلان نیاز دارد.
 زیرســاخت های آموزشی ناقص: بیمارستان های آموزشی 
وابســته به دانشگاه های علوم پزشــکی، ستون فقرات آموزش 
تخصصی هستند و چنین ظرفیتی در بسیاری از دانشگاه های 
غیرانتفاعی وجود ندارد. این کمبود باعث می شود دانشجو تجربه 
بالینی کافی و مواجهه واقعی با بیماران نداشته باشد. ممکن است 
گفته شود با قرارداد با بیمارستان های غیردولتی، این دغدغه قابل 
برطرف شدن است، اما کدام مطلعی است که نداند بیمارستان 
آموزشی، فضای تشــخیصی-درمانی صرف نیست، یک زیست 
بوم متمایز است که حصول آن پیچیده، ظریف و نیازمند دانش 
و تلاش مجدانه است که قطعا در دانشگاه های غیر انتفاعی ایران 

موجود نیست.

آثار تحریم چگونه ماندگار می شود؟
   کریم حسن پور  -     تغییر رویکرد سیاسی کشورها و حرکت به‌سوی عادی سازی روابط خارجی، می تواند محرک رشد تجارت بین الملل باشد. در مقابل، تحریم های طولانی مدت با شکل دهی نهادهای سازگار با انزوای سیاسی و محدودیت های 

اقتصادی، حتی در دوره های گشایش نیز مانع از پایداری رشد تجاری می شود.

جاماندگی از 
فناوری صنعتی

دود شعله های شورون در 
چشم بازار
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بزرگ ترین خریداران طلای ۲۰۲۵
   مریم لطفی    شورای جهانی طلا اعلام کرد، همزمان با رشد قیمت طلا تقاضای این فلز نیز رشد کرد و در سال۲۰۲۵ به بیش از پنج هزار تن رسید. در این میان،  

حجم تقاضای طلا در ایران برای جواهرات، شمش و سکه با ۷۲.۷تن در رتبه پنجم جهانی قرار گرفت.

بانک مرکزی 
لهستان برای 

دومین سال پیاپی 
بزرگ ترین خریدار 

بود و با افزودن 
۱۰۲ تن طلا، ذخایر 
خود را به ۵۵۰ تن 

رساند.

ســال ۲۰۲۵ نقطه عطفی در تاریخ بازار طلا بود؛ ســالی که هم حجم تقاضا و هم 
قیمت، رکوردهای بی ســابقه ای را ثبت کردند و همین تجربه، چشم انداز قیمت طلا در 
۲۰۲۶ را در کانــون توجه قرار داده اســت. عبور تقاضــای کل از ۵ هزار تن، ثبت ۵۳ 
سقف تاریخی جدید در قیمت و رسیدن ارزش بازار به ۵۵۵ میلیارد دلار نشان داد که 
طلا دوباره جایگاه خود را به عنوان یک دارایی با اهمیت تثبیت کرده است. موتور اصلی 
این جهش، ســرمایه گذاری بود؛ از ورود سنگین سرمایه به ETF ها گرفته تا افزایش 
تقاضای شمش و سکه، که همگی تحت تاثیر نااطمینانی ژئوپلیتیک، انگیزه های پوشش 

ریسک و تضعیف چشم انداز دارایی های جایگزین شکل گرفت.
طبق گزارش شــورای جهانی طلا، برای ۲۰۲۶، تصویر غالب همچنان به نفع تداوم 
قیمت های بالا اســت. تنش های ژئوپلیتیک حل نشــده، احتمال کاهش نرخ های بهره، 
تزلزل بازار اوراق قرضه و فشار بر دلار، همگی فضایی می سازند که در آن طلا جذابیت 
خود را حفظ می کند. کاهش نرخ های بهره حقیقی، ارزش گذاری فشــرده بازار ســهام 
و نوســان بالقوه در بازار بدهی، ســرمایه گذاران را به سمت طلا سوق می دهد؛ به ویژه 
وقتی ظرفیت افزایش موقعیت های خرید در ETFهای مبتنی بر طلا در آمریکا، اروپا 
و آسیا همچنان قابل توجه است. بانک های مرکزی نیز، هرچند با آهنگی ملایم تر از اوج 

سال های اخیر، به خرید ادامه می دهند و نقش لنگر تقاضا را حفظ می کنند.
در سمت تقاضای فیزیکی، ضعف تقاضای جواهرات ادامه دارد، اما این عامل بیشتر 
ناشی از ســطح بالای قیمت اســت تا تخریب تقاضا؛ چراکه ارزش هزینه کرد همچنان 
بالاســت. عرضه معدن و بازیافت نیز واکنش شــدیدی نشان نداده و همین محدودیت 
عرضه، از قیمت ها حمایت می کند. با این حال، شــتاب قوی قیمت، ریسک اصلاح های 

مقطعی ناشی از شناســایی سود را بالا می برد. چشم انداز شورای جهانی طلا همچنان 
نشــان دهنده صعود قیمت طلا در میان مدت اســت؛البته با نوســانات کوتاه مدت و با 
پشتوانه ای از ریسک های ساختاری که اجازه افت عمیق قیمت را به سادگی نمی دهد.

تقاضای جواهرات طلایی
سال ۲۰۲۵ برای بازار جواهرات طلا سالی متناقض بود؛ جایی که افت شدید مقدار 
تقاضا با جهش کم ســابقه ارزش خریدها همراه شــد. مصرف جهانی جواهرات طلا به 
۱۵۴۲ تن سقوط کرد که پایین ترین سطح در پنج سال اخیر است، اما هم زمان ارزش 
این تقاضا با رشد ۱۸ درصدی به رکورد ۱۷۲ میلیارد دلار رسید. افزایش مداوم و ثبت 
ســقف های تاریخی قیمت طلا، قدرت خرید مصرف کنندگان را در همه بازارها محدود 
کرد، اما اشتیاق به نگهداری طلا را از بین نبرد؛ نتیجه آن بود که خانوارها طلای کمتری 

خریدند، اما سهم بیشتری از بودجه خود را صرف آن کردند.
در چین، تقاضای وزنی به پایین ترین ســطح بیش از ۱۵ ســال اخیر ســقوط کرد. 
اصلاحــات مالیــاتی، ضعف اقتصاد و قیمت های رکوردی فشــار مضاعفی ایجاد کرد و 
بخشی از تقاضا را به ســمت شمش و محصولات سرمایه گذاری سوق داد. با این حال، 
ارزش هزینه کرد سالانه با ‌۳۹میلیارد دلار در سطحی بسیار بالا باقی ماند. در هند نیز 
الگو مشابه بود؛ مقدار خرید کاهش یافت، اما ارزش مصرف با رسیدن به ۴۹ میلیارد دلار 
رکورد زد. محدودیت بودجه خانوارها باعث شــد مصرف کنندگان به قطعات سبک تر یا 
مبادلــه جواهرات قدیمی روی بیاورند، درحالی که طلا همچنان نقش ابزار حفظ ارزش 

را حفظ کرد.

  برخورد نرخ بهره با سقف کریدور
نــرخ بهره بین بانکی برای اولین بار در تاریخ، ۲۴ 
درصد ثبت شد. طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین 
نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به ۹ مهر ماه سال 
جاری، به ۲۴ درصد رسید. بررسی ها نشان می دهد، 
میانگیــن نرخ بهره بین بانــکی در ابتدای مهر ماه 
سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هم در رقمی بالاتر نسبت 

به نیمه نخست همان سال ثبت شده است.
نرخ بهره بین بانکی که اســفند سال ۱۴۰۱ وارد 
کانال ۲۳ درصد شد، بعد از گذشت دو سال و نیم، در 
هفته منتهی به ۹ مهر ماه سال جاری، به ۲۴ درصد 
یعنی سقف کریدور تعیین شده )۲۳ تا ۲۴ درصد( 
رسید. بررسی روند این نرخ نشان می دهد، نرخ بهره 
در بازار بین بانکی در ابتدای مهر ماه سال های ۱۴۰۲، 
۱۴۰۳ و ســال جاری با افزایشی نسبی همراه شده 
است. در نیمه نخست سال ۱۴۰۲، نرخ بهره بین بانکی 

در محدوده ۲۳.۳۶ تا ۲۳.۷۶ درصد در نوسان بود.
با این حال، میانگین این نرخ در اولین هفته مهر 
ماه ۲۳.۸۰ درصد ثبت شد. وضعیت در سال ۱۴۰۳ 
نیز مشابه بود. در شش ماه اول سال ۱۴۰۳، نوسانات 
نرخ بهره بین بانــکی در محدوده ۲۳.۵۰ تا ۲۳.۷۱ 
درصد قرار داشت. اما این نرخ با شروع پاییز افزایش 
یافت، به طوری که میانگین نرخ بهره بین بانکی در 
هفته منتهی به چهارم مهرماه سال ۱۴۰۳، ۲۳.۷۴ 

درصد ثبت شد.
تفاوت اصلی روند نرخ بهره بین بانکی در ســال 
جاری با ســال های گذشته در آن است که نوسانات 
این نرخ در سال جاری بسیار نزدیک به سقف کریدور 
بوده است. نرخ بهره بین بانکی در نیمه نخست سال 
جاری، به جز در ۴ هفته متوالی)هفته منتهی به ۱۸ 
تیر ماه تا ۸ مرداد ماه( بین ۲۳.۹۵ تا ۲۳.۹۹ درصد 
نوسان می کرد. این نرخ در هفته های پایانی تیر و هفته 
ابتدایی مرداد ماه، به ترتیب ۲۳.۹۰، ۲۳.۶۴، ۲۳.۸۹ 

و ۲۳.۷۶ درصد ثبت شد.
کارشناسان معتقدند کاهش نرخ بهره بین بانکی 
در این دوره به دلیل تزریقات نقدینگی بانک مرکزی 
با هدف ایجاد ثبات در شرایط جنگی بوده است. به 
طــوری که در آن دوره بانک ها به دریافت نقدینگی 
از بازار بین بانکی نیاز نداشــتند. اما کاهش عطش 
نقدینگی بانک ها به نقدینگی بار دیگر در هفته های 
بعدی نمایان شــد. به طوری که میانگین نرخ بهره 
بین بانکی، در دو هفته آخر مرداد تا پایان شهریور، 
۵ مرتبه به سطح ۲۳.۹۹ درصد رسید و در هفته اول 
مهر ماه در سقف کریدور یعنی ۲۴ درصد قرار گرفت.

اثر تامین مالی دولت بر نرخ بهره بین بانکی
بر اســاس تغییــرات نرخ بهره بیــن بانکی طی 
سال های اخیر، به نظر می رسد با شروع پاییز تامین 
نقدینگی در سیستم بانکی با دشواری بیشتری روبه رو 
می شود. به عقیده کارشناسان این موضوع می تواند به 
همراهی سیستم بانکی با کسری بودجه دولت مرتبط 
باشد. به طوری که معمولا در نیمه دوم سال تامین 
مالی برای دولت با دشواری بیشتری روبه رو است و 

دولت مجبور به فروش بیشتر اوراق می شود.
 این موضوع در نرخ بهره بدون ریسک که مربوط 
به اوراق دولتی است نیز مشهود است. در حال حاضر 
این نرخ در ســطوح بیش از ۳۵ درصد تثبیت شده 
اســت. به نظر می رسد افزایش دشواری تامین مالی 
دولــت در بازار بین بانــکی با کاهش نقدینگی و در 
نتیجه افزایش نرخ بهره بین بانکی بروز پیدا می کند. 
چرا که با شــدت گرفتن جذب منابع توسط دولت، 
منابع کمتری در اختیار بانک ها قرار می گیرد و بانک ها 
مجبورند به تامین منابع مورد نیاز خود با هزینه بالاتر 

از بازار بین بانکی رو بیاورند.

  حذف  صفر از پول ملی؛ اقدامی اصلاحی  
یا  سیاستی  نمادین؟

بانــک تجــاری در این چارچــوب به عنوان 
نهادی تعریف می شــود که پس از تجهیز منابع 
در قالب ســپرده های دیداری و مــدت دار، این 
منابــع را در عقود بانکی به اشــخاص حقیقی و 
حقوقی تخصیص داده و خدماتی همچون صدور 
ضمانت نامه، عملیات ارزی، اوراق بهادارســازی 
دارایی ها، ابزارهای پرداخت و خدمات نمایندگی 
را ارائه می دهد. بانک تخصصی تنها در حوزه ای 
مشخص از اقتصاد –نظیر یک صنعت یا زنجیره 
ارزش– فعالیــت می کند و حــتی با اخذ مجوز 
می تواند حداکثر در ســه حوزه تخصصی دیگر 
نیــز ورود کند. بانک توســعه ای ماموریت دارد 
منابــع خود را عمدتا از دولت، صندوق توســعه 
ملی و انتشــار اوراق بهــادار اسلامی جذب کند 
و آن را صرف پروژه های زیرساختی و طرح های 
توسعه ای کند. موسسات قرض الحسنه کاملا به 
تجهیز و تخصیص منابع در قالب قرض الحســنه 
متمرکزند و از ورود به عقود سودآور منع شده اند. 
موسسات جامع ترکیبی از این کارکردها را ارائه 
می دهند و علاوه بر عملیات بانکی خرد و کلان، 
مجاز به تاسیس یک گروه پولی و مالی و مشارکت 
در شــرکت های کارگــزاری، لیزینگ، صندوق 

سرمایه گذاری و صرافی هستند.
سرمایه و منابع؛ ستون فقرات سلامت بانکی

برای هر یک از این طبقات، حداقل ســرمایه 
مشخص شده اســت: ۴۰۰هزار میلیارد ریال برای 
بانک تجاری و توســعه ای، ۳۰۰ هزار میلیارد ریال 
برای بانک تخصــصی، ۵۰ هزار میلیارد ریال برای 
موسسه قرض الحســنه و ۹۰۰ هزار میلیارد ریال 
برای موسسه جامع. این حداقل سرمایه ها با هدف 
افزایش تاب آوری و پوشش زیان های احتمالی تعیین 
شده اند. در حوزه تامین منابع نیز تفکیک روشنی 
وجود دارد: بانک توسعه ای مجاز به دریافت سپرده 
نیســت و باید بدهی های خود را حداکثر تا سقف 
سرمایه ثبت شده نگاه دارد؛ درحالی که بانک تجاری 
و جامع می توانند از تمامی روش های مجاز تجهیز 

منابع استفاده کنند.

در خاورمیانه، تورم بالا و نااطمینانی ژئوپلیتیک افت مقدار تقاضا را تشــدید کرد، اما ارزش 
بازار افزایش یافت. ایران در این میان استثنا بود؛ تقاضا تقریبا ثابت ماند و طلا بیش از هر چیز 

نقش دارایی امن را ایفا کرد.

سرمایه گذاری طلایی
در سال ۲۰۲۵، تقاضای سرمایه گذاری برای طلا نه تنها رکورد قبلی سال ۲۰۲۰ را شکست، 
بلکه تعریف تازه ای از نقش طلا در سبد دارایی ها ارائه داد. تقاضای سرمایه گذاری سالانه از نظر 
حجمی به بالاترین ســطح تاریخ رسید و از نظر ارزشی نیز با عبور از ۲۴۰ میلیارد دلار، بیش از 
دو برابر شد. در فضایی که ریسک های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک تشدید شده و انتظارات کاهش 
نرخ بهره تقویت شــده بود، طلا بار دیگر به عنوان پناهگاه امن و ابزار تنوع بخشی به دارایی ها در 

مرکز توجه قرار گرفت. جهش شدید قیمت طلا خود به عامل تقویت کننده تقاضا تبدیل شد.
بزرگ ترین موتور رشــد، صندوق های ETF مبتنی بــر طلا بودند. موجودی این صندوق ها 
به رکورد تاریخی بیش از ۴ هزار تن رسید و ورود ســرمایه دلاری نیز به بالاترین ســطح تاریخ 
صعود کرد. آمریکای شمالی بیشترین سهم را در این رشد داشت؛ جایی که علاوه بر انگیزه های 
سنتی پناهگاه امن، نگرانی از حباب بالقوه سهام، به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، نقش پررنگی 
ایفا کرد. آسیا نیز با گســترش پایگاه سرمایه گذاران، به ویژه در چین و هند، دومین کانون رشد 
ETF ها بود. در کنار ETF ها، ســرمایه گذاری در شــمش و سکه به بالاترین سطح ۱۲ سال 
اخیــر رسید. در هند و چین، افزایش قیمــت طلا مهم ترین محرک بود، اما عوامل محلی مانند 
تضعیف ارز، نااطمینانی اقتصادی و حتی اصلاحات مالیاتی نیز به تغییر جهت تقاضا از جواهرات 
به محصولات ســرمایه گذاری کمک کرد. در چین، برای نخســتین بار، سرمایه گذاری در شمش 
و ســکه از مصرف جواهرات پیشی گرفت؛ نشــانه ای روشن از غلبه انگیزه حفظ ثروت بر مصرف 
زینتی. در خاورمیانه، تنش های منطقه ای تقاضای سرمایه گذاری را تقویت کرد، هرچند در ترکیه 

تورم بالا و کاهش قدرت خرید باعث نوساناتی همراه با کسب سود شد.
تصویــر ســرمایه گذاری طلا در ۲۰۲۵ تصویــری از بازگشــت پرقــدرت این فلــز به مرکز 
تصمیم گیری های مالی است. با تداوم نااطمینانی های سیاسی، رشد ضعیف اقتصادی و سیاست های 
پولی متمایل به تسهیل، زمینه برای تداوم تقاضای سرمایه گذاری در ۲۰۲۶ همچنان مهیاست.

تب طلا در نهاد های پولی
بانک های مرکزی جهان در ســال ۲۰۲۵ همچنان بــه خرید طلا ادامه دادند اما این روند را 
با ســرعت کمتری نسبت به سال‌های گذشــته پیش بردند؛ خالص خرید بانک های مرکزی در 
ســه ماهه چهارم سال به ۲۳۰تن رسید که نسبت به فصل قبل ۶ درصد افزایش داشت و همین 
عملکرد قوی در پایان سال، مجموع خرید سالانه را به ۸۶۳ تن رساند. این رقم اگرچه پایین تر 
از ســطح بیش از ۱۰۰۰ تن در هر یک از سه سال گذشته بود، اما همچنان فاصله ای معنادار با 
میانگین بلندمدت دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ دارد و نشــان می دهد طلا جایگاه راهبردی خود را در 

ذخایر رسمی حفظ کرده است.
رفتار محتاطانه تر بانک های مرکزی در ســال ۲۰۲۵، بازتابی از حساسیت آنها به قیمت بود. 
جهش های پیاپی طلا و افزایش ارزش ذخایر موجود باعث شد برخی نهادهای پولی خرید را به 
تعویق بیندازند یا با سرعت کمتر پیش ببرند. با این حال، انگیزه های بلندمدت مانند تنوع بخشی 
به ذخایر، کاهش وابســتگی به دلار و ملاحظات امنیت ملی، همچنان محرک اصلی باقی ماند. 
داده ها نشان می دهد ۲۲ نهاد رسمی ذخایر طلای خود را حداقل یک تن افزایش دادند، هرچند 
بخش عمده خریدها توســط تعداد محدودی از بانک ها انجام شــد و در کنار آن، زنجیره ای بلند 

از خریدهای کوچک تر وجود داشت.
بانک مرکزی لهســتان برای دومین ســال پیاپی بزرگ ترین خریدار بود و با افزودن ۱۰۲ تن 
طلا، ذخایر خود را به ۵۵۰ تن رســاند. مقامات لهســتان حتی از هدف بلندپروازانه تری، یعنی 
افزایش ذخایر تا ۷۰۰ تن به دلایل »امنیت ملی«، ســخن گفته اند. قزاقســتان نیز با خرید ۵۷ 
تن در سال، رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد و به صراحت اعلام کرد تا فروکش کردن تنش های 
جهانی، خریدار خالص باقی خواهد ماند. بازگشــت برزیل به بازار طلا پس از چند ســال وقفه، 
خریدهای آذربایجان و تداوم خرید ترکیه نیز تصویر روشنی از تمرکز اقتصادهای نوظهور بر طلا 
ارائه می دهد. در مقابل، خرید اعلام شــده چین محدود بود، هرچند همچنان تردیدهای جدی 

درباره حجم واقعی خریدهای این کشور وجود دارد.

خودروسازی در شهریورماه دوباره به ریل تولید بازگشت. سه خودروساز بزرگ کشور 
با رشــد ۳۲.۷درصدی تولید نســبت به مرداد در مجموع ۸۲هزار و ۴۴۰ دستگاه خودرو 
تولید کردند. در این زمینه ایران خودرو پیشــتاز بود؛ در حالی که ســایپا و پارس خودرو 

نیز رشد دو رقمی ثبت کردند.
طبق گزارشی که خودروســازان به سازمان بورس ارائه داده و در سامانه کدال منتشر 
شده است، سه خودروساز بزرگ کشور در نیمه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۸.۷ درصد تولید کمتری در بخش خودروهای سواری داشته‌اند با این حال اما در 
تولید ماهانه با رشد ۳۲.۷ درصد روبه‌رو بودند. بر این اساس سه خودروساز بزرگ کشور 
از ابتدای ســال جاری تا انتهای شــهریور ماه ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ دستگاه تولید خودروی 
ســواری داشته‌اند. این درحالی است که در مدت مشــابه سال گذشته این رقم به ۴۱۵ 
هزار و ۹۷۰ دســتگاه می‌رسید. بنابراین در این بازه تولید خودروی ســواری توسط این 
خودروســازان ۳۶ هزار و ۳۷۱ دستگاه معادل ۸.۷ درصد کمتر شده است. نیمه ابتدایی 
سال جاری، ماه های پرچالشی برای خودروسازان بود و این افت عجیب به نظر نمی‌رسد.

آنچه عجیب به نظر می‌رســد رشد تولید قابل توجه خودروسازان در شهریورماه امسال 
نســبت به مرداد است. طبق این گزارش ایران خودرو، ســایپا و پارس خودرو مجموعا در 
ششــمین ماه از سال ۳۲.۷ درصد بیشتر از مرداد تولید کرده‌اند. این شرکت ها ششمین 
ماه از ســال ۸۲ هزار و ۴۴۰ دســتگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند در مردادماه تولید 
آنهــا به ۶۲ هزار و ۱۱۲ دســتگاه می‌رسید، بنابرایــن در این مدت زمان آنها ۲۰ هزار و 
۳۲۸ دســتگاه رشد تولید خودروی ســواری داشته‌اند. این در شرایطی است که بسیاری 

از چالش های اســاسی صنعت خودرو در شهریورماه نیز وجود داشته است.
در واقع طی ســه ماه پیش از آن یعنی در خرداد، تیر و مرداد تولید خودرو به شــدت 
کاهشی بوده است اما در شهریور قطار تولید خودروی سواری به ریل بازگشت و وضعیت 
تولید رو به بهبود رفت این در شــرایطی اســت که در ظاهر عوامل محدودکننده زیادی 
دســت به کار بودند. در این ماه ســایه فعالسازی مکانیسم ماشه و انتظارات تورمی ناشی 
از آن روی صنایع کشــور از جمله صنعت خودرو ســنگینی می کرد، علاوه بر آن کمبود 
قطعه به یکی از مســائل و مشــکلات اســاسی صنعت خودرو بدل شده بود. قطعه سازان 
بــه طور مداوم اعلام می کردند که بدهی خودروســازان بــه تامین کنندگان قطعه رو به 
افزایش اســت. گزارش قبلی کدال و همچنین آمار شــامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران 
منتشــر می شود نیز حکایت از مشــکل تامین قطعه داشت. در این بین اختلافات وزارت 
صمت و ایران خودرو نیز حول قیمت گذاری خودروهای ســواری نیز رو در شــهریورماه 
تشــدید شده بود. گرچه تمامی این موارد را می‌توان از عوامل افت تولید سواری های در 
نیم‌ســال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشــابه پارسال دانست اما در چنین شرایطی پیش‌بینی 
می‌شــد که در شهریور شــاهد افت بیشتر تولید ســواری باشیم اما آنچه در عمل اتفاق 

افتاد عکس این موضوع بود.
تنهــا دو موضوع را می توان جزو دلایل این بهبود دانســت. یــکی از این عوامل افت 
شــدید تولید در سه ماه پیش از شهریور بوده اســت. به طوری که تولید سه خودروساز 
بزرگ کشــور در خرداد، تیر و مردادماه به شــکل شدیدی افت داشته است. بنابراین اگر 
در شهریور مشابه ماه های پیش از آن نیز تولید انجام شود در اعداد و ارقام ماهانه شاهد 
رشد قابل توجهی خواهیم بود. دلیل دوم نیز کاهش قطعی های برق در شهریور است که 
می تواند دردسرهای تامین پایدار انرژی مورد نیاز تولید را برای خودروسازان کاهش دهد. 
طبق برنامه وزارت صمت دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال جاری باید یک‌میلیون 
۱۵۰ هزار دســتگاه خــودرو تولید کنند به طوری که ایران خودرو ۶۰۰ هزار دســتگاه و 
ســایپا نیز ۵۵۰ هزار دستگاه باید تا پایان سال خودرو تولید کنند. با توجه به آمار تولید 
شــهریورماه ایران خودرو ۱۲.۲ درصد و سایپا ۵۸درصد از برنامه تولیدی عقب هستند.

جزئیات تولید خودروی سواری

نگاهی به جزئیات تولید خودروسازان در ۶ماهه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد که 
در این مدت زمان تنها ایران خودرو با رشد تولید خودروهای سواری مواجه بوده و سایپا 
و زیرمجموعه آن یعنی پارس خودرو در نیمه ابتدایی امســال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته افت تولید را تجربه کرده‌اند. ایران خودرو از ابتدای ســال تا انتهای شهریورماه 
۲۶۳ هزار و ۴۶۸ دستگاه محصول سواری را به تولید رسانده است. این شرکت در نیمه 
ابتدایی سال گذشته، ۲۴۱هزار و ۹۵۷ دستگاه تولید داشت. بنابراین تیراژ این شرکت در 
مدت زمان یاد شــده نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۱ هزار و ۵۱۱ دستگاهی 

معادل ۸.۹ درصد را تجربه کرده است.
در این بین بیشترین تولید آبی پوشان جاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مخصوص به گروه پژو اختصاص دارد 
که در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حاضر فقط پژو ۲۰۷ را از این خانواده به تولید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد. این 
شرکت در بازه زمانی تحت بررسی، ۸۰ هزار و ۸۸۰دستگاه پژو تولید کرده است. با توجه 
به تولید ۸۹هزار و ۱۰۰دستگاهی خانواده پژو در ۶ماهه سال گذشته، ایران‌‌‌خودرویی‌‌‌‌ها 
در تولید اعضای این خانواده افت ۹.۲ درصدی د‌‌‌‌اشته‌‌‌‌اند. علت این موضوع خروج برخی 

محصولات پرطرفدار گروه پژو مانند پژو پارس از خط تولید اســت.
در بین دیگر محصولات ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خودرو، گروه سورن تیراژ ۷۰هزار و ۸۱۰ دستگاهی 
را در نیمه ابتدایی امســال از خود به جا گذاشته اســت. با در نظر گرفتن تیراژ ۵۱هزار 
و ۱۱۳ دســتگاهی این گروه خودرویی در مدت مشابه ســال گذشته، ایران‌‌‌خودرویی‌‌‌‌ها 
توانســته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند تولیــد در ایــن گــروه را ۳۸.۵ درصــد افزایــش دهند. همچنین 
ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خودرو اعلام کرده طی این مدت ۴۲هزار و ۴۵ دستگاه دنا را به تولید رسانده 
اســت. با توجه به تیراژ ۴۰هزار و ۱۳۷ دستگاهی این خودرو در مدت مشابه سال پیش، 
تولید دنا ۴.۵ درصد افزایش را تجربه کرده است. دیگر محصول ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خودرو به نام رانا 
در مجموع در آمار ۶ماهه تیراژ ‌۶هزار و ۲۶۲ دســتگاهی را ثبت کرده است. این خودرو 
در ۶ ماهه سال پیش، به میزان هفت هزار و ۶۶۸ دستگاه تولید شده بود بنابراین تولید 
این محصول با افت ۱۸.۳درصدی مواجه بوده اســت. علاوه بر این ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خودرویی‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در نیمه ابتدایی امسال ۱۰ هزار و ۷۶۲ دستگاه  هایما را مونتاژ کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، 
این در حالی اســت که در مدت مشــابه ۱۴۰۳، تیراژ این مونتاژی چینی ۶هزار و ۸۷۱ 
دستگاه بود. بر این اساس تولید این خودروی مونتاژی رشد ۵۶.۶ درصدی داشته است.

طبق آمار منتشره در کدال، ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خودرو در مدت زمان یاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده ۴۰ هزار و ۱۳۴ 
دســتگاه تارا تولید کرده است. این خودروساز در ۶ ماهه سال گذشته به میزان ۳۲ هزار 
و ۷۸۸ دســتگاه از این محصول را به تولید رســانده بود. بنابراین تولید تارا در این مدت 
زمان رشــد ۲۲.۴ درصدی داشته اســت. در آمار تولید ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خودرو آیتمی به نام 
خودروهــای تولیدی تجاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشــده ســایت ها وجود دارد که به خودروهای ناقص 
اشــاره داشته و عدددرج شده در مقابل آن، هزار و ۱۹۸ دســتگاه است. همچنین بخش 
دیگــری به نام »دیگر محصولات« تعریف شــده که تولید ایران خودرو در این بخش ۱۲ 

هزار و ۵۷۵ دستگاه بوده است.

ســایپا به عنوان دومین خودروســاز بزرگ کشــور، در ۶ ماه گذشته ۸۴ هزار و ۵۹۵ 
دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که این رقم در مدت مشابه پارسال به میزان 
۱۲۵ هزار و ۶۲۴ دســتگاه بوده است. بنابراین در این مدت زمانی نارنجی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پوشان 
جاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مخصوص ۴۱ هزار و ۲۹ دســتگاه، معادل ۳۲.۶ درصد کمتر، تولید خودروی 

داشته‌اند. سواری 
بیشترین حجم از سبد محصولات این شرکت در ۶ ماه ابتدایی سال به خانواده ایکس 
۲۰۰ )تیبا، کوئیک و ســاینا( اختصاص داشته است. طبق اعلام سایپا این شرکت در این 
مدت ۶۸ هزار و ۷۰۳دســتگاه خودرو از این گروه تولید کرده اســت. این رقم در مدت 
مشابه سال پیش ۱۰۰ هزار و ۳۵۸ دستگاه بوده است، بنابراین در این مدت زمان تولید 
این محصولات ســایپا به میزان ۳۱.۵ درصد کمتر شــده است. سایپا همچنین در مدت 
مذکور ۱۵ هزار و ۸۹۲ دستگاه از خانواده شاهین را به تولید رسانده است. این در حالی 
است که ۶ ماه ابتدایی پارسال تیراژ شاهین ۲۵ هزار و ۲۶۶ دستگاه بود. بنابراین تولید 
شاهین در این بازه کاهش قابل توجه ۳۷.۱ درصدی داشته است. دومین خودروساز بزرگ 
ایران در بازه زمانی تحت بررسی تنها همین دو گروه خودرویی را به تولید رسانده است.

پارس خودرو نیز در نیمه اول امســال، ۳۱ هزار و ۵۳۶ دستگاه محصول سواری را به 
تولید رســانده است. در مقایسه با تیراژ ۴۸ هزار و ۳۸۹ دستگاهی مدت مشابه پارسال، 
تولید این شرکت ۱۶هزار و ۸۵۳ دستگاه معادل ۳۵ درصد کمتر شده است. پارس خودرو 
در از ابتدای ســال جاری تا انتهای شــهریورماه تنها ســهند و گروه Q۲۰۰ را به تولید 
رســانده اســت. طبق گزارش ارســالی به بورس، گروه Q۲۰۰ پارس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خودرو تیراژ 
۲۴ ‌‌‌هزار و ۸۱۰ دســتگاهی در ۶ ماه گذشته داشــته که نسبت به همین بازه زمانی در 
ســال ۱۴۰۳ با تیراژ ۳۲ هزار و ۵۷۴ دســتگاهی، از افت ۲۳.۸ درصدی تولید این گروه 

خودرویی حکایت دارد.
خودروســاز ســوم ایران همچنین در ۶ ماه ابتدایی سال ۶ هزار و ۷۲۶ دستگاه سهند 
را به تولید رســانده اســت. سهند در مدت مشابه سال گذشته چهار هزار و ۸۴۹ دستگاه 
تولید شــد. بر این اساس تولید ســهند در مدت یاد شده ۳۸.۷ درصد بیشتر شده است. 
پارس خودرویی ها در نیمه ابتدایی ســال جــاری تنها همین دو گروه خودرویی را تولید 
کردند این در شــرایطی اســت که در مدت مشــابه ســال قبل آنها هزار و ۲۳۴ دستگاه 
کوئیک معمولی و ۹ هزار و ۷۳۲ دســتگاه ســایناS را نیز تولید کــرده بودند اما اکنون 

تولید این خودروها به صفر رسیده است.

ماهانه خودروسازان تولید 
تولید خودروی سواری در شهریورماه امسال نسبت به مرداد با رشد همراه بوده است. 
بر این اساس خودروسازان در شهریورماه ۸۲ هزار و ۴۴۰ خودروی سواری تولید کرده‌اند، 
این در شــرایطی اســت که این رقم در مرداد ماه به ۶۲ هزار و ۱۱۲ دستگاه می‌رسید. 
بنابراین تولید ماهانه خودروســازان طی یک ماه گذشته ۲۰ هزار و ۳۲۸ دستگاه معادل 

۳۲.۷ درصد افزایش یافته است.
ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خودرو به عنوان بزرگ ترین خودروســاز کشــور در مردادماه ۴۴ هزار و ۶۰۱ 
دســتگاه تولید خودروی سواری داشته است. تیراژ شهریور این خودروساز به ۶۲ هزار و 
۲۴۸ دستگاه می‌‌‌‌رســد، بنابراین آبی‌‌‌پوشان جاده مخصوص در این مدت زمان رشد ۱۷ 
هزار و ۶۴۷ دستگاهی و ۳۹.۵ درصدی را در تولید خودروی سواری خود ثبت کرده‌اند. 
ســایپا نیز تولید ۱۵ هزار و ۱۷۴ دســتگاهی در ماه پایانی تابستان داشته که در مقایسه 
با تیراژ ۱۳ هزار و ۲۰۳ دستگاهی مرداد رشد هزار و ۹۷۱ دستگاهی و ۱۴.۹ درصدی را 
به خود می‌بیند. همچنین پارس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خودرو که تولید ۴هزار و ۳۰۸ دستگاهی در مردادماه 
داشــت، طی ماه گذشته پنج هزار و ۱۸ دستگاه خودروی ســواری تولید کرده تا تولید 
آن در ششــمین ماه از سال نسبت به مرداد رشد ۷۱۰ دستگاهی داشته و افزایش ۱۶.۵ 

درصدی را ثبت کند.

بازگشت خودرو به ریل تولید

۴۴ واحد صنعتی 
بزرگ؛ ابربدهکاران 
صنعت برق

مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق )توانیر( گفت: ۴۴ واحد صنعتی بزرگ از جمله ابربدهکاران صنعت برق هستند که هنوز اقدامی برای پرداخت نکرده اند.
به گزارش وزارت نیرو، مسعود خانی افزود: این ۴۴ واحد صنعتی بزرگ که به تنهایی ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی برق دارند، موجب اختلال چرخه نقدینگی صنعت برق شده و امکان ایفای تعهدات 
صنعت برق به تولیدکنندگان و پیمانکاران را به شدت کاهش داده اند.  وی با بیان اینکه صورت های مالی حسابرسی شده صنعت برق )گروه توانیر و گروه تولید حرارتی( نشان می دهد صنعت برق در 
ســال ۱۴۰۳ با زیان خالص ۲۲۶ هزار میلیارد تومان مواجه بوده اســت، خاطرنشــان کرد: این زیان نه یک پدیده مقطعی، بلکه حاصل شکاف ساختاری میان قیمت تمام شده برق و تعرفه‌های فروش، 

همراه با تکالیف قانونی )فروش برق به قیمت کمتر از قیمت تمام شده برای بسیاری از مشترکان خانگی و کشاورزی( بدون تامین مالی پایدار است.
مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی توانیر گفت: در همین چارچوب، بدهی انباشــته به نیروگاه ها، پیمانکاران، فروشــندگان تجهیزات و نظام بانکی به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که فشــار 
نقدینگی شدیدی بر کل زنجیره ارزش برق وارد کرده است. خانی ادامه داد: تا پایان دی  ۱۴۰۴، مطالبات از مشترکان برق به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۶۷هزار میلیارد تومان آن مربوط به 

مشترکان صنعتی است.
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بازی  خوانی آینده بازارها

   فرحناز نعمتی  -۱۶۱کارشناس بازار سرمایه با شرکت در نظر سنجی »دنیای اقتصاد«، مهم ترین متغیر اثرگذار بر چشم انداز بازارها در 
نیمه دوم سال ۱۴۰۴  را »تحولات سیاسی« اعلام کرده اند.

 تغییرات اساسی در حجم مبنای بازار 
پایه فرابورس

بازار پایــه فرابورس ایران، که همواره به  عنوان 
بازاری با نقدشــوندگی پایین و چالش های متعدد 
شناخته می شود؛ به تازگی شاهد تغییرات مهمی در 
سازوکار حجم مبنا است که از نوزدهم مهرماه اعمال 
خواهد شد. این تغییرات، با هدف ایجاد تعادل میان 
واقعیت معاملات و ارزش بازار سهام، می تواند نقطه 
عطفی در اصلاح روند معاملاتی نمادهای کم معامله 

و پرنوسان باشد.
حجم مبنا، به  عنوان یکی از ابزارهای کنترلی در 
بازار سرمایه ایران، از سال های گذشته مورد بحث 
کارشناسان و فعالان بازار بوده است. پیش از این، 
حجم مبنای سهام بازار پایه بر اساس سرمایه پایه 
شرکت تعیین می شد؛ رویکردی که در شرکت های 
دارای سرمایه بزرگ اما شناوری پایین، فاصله میان 
حجم مبنا و معاملات واقعی سهم را افزایش می داد 

و عملا مانع از کشف قیمت منصفانه می شد. 
در چنین شرایطی، سهامداران خرد بارها از قفل 
شدن دارایی های خود در نمادهای بازار پایه گلایه 
کرده و شرکت ها نیز در جذب سرمایه و تامین مالی 

با مشکل مواجه بودند. 
با این حال، فرابورس ایران اخیرا فرمول تازه ای 
برای محاسبه حجم مبنای پویا معرفی کرده است؛ 
فرمولی که به جای اتکای صرف به ســرمایه پایه 
شرکت، بر اســاس معاملات واقعی و میزان سهام 

شناور آزاد طراحی شده و ماهیت پویا دارد. 
بر اساس اطلاعیه رسمی فرابورس، این فرمول 
از ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ اجرایی می شود و هدف اصلی 
آن، انعطاف پذیری بیشتر در محاسبه حجم مبنا و 

ارتقای نقدشوندگی است.
سازوکار جدید حجم مبنا

در سازوکار جدید، حجم مبنا به سه حالت تقسیم 
می شــود: اولین حالت مربوط به ســهام پرمعامله 
اســت؛ اگر میانگین روزانه معاملات سهم در یک 
ماه اخیر بیش از ســرانه روزانه سهام شناور باشد، 
ســهم پرمعامله تلقی شده و حجم مبنا »یک« در 

نظر گرفته می شود. 
دومین حالت مربوط به سهام کم  معامله با نوسان 
کم است؛ در واقع سهامی که نه پرمعامله هستند 
و نه نوسان قابل توجه دارند، حجم مبنای آنها نیز 

»یک« خواهد بود. 
سومین حالت نیز به سهام کم معامله با نوسان 
بالا مرتبط اســت؛ در این حالــت، حجم مبنا بر 
اساس فرمولی که ترکیبی از میانگین روزانه حجم 
معاملات یک ماه اخیر و سرانه روزانه سهام شناور 

است، تعیین می شود. 
ضریب تعدیل در این فرمول با افزایش یا کاهش 
حجم معاملات در ســه ماه اخیر و شدت نوسانات 
سهم تغییر می کند؛ افزایش معاملات موجب کاهش 
ضریب و کاهش حجم مبنا و افزایش نوسان موجب 

افزایش آن می شود. 
به بیان ســاده، ســازوکار جدید تلاش دارد تا 
سهم های پرمعامله یا کم نوسان بدون محدودیت 
حجم مبنا معامله شوند و تنها شرکت هایی که با 
حجم معاملات پایین و نوســان قابل توجه مواجه 
هستند، مشمول حجم مبنا شوند. این تغییر، علاوه 
بر ارتقای امکان کشف قیمت واقعی، مانع نوسان های 

غیرواقعی و بهبود شفافیت بازار می شود.
نکات فرمول جدید حجم مبنا

فرمــول تازه حجــم مبنا، بــا در نظر گرفتن 
متغیرهای کلیدی مانند بازدهی چهار هفته اخیر، 
میانگین حجم معاملات ماه گذشته، تعداد کل سهام 
شرکت و نسبت سهام شناور آزاد، تلاشی برای ایجاد 
توازن میان واقعیت معاملاتی سهم و ارزش بازار آن 
اســت. حداقل حجم مبنا نیز معادل ۱۰ درصد از 
سرانه روزانه تعداد سهام شناور آزاد شرکت تعیین 
شده است، به این معنا که حتی در سهام کم معامله، 

سطحی از نقدشوندگی تضمین می شود. 
اجرای این تغییــرات از دو منظر حائز اهمیت 
اســت: نخست برای ســهامداران خرد که از قفل 
شــدن دارایی ها در بازار پایه گلایه داشتند و دوم 
برای شرکت ها که در نبود کشف قیمت واقعی، با 
مشــکلاتی در جذب سرمایه و تامین مالی مواجه 
بودنــد. حالا با اعمال فرمول جدید، انتظار می رود 
نقدشــوندگی نسبی بازار پایه بهبود یافته و امکان 

کشف قیمت منصفانه تر فراهم شود.
ارتقای شفافیت در بازار پایه

محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس ایران، در 
این باره تاکید کرده است که فرمول تازه حجم مبنا با 
هدف ارتقای شفافیت و کاهش فاصله میان معاملات 

واقعی و ارزش اسمی سهام طراحی شده است. 
به گفته وی، تغییرات حجم مبنا نتیجه فراخوانی 
برای اخذ نظرات فعالان و کارشناســان بازار است 
که از ۱۷ تا ۱۹مهرماه ۱۴۰۴ انجام شد تا فرآیند 
تصمیم گیری با شــفافیت بیشتری دنبال شود. با 
وجود این اصلاحات، کارشناسان هشدار می دهند 
که تغییر فرمول حجم مبنا همه مشکلات بازار پایه 

را برطرف نخواهد کرد. 
همچنــان چالش هایی مانند نبود شــفافیت 
اطلاعاتی و گزارش دهی نامنظم شرکت ها از مسائل 
اصلی این بازار هستند. با این حال، اصلاح حجم مبنا 
را می توان گامی رو به جلو در جهت اصلاح سازوکار 
معاملاتی و نزدیک کردن بازار پایه به استانداردهای 

حرفه ای تر دانست. 
در نهایــت، تجربــه عمــلی این ســازوکار 
در ماه هــای آینده نشــان خواهــد داد که آیا 
تعــادلی میــان  توانســته‌اند  سیاســتگذاران 
نقدشــوندگی و کنتــرل هیجان بــازار برقرار 
کنند یا خیر. با توجه به انعطاف پذیری بیشــتر 
و وزن‌دهی بــه معاملات واقعی ســهام، انتظار 
می‌رود اثر مثبت حجم مبنا بر کشــف قیمت و 
روان ســازی معاملات بازار پایه، پررنگ تر از هر 

گونه نوسان کوتاه مدت باشد.

۱۶۱کارشناس بازار سرمایه با شرکت در نظر‌سنجی »دنیای‌اقتصاد«، 
مهم ترین متغیر اثرگذار بر چشــم‌انداز بازارها در نیمه دوم سال ۱۴۰۴  
را »تحولات سیاسی« اعلام کرده‌اند. بیش از نیمی از کارشناســان، طلا 
را جذاب ترین گزینه سرمایه گذاری می‌دانند؛ موضوعی که بیانگر افزایش 
تمایل به دارایی های امن در شرایط پرریسک کنونی است. در عین حال، 
حدود ۶۰درصد از تحلیلگــران پیش‌بینی کرده‌اند که بورس تهران در 
ماه های پیش‌رو تا پایان سال با وجود نوسانات محسوس، روند صعودی 
را تجربه خواهد کرد. از نگاه آنان، فشــارهای تورمی می تواند با تقویت 
درآمد شــرکت ها، عامل محرک رشد بازار سهام باشد؛ اما تداوم ابهامات 
سیــاسی و اقتصادی همچنان تهدیدی جــدی برای پایداری این مسیر 
تلقی می شود. در بخش دیگری از این نظرسنجی، صنایع صادرات محور 
به عنــوان مقاوم ترین گروه در برابــر تحریم ها و دارای بالاترین ظرفیت 
بازدهی معرفی شده‌اند. در مجموع، نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد 
نیمه دوم ســال با رویکرد محتاطانه از سوی سرمایه گذاران همراه است 
و تمرکــز بر دارایی هــای امن و صنایع مقاوم بیش از گذشــته اهمیت 

یافت. خواهد 
محمد نعمت‌زاده و نیوشــا شایان مهر:  نیمه اول سال 1404 همچون 
ســالیان گذشــته همراه با اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی همراه شد. پیش 
از شــروع مذاکرات میان مقامات ایران و ایــالات متحده آمریکا، فردی 
احتمال مذاکره میان ایران و آمریکا را پیش‌بینی نمی کرد، اما با شــروع 
مذاکرات در ســه ماهه اول سال، با افزایش تب‌و تاب گفت‌وگوهای میان 
مسوولان دو کشور، عمده فعالان حوزه سرمایه گذاری احتمال رخ دادن 
تنش های نظامی و جنگ تحمیلی 12روزه را قریب‌الوقوع نمی‌دانستند. 

بنابراین، سرمایه گذاران در نیمه اول سال شاهد رخدادی بودند که آن را 
به دو قسمت کاملا متفاوت تبدیل کرد. سه ماهه اول سال همراه با امید، 
افزایش سرمایه گذاری و رشد بازار سهام همراه بود؛ و در سه ماهه دوم، 
فضــای تردیــد و نااطمینانی افزایش پیدا کرد و بازار طلا در این مدت، 
از بازار ســهام ســبقت گرفت. »دنیای اقتصاد« با طرح یک نظرسنجی 
شامل 4 پرســش از 161 کارشــناس بازار، افق دید سرمایه گذاری در 

نیمه دوم سال را ترسیم کرده است.

طلا؛ مقصد نخست سرمایه گذاران
در پرسش نخست، کارشناسان جایگاه چهار بازار شامل سهام، ارز، طلا 
و اوراق با درآمد ثابت را از نظر بازدهی در نیمه دوم سال مشخص کردند. 
نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که بازار طلا با اختلاف، جذاب ترین گزینه 
سرمایه گذاری است؛ به طوری که بیش از نیمی از کارشناسان آن را به 
عنوان بازار برنده در نیمه دوم ســال شناسایی کردند. ثبت رکوردهای 
پی در پی توســط طلا، افزایش ریسک و نااطمینانی ها در سطح جهانی 
و نقدشوندگی بالا در شرایط بحرانی از جمله علل محبوبیت این دارایی 

میان کارشناسان است. 
علاوه بر این، نتایج نظرســنجی نشــان می‌دهد که اگرچه در میان 
کارشناســان دربــاره اولویت‌دهی به طلا در مقایســه با ســایر بازارها 
اختلاف نظــر وجود دارد، اما همگی بر این نکته اتفاق نظر دارند که طلا 
همواره باید جایگاهی برتر نســبت به دیگر دارایی ها داشــته باشــد؛ به 
گونه‌ای که با حرکت از اولویت نخســت به اولویت چهارم، همواره سهم 
طلا روندی کاهشی پیدا می کند. به عبارتی، فعالان بازار باید با توجه به 

روحیه سرمایه گذاری، افق دید و میزان ریسک پذیری خود، همواره به طلا سهم قابل توجهی را اختصاص دهند.
در مقام اول، بازار سهام اصلی ترین رقیب طلا محسوب می شود. 34درصد از کارشناسان سهام را به عنوان 
اولویت نخســت خود دســته بندی کرده‌اند. اگرچه ارزندگی بازار سهام در بازه ی اخیر وسوسه برانگیز است، با 
این حال انتخاب میان دوراهی طلا و سهام بسته به میزان ریسک پذیری افراد، متفاوت است. اگرچه ارزندگی 
همواره یکی از مهم ترین معیارهای انتخاب دارایی به شــمار می‌رود، اما باید توجه داشــت که ســهام در متون 
مالی و اقتصادی همواره به عنوان یکی از پرریســک ترین دارایی ها شــناخته می شود. از این رو، سرمایه گذاری 
در پرریســک ترین بازار در یکی از پرریســک ترین کشورهای جهان، مستلزم شناخت دقیق ماهیت بازار، تعیین 

افق زمانی ســرمایه گذاری و سنجش میزان ریسک پذیری سرمایه گذار است.
در جایگاه دوم، دلار تقریبا نیمی از آرای کارشناســان را به خود اختصاص داده اســت و صندوق های درآمد 
ثابــت و طلا با اختلاف انــدک از یکدیگر، در رتبه بعدی قرار گرفتند. محبوبیــت صندوق های درآمد ثابت در 
اولویت آخر بیش از سایرین است. علاوه بر این داده ها نشان می‌دهند که با حرکت از اولویت نخست به چهارم، 

همواره ســهم درآمد ثابت بیشتر شده و به محبوبیت آن افزوده می شود. 
به عبارتی درآمد ثابت ها به‌رغم ریســک کم، از جذابیت بالایی از دید فعالان بازار نداشــته و توصیه می شود 
تنها در اولویت های پایین تر بخشی از پرتفوی به این دســته از دارایی ها اختصاص یابد. درمجموع، کارشناسان 
انتظار دارند طلا در نیمه دوم ســال پربازده ترین بازار بوده و دلار جایگاه دوم را داشــته باشــد و صندوق های 
درآمد ثابت و ســهام برای رتبه های ســوم و چهارم رقابت کنند. این نتایج نشــان می‌دهــد نگاه غالب فعالان 

بازار ســرمایه در نیمه دوم سال بیشــتر به سمت دارایی های امن و پوشش‌دهنده ریسک متمایل شده است.

مسیر بورس در نیمه دوم سال
از کارشناســان خواسته شــد علاوه بر تعیین مسیر بازار سهام در نیمه دوم سال، صعودی یا نزولی، ماهیت 
پرنوســان و یا پرقدرت آن را نیز مشــخص کنند. نتایج نشان می‌دهد اکثریت قاطع کارشناسان با 60درصد آرا، 
انتظــار روند صعودی اما پرنوســان را برای بورس در 6ماهه دوم دارند. این دســته انتظار دارند افزایش تورم، 
با اثرگذاری بر شــرکت های بورسی، می تواند زمینه ســاز رشد بازار سهام شــود. با این حال، وجود ریسک ها و 
نااطمینانی های متعدد ســبب می شــود مسیر صعودی بورس پرنوســان و همراه با عدم قطعیت باشد. در رتبه 
بعــدی، 30درصد از کارشناســان با نگاهی ناامیدانه، روند بورس در نیمه دوم ســال را نزولی با نوســان زیاد 
پیش‌بینی کرده‌اند. در این میان تنها 3 درصد معتقد بودند که بورس روند نزولی پرقدرت را پیش خواهد گرفت.

درنهایت نتایج نشــان می‌دهد که بازار سهام با وجود ریســک ها، همچنان برای سرمایه گذاران جذاب است 
اما در مسیر خود با نوســانات همراه خواهد بود. به تعبیر دیگر، بازار ســهام رشدی خواهد کرد که در آن مسیر، 

به جاماندگان فرصت می‌دهد و این رشــد بیشــتر برای جبران عقب ماندگی نسبت به سایر بازارها است.

صنایع مقاوم در برابر ماشه
با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت فشارهای بین‌المللی، شناسایی صنایعی که کمتر از سایرین 
تحت تاثیر تحریم ها قرار می‌گیرند، بیش از پیش اهمیت دارد. از منظر کارشناسان، فرآورده های نفتی با اختلاف 
زیاد در صدر قرار گرفته و بیشــترین بازده احتمالی را کســب خواهد کرد. باید توجه داشــت که صادرات نفت 
خام به ســادگی قابل رهگیری و تحریم است، اما فرآورده های نفتی راحت تر در بازارهای خاکستری یا از طریق 

می شوند.  معامله  واسطه ها 
علاوه بــر این، پالایشــگاه ها خوراک را با نرخ های ریالی دریافت کــرده ولی بخش مهمی از محصولات را با 
قیمت های جهانی می فروشند. در شرایط جهش ارزی ناشی از تحریم، این اختلاف می تواند سودآوری سنگینی 
ایجاد کند. به عبارتی پالایشی ها به‌دلیل توان بالای صادرات غیررسمی، بازار داخلی تضمین شده، و بهره مندی 
از اختلاف نرخ ارز می توانند جزو بهترین گزینه های ســرمایه گذاری باشد. در رتبه بعدی، محصولات شیمیایی 
و غذایی بیشــترین آرا را به خود اختصاص داده‌اند. در رده های بعدی، گروه سیمانی ها و دارویی ها قرار دارند 

که اختلاف اندک آنها با ســه گروه برتر، نشــان از جذابیت نسبی این دو صنعت دارد.
به عبارتی کارشناســان در نیمه دوم ســال نگاه ویژه‌ای به صنایع مرتبط با انرژی، صادرات محور و کالاهای 
اســاسی داشــته و این گروه معمولا در شــرایط نوســان ارزی یا تغییرات قیمت های جهانی جذابیت بیشتری 

می کنند. پیدا 

ریسک های سیاسی باید به حداقل خود برسند
داده ها نشــان می‌دهند که از منظر کارشناسان، مهم ترین محرک بازار سهام در نیمه دوم سال، ریسک های 
سیــاسی خواهــد بود؛ به طوری که 63درصد از صاحب نظران آن را مهم ترین عامل تاثیرگذار بر بازار ســرمایه 

دانســته‌اند. در رتبه بعدی، سیاســت های اقتصادی به عنوان مهم ترین عامل محرک بازار شناسایی شد. 
تجربه ســایر کشورها نیز حاکی از این است که سیاســتگذار با به کارگیری ابزارها و قوانین درست می تواند 
اثر ریســک ها و تحریم بر بازار ســرمایه را کاهش دهد. در رتبه سوم، رکود سایر بازارهای موازی با 7درصد آرا 
قرار دارد. این موضوع نشــان می‌دهد که معضلات کنونی بورس ایران ناشی از خروج ســرمایه و انتقال آن به 
بازارهای دیگر با فرصت های جذاب تر و پربازده تر نیســت، بلکه ریشه در ضعف های ساختاری و مشکلات کلان 
اقتصادی دارد. درنهایت از منظر کارشناســان، سیاســت های اعتمادساز سازمان بورس کمترین تأثیرگذاری بر 

تحرکات بورس در نیمه دوم ســال را خواهد داشت.

بورس با وجود 
ریسک ها ارزنده و 
جذاب است

به ارزیابی وضعیت بازار سهام پرداخت و گفت: بازار سهام ایران در ماه های اخیر شرایط سختی را پشت سر گذاشته است. وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تبعات سیاسی و اقتصادی آن باعث شد سهامداران 
زیان سنگینی را متحمل شوند. این ریسک ها نه تنها اقتصاد کشور، بلکه بازار سرمایه را نیز تحت فشار قرار داد و در نتیجه یک روند نزولی سنگین در بورس آغاز شد.

وی افزود: هرچند اگر مسائل سیاسی و جنگ وجود نداشت، موضوعاتی همچون سودآوری شرکت ها و روند رشد اقتصاد ملی می توانستند بر قیمت سهام ها اثر بگذارند، اما واقعیت این است که در شرایط 
فعلی، نقش مسائل اقتصادی در مقایسه با متغیرهای سیاسی بسیار کمرنگ تر است. به عبارت دیگر، فضای سیاسی کشور با ایجاد ابهام در آینده اقتصاد، موجب برهم خوردن انتظارات مثبت شده و همین 
عامل اصلی افت شدید قیمت سهام ها بوده است.کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: بنابراین اگر بخواهیم انتظار بازگشت روند صعودی در بورس را داشته باشیم، لازمه آن وقوع تحولات مثبت در عرصه سیاسی 
است. در حال حاضر با افت سنگین قیمت ها می توان گفت اثرات جنگ و تحولات اخیر تا حد زیادی در بازار تخلیه شده است و اگر رخداد سیاسی منفی جدیدی شکل نگیرد ، احتمال افت جدی مجدد 
چندان بالا نیست. با این حال، برای اینکه شاهد رشد پایدار در بازار سرمایه باشیم، باید یا ریسک جنگ به طور محسوسی کاهش یابد یا شاهد گشایش های مثبت سیاسی باشیم. بر همین اساس، در کوتاه مدت 

پیش بینی می شود بازار سرمایه بیشتر رفتاری نوسانی و خنثی را به جای روندی صعودی یا نزولی پرقدرت انتخاب کند.

سقف مخرب خرید تتر
 این محدودیت ناگهانی، واکنش های گسترده کاربران و فعالان بازار را برانگیخته و پرسش هایی 
جدی درباره کارآمدی چنین سیاست هایی ایجاد کرده است. در شرایطی که اعتماد عمومی به ریال 
کاهش یافته و مردم برای حفظ ارزش دارایی های خود به رمزارزها روی می آورند، سوال اصلی این 
است که آیا این محدودیت می تواند جلوی نوسانات ارزی را بگیرد یا تنها مسیر بازار غیررسمی و 
فعالیت های جایگزین را گسترده تر خواهد کرد. در راستای این موضوع باید به یادداشت اخیر ساجده 

حسینی، کارشناس حوزه بلاک چین نگاهی انداخت.

چرایی تعیین محدودیت خرید تتر
بانک مرکزی ایران، در تصمیمی غیرمنتظره، محدودیت های جدیدی را برای خرید و نگهداری 
استیبل کوین ها از جمله تتر، تعیین کرده است. براساس این مصوبه، هر فرد ایرانی تنها مجاز است 
سالانه ۵۰۰۰ دلار استیبل کوین خریداری کند. علاوه بر این، کاربران نمی توانند بیش از ۱۰ هزار 
دلار اســتیبل  کوین در صرافی متمرکز داخلی نگه دارند. به عبارت دیگر، حتی اگر فردی پیش تر 
سرمایه بیشتری در این حوزه داشته باشد، موظف است طی یک ماه آینده دارایی خود را نقد یا به 

سقف تعیین شده برساند.
این تصمیم که بدون هیچ مقدمه یا اطلاع رســانی قبلی اعلام شــد، بلافاصله واکنش های تند 
کاربران و فعالان بازار رمزارز را برانگیخت. بانک مرکزی مدعی است این اقدام با هدف جلوگیری از 
خروج سرمایه و کنترل نوسانات ارزی اتخاذ شده است. اما آیا این محدودیت واقعا می تواند از خروج 
سرمایه یا جهش نرخ ارز جلوگیری کند؟ کسانی که ابزارهای غیرمتمرکز را می شناسند، به راحتی 

این قانون را دور نمی زنند؟
واقعیت این است که در پی سقوط ارزش ریال، مردم به رمزارزها پناه می برند تا ارزش دارایی هایشان 
را حفظ کنند و این مصوبه، شاید برای مدتی سرخط خبرها را پر کند، اما پرسش اصلی همچنان 
بی پاسخ مانده که این  بار، هزینه تصمیمات بانک مرکزی را چه کسانی باید بپردازند؟ معامله گران 

بزرگ یا کاربران عادی و صرافی های داخلی؟

تکرار اشتباهات قدیمی در لباس جدید
این اولین بار نیســت که بانک مرکزی برای کنترل بازار به محدود کردن سیاســت ها متوسل 
می شود. سابقه چنین اقدامات دستوری در ایران طولانی است؛ از درگاه های پرداخت صرافی های 
رمزارزی که بدون هیچ اطلاع قبلی مسدود شد گرفته تا اعمال محدودیت های بانکی و ارزی، همه 
با یک هدف تکراری انجام شده اند: »کنترل نرخ ارز« و »مقابله با پول شویی«، اما هیچ یک از این 
سیاست ها نتوانسته اند ثبات اقتصادی پایدار ایجاد کنند. نرخ دلار مسیر صعودی خود را ادامه داده 

و فشار تورمی بر مردم بیشتر شده است.
ویژگی مشترک تمام این سیاست ها، شتابزدگی و فقدان شناخت دقیق از ماهیت بازار رمزارزهاست. 
نهادهای مسوول به جای طراحی یک چارچوب شفاف و پایدار، بارها دست به محدودیت های ناگهانی 
زده اند؛ محدودیت هایی که نه در گذشته جواب داده و نه امروز شواهدی از اثربخشی آن وجود دارد.

بازار سیاه تتر؛ هدیه تازه به سودجویان
محدودیت گذاری های این چنینی در ظاهر قرار است تقاضا برای ارز را مدیریت کند، اما تجربه 
نشان می دهد معمولا نتیجه طور دیگری است. این محدودیت ها فقط بازار کلاهبرداران و سودجویان 
را داغ تر می کند. آگهی های خرید و فروش تتر در بازارهای غیررسمی افزایش می یابد و اجاره کارت 

ملی برای دور زدن قوانین به فرصتی تازه برای این افراد تبدیل می شود.

در نتیجه، به جای کاهش تقاضا، مسیر آن تغییر می کند و سیاستی که قرار بود ثبات بیاورد، عملا 
به گسترش بازار سیاه ختم می شود.

این اتفاق سه پیامد مستقیم دارد:
۱.  افزایش خطر کلاهبرداری برای کاربران بی‌تجربه.

۲.  انتقال بخشی از فشار به بازار خرید و فروش دلار کاغذی که خود پر از جعل و تخلف است.
۳.  کاهش شفافیت و تضعیف ابزار نظارتی بانک مرکزی.

معمولا دور زدن محدودیت ها، آسان تر از اجرا کردن قانون است. اعمال این محدودیت مانند هر 
محدودیت دستوری دیگری، یک واکنش طبیعی تولید می کند: »چطور قانون را دور بزنم؟«. در این 
بخش روشی که کاربران می توانند برای خرید استیبل کوین در حجم بالا به کار ببرند توضیح داده 
شده است. هدف شرح واقعیت ها و سنجش کارآمدی سیاست است، نه آموزش یا تشویق؛ چرا که 
آگاهی از مسیرهای جایگزین، به ما کمک می کند اثر واقعی این گونه محدودیت ها را بهتر بسنجیم.

استفاده از صرافی های غیرمتمرکز
واقعیت این اســت که برای کاربران آشــنا با بازار رمزارز، دور زدن چنین محدودیتی اصلا کار 
پیچیده ای نیســت. کافی است به جای خرید مستقیم تتر یا دیگر استیبل کوین ها از صرافی های 
داخلی، در طی سال هر مقدار که می خواهند دارایی دیگری مانند BNB یا ETH بخرند و سپس 

آن را به کیف  پول شخصی خود مانند متامسک منتقل کند. 
در ادامه، کاربرمی تواند از طریق صرافی های غیرمتمرکز مانند یونی سواپ یا سایر DEXها آن 

دارایی را به یک استیبل  کوین دیگر مثلا DAI که غیرمتمرکز هم هست، تبدیل کند. 
همان طور که متوجه شدید، محدودیت ها معمولا تقاضا را حذف نمی کنند، بلکه فقط مسیر آن 
را تغییر می دهند. بنابراین، از منظر کارآمدی، چنین قوانینی بیشتر به یک مانع ظاهری شبیه اند تا 

ابزاری واقعی برای کنترل بازار.

کوچ اجباری به کیف  پول های شخصی
با وجود تمام انتقادهایی که به این محدودیت وارد است، شاید تنها نکته مثبتی که بتوان برای 
آن در نظر گرفت، تغییر عادت کاربران در نحوه نگهداری دارایی هایشان باشد. این محدودیت باعث 
می شود افراد بیشتری دیگر به صرافی‌های داخلی اعتماد نکنند و سرمایه خود را به کیف  پول های 

شخصی نرم افزاری یا والت های سخت افزاری منتقل کنند.

این تغییر اگرچه به اجبار رخ می دهد، اما می تواند سطح آگاهی عمومی درباره امنیت دارایی های 
دیجیتال را بالا ببرد. تجربه های مختلف   نشان داده اند که نگهداری سرمایه در صرافی های متمرکز، 
همیشه با ریسک جدی همراه است. بنابراین، خروج اجباری سرمایه از صرافی های داخلی شاید تنها 

دستاورد غیرمستقیم این مصوبه باشد.
یکی از انتقادهای اصلی به این مصوبه، آگاهی ناکافی تصمیم گیران از ماهیت بازار رمزارزهاست. 
در جلســات رسمی نیز بارها به رمزارز به چشــم یک ابزار قاچاق یا پول شویی نگاه شده است، نه 
یک بخش واقعی از اقتصاد دیجیتال. به جای طراحی یک چارچوب قانونی پایدار، دوباره ساده ترین 
و ناکارآمدترین ابزار انتخاب شده است، ممنوعیت و محدودیت. این رویکرد بیشتر شبیه به پاک 

کردن صورت مساله است تا حل آن.

چرا اکثر مردم به دارایی های پرریسک پناه می برند؟
در اقتصاد کشوری که ارزش پول ملی اش روزبه روز کاهش پیدا می کند، مردم احساس می کنند هر 
لحظه از دیگران عقب می افتند. این حس عقب ماندگی فقط یک موضوع روانی نیست، بلکه واقعیتی 
است که در سفره و حساب بانکی نیز دیده می شود. وقتی نرخ دلار در یک ماه چندین درصد رشد 

می کند، کسی که سرمایه اش را به ریال نگه داشته عملا متضرر شده است.
در چنین شــرایطی، حرکت به سمت دارایی های پرریسک مثل رمزارز، طلا یا حتی سهام، نه 
انتخابی داوطلبانه بلکه نوعی اجبار است. کاربرانی که شاید هیچ گاه تمایلی به ورود به بازارهای پرنوسان 
نداشتند، تنها برای حفظ ارزش پول خود وارد این حوزه ها می شوند. رمزارزها به ویژه استیبل کوین ها 

نیز به دلیل دسترسی آسان تر و نقدشوندگی بالا، به پناهگاه اصلی تبدیل شده اند.
فرض قانون گذاران این است که مردم صرفا به انگیزه سفته بازی به سمت رمزارز رفته اند، درحالی که 
واقعیت این است که بخش بزرگی از جامعه تنها برای حفظ ارزش دارایی به این ابزار پناه برده است.

بانک مرکزی بارها تلاش کرده با ابزارهای دستوری جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد، اما شواهد 
بازار به وضوح نشان می دهد این تصمیم ها تاثیر چندانی بر روند بلندمدت قیمت دلار ندارند.

دلار در ایــران نه به خاطر خرید چند هزار تتر گران می شــود و نه به دلیل معاملات خرد در 
صرافی های داخلی. مشــکل در جای دیگری است؛ در تورم مزمن، در بی ثباتی اقتصاد کلان و در 
سیاست های مالی که باعث بی اعتمادی  می شود. هر سیاست مقطعی تنها می تواند برای مدت کوتاهی 

فشار روانی ایجاد کند، اما روند اصلی بازار را تغییر نمی دهد. 
پس مشکل اصلی نه تتر است، نه رمزارز، بلکه ریال است. اگر هدف واقعی سیاستگذار جلوگیری 
از بی ثباتی اقتصادی است، راه حل نه در این محدودیت ها بلکه در اصلاحات ریشه ای نهفته است: 
کنترل تورم، افزایش اعتماد به سیاست های اقتصادی و ایجاد محیطی شفاف برای سرمایه گذاری. 
تا زمانی که این اقدامات صورت نگیرد، هر محدودیتی در بهترین حالت بی اثر و در بدترین حالت 

بحران زا خواهد بود.
محدودیت و تعیین سقف برای خرید استیبل  کوین ها، نمونه دیگری از سیاست های بانک مرکزی 
است که بیشتر به بحران دامن می زند تا اینکه آن را حل کند. تجربه های گذشته نشان داده اند چنین 

تصمیم هایی نه نرخ ارز را کنترل می کنند و نه جلوی خروج سرمایه را می گیرند. 
بازندگان اصلی مثل همیشه کاربران عادی هستند؛ کسانی که ناچارند یا دارایی خود را در معرض 

ریسک های بانکی و بازار سیاه قرار دهند یا دانش کافی برای استفاده از راه های جایگزین ندارند.
تا زمانی که مشــکل اصلی یعنی بی ثباتی ریال و تورم مزمن برطرف نشــود، هیچ ســقف یا 
محدودیتی نمی تواند ثبات بیاورد و مردم همچنان برای حفظ ارزش دارایی هایشان به طلا، دلار یا 

رمزارز پناه خواهند برد.
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ایران زمین 

بازنده عصر »بوتیک هتل« ها
  بیتا حسن پور   -      آمارهای منتشر شده توسط شورای جهانی سفر و گردشگری )WTTC( نشان می دهد که بیش از ۳۰درصد 

اشتغال مستقیم در صنعت گردشگری،  به بخش اقامت و پذیرایی مربوط می شود.

    ضرورت توجه به کشاورزی ارگانیک 
تامین بموقع و اقتصادی نهاده ها که معمولا بذر، 
کود و سم هستند و سرمایه مالی و سرمایه انسانی 
نیز در صدر آنهاست، لازمه تولیدات کشاورزی، دامی 
و شیلات اســت. روشن است که بدون آب کافی 
و خاک مناســب، تولید حرفه ای اکثر محصولات 
کشاورزی ممکن نیست یا اینکه تولیدشان پرهزینه 
خواهــد بود. بدون تامین بذر و نهال، بدون تامین 
کود چه در نظام ارگانیک و چه در نظام های تولید 
رایج، تولید با عملکرد اقتصادی به ندرت قابل تصور 
اســت و همه اینها بدون احترام و لحاظ سرمایه 
اجتماعی، حرمت به پیشکســوتان و دانش بومی 

و تامین نیازهای سرمایه ای آن دشوار خواهد بود.
لذا قبل از بیان انتظارات از کشــاورزان و حتی 
کشت و صنعت های بزرگ، انتظار می رود بانک ها و 
سرمایه گذاران کلان که نیروی انسانی تحصیلکرده 
و امکانات، ســرمایه ها و ارتباطات دارند، گام های 
مناســب و متناسب با شــرایط طبیعی و شرایط 
اقتصادی خاص پیشــنهاد و اجرایی کنند؛ چراکه 
شــاید اگر در شــرایط مطلوب تمرین کشاورزی 
ارگانیک کرده بودیم، امروز وابســتگی کمتری به 

نهاده های غیرارگانیک داشتیم.
مفهوم و اصول چهارگانــه ارگانیک، عبارت از 
انصاف، سلامت، مراقبت و اکولوژی است. یکی از 
اصول کشاورزی ارگانیک، اصل انصاف است، یعنی 
محصولات باید نه گران باشد و نه ارزان؛ بلکه لازم 
اســت که قیمت آنها یک رقم منصفانه باشد. در 
نظام تولید ارگانیک، درس های جالبی نه تنها برای 
کشاورزی و صنعت بلکه برای قوام سرمایه اجتماعی 
و حتی حاکمیت و منطقه نهفته است که برای عبور 
از شرایط خاص اقتصادی و طبیعی )خشکسالی( 
می توان از آن بهره برد. شاید محصول ارگانیک را 
گران بخرند تا تولیدکننده ارگانیک را تشویق کنند، 
اما گران فروشی آن اصل انصاف را خدشه دار کرده و 
محصول را از ارزش اخلاقی ارگانیک خارج می کند.

واسطه های مضاعف در نظام ارگانیک اصولی، 
قابل قبول نیست؛ دلیل این امر آن است که اضافه 
شدن واسطه ها به چرخه عرضه و تقاضا سبب گرانی 
می شود و همین اصل انصاف را خدشه دار می کند. 
به هر حال، هر گاه محصولی به مقدار نیاز بازار تولید 
یا تامین نشود، انگیزه برای افزایش قیمت پیدا شده 
و به عبارتی مکانیسم های عرضه و تقاضا می تواند 
سبب گرانی آن بشود. این مطلب الزاما به معنای 
گران بودن تولید نیست. کما اینکه تولیدکنندگانی 
که می شناسیم، عمدتا باانصاف اند و رعایت مشتریان 
شناخته شده خود را می کنند. شاید راه حل اصولی، 
حتی در این شــرایط طبیــعی و اقتصادی، تولید 
ارگانیک بیشتر اســت، اما ابتدا جامعه یا حداقل 
اقشاری از جامعه به محصولات ارگانیک باید توجه 
بکنند تا تولیدکننده و واردکننده به فکر تولید یا 

تامین بیشتر محصولات ارگانیک بیفتند. 
طبــق آخرین آمار در ســال ۲۰۲۳، ایران در 
ســطحی  حدود ۱۵هزار هکتار  کشت ارگانیک 
)حدود یک هزارم سطح کشاورزی کشور( داشته 
است که حدود ۱۵۰۰تن از تولید آنها صادر شده 
و الباقی در ایران مصرف شــده است. ارزیابی های 
پژوهشی نشــان می دهد هنوز شور و شوق لازم 
در بین مصرف کنندگان در داخل کشــور شکل 
نگرفته اســت، لذا محصــولات ارگانیک به قصد 
صادرات و برای جوامع صادراتی تولید می  شــود؛ 
مانند صادر کنندگان پسته ارگانیک، انار ارگانیک، 

خرمای ارگانیک، سماق ارگانیک.
معدود تولیدکنندگانی که خود را ملزم به تولید 
ارگانیــک برای جوامع داخلی می بینند، به دلایل 
موجه و ناموجه چندان مورد تشویق قرار نمی گیرند. 
چند شالیکار ایرانی محصول ارگانیک به چند سبک 
به تولید و عرضه برنج ارگانیک می پردازند که در 
مقاله ای در پنجاهمین ســال تاسیس فدراسیون 
جنبش های بین المللی ارگانیک در کره جنوبی در 
۲۰۲۲ مقایســه شده اند. به علاوه روش های تولید 
ارگانیک، امروزه مجهز بــه نهاده های بیولوژیک 
هســتند و حتی می توانند در شــرایطی عملکرد 
را افزایش دهند، چرا که از ســموم شیمیایی که 
درصــدی از محصول را کاهش می دهند اما از آن 
محافظت می کننــد در این روش تولید ارگانیک 

استفاده نمی شود.
برخی نهاده های لازم برای این نظام تولید منظم 
و درخور تحسین را بهتر اســت بیشتر بشناسیم؛ 
عوامل کنتــرل بیولوژیک، کودهای معدنی مجاز 
در ارگانیــک مانند کود معــدنی گوگردی برای 
اصلاح خاک و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت 
موجــودات زنده در خاک، به خصوص کرم خاکی 
در ســایه کشــاورزی حفاظتی که از قطرات آب 
در خاک حراســت می کند، زمینه را برای تولید 
دانش بنیــان ارگانیک با توجه به شــرایط جدید 

قیمت ها فراهم می کند.
توجه به تحقیق و توســعه شایسته مبتنی بر 
روش های درســت ارگانیک، کنتــرل بیولوژیک، 
کودهای سبز، کودهای بیولوژیک و کاهش مصرف 
سموم باید در دستور کار باشد و برنامه ابلاغی وزیر 
وقت کشاورزی در ۱۳ اسفند ۱۳۹۰ کماکان می تواند 
مبنای کار باشــد؛ تولید سویای ارگانیک می تواند 
زمینه ساز تولید مرغ ارگانیک و رسیدن به متوسط 
جهانی تولید ارگانیک و سهم از بازار صادرات بیش 
از ۱۳۰ میلیاردیورویی جهان ارگانیک و بازار ۲۰۳۰ 
که قرار است اروپا ۲۵درصد تهیه و تامین محصولات 

غذایی را از منابع ارگانیک تامین کند، باشد.
به نظر می رسد سرمایه گذاری بیشتر در تحقیق و 
توسعه کشاورزی ارگانیک در سطح ملی و منطقه ای، 
توسعه انواع محصولات مناسب و گسترش برنامه های 
آموزشی کشاورزان مورد نیاز است. با سرمایه گذاری 
در حد لازم و کافی، روش های کشــاورزی نوآورانه 
مانند آگرواکولوژی و بهبود پایداری و انعطاف پذیری 
در برابر تغییرات آب وهوایی باید بیشتر مدنظر قرار 

گیرد.

بحــران آب ایران پیش از آنکه یک پدیده صرفا اقلیمی باشــد، در واقع یک بحران 
عمیق مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی است که کانون آن در بخش کشاورزی قرار دارد.

تخصیص حدود ۹۰درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشــور به این بخش، درحالی که 
ســهم آن در تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۷درصد اســت، نه تنها نشــان‌دهنده عدم 
توازن ســاختاری است بلکه هشداری جدی برای پایداری ســرزمین، امنیت غذایی و 
اقتصاد ملی به شــمار می‌رود. این تحلیل، با تکیه بر آمار و شــواهد موجود، ابعاد این 
چالش پیچیده را بررسی کرده و نقشــه راه اصلاحــات لازم را ترسیم می کند تا مسیر 

بهینه سازی مصرف منابع آب مشخص شود.

 هزینه یابی یک ناکارآمدی
برای درک کامل ابعاد بحران، باید به معادله آب و کشــاورزی از منظر اقتصاد کلان 
نگریســت. ایران ســالانه بیش از ۸۰درصد از کل منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف 
می کند و این امر کشور را در وضعیت بحرانی با »فشار آبی بسیار بالا« قرار داده است. 
نکته حیاتی اینجاســت که بخش عمده این منابع گرانبها، صرف فعالیتی می شــود که 
بازده اقتصادی و ارزش افزوده آن با ســرمایه مصرف شــده تناسب ندارد. هزینه واقعی 
مصرف آب در کشــاورزی تنها محدود به حجم آب مصرفی نیست، بلکه شامل »هزینه 
فرصت« نیز می شود؛ آبی که می توانست در صنایع با ارزش افزوده بالاتر یا برای حفظ 
اکوسیستم ها و جلوگیری از فرونشست زمین در آبخوان ها باقی بماند. با سهمی کمتر از 
۱۷درصد در تولید ناخالص داخلی، کشاورزی ایران در عمل در حال مصرف سرمایه های 
طبیعی )آب های زیرزمینی( برای تولید ثروتی اســت کــه هزینه های بلندمدت آن، از 
جمله فرونشســت زمین، بحران های اجتماعی و تخریب زیستگاه ها، به مراتب بیشتر از 
منافع کوتاه مدت آن است. این وضع، نیاز به بازنگری فوری در سیاست های مصرف آب 

و برنامه‌ریزی کشاورزی را بیش از پیش ضروری می کند.

 کالبدشکافی بحران در مقیاس ملی و بین‌المللی
ناکامی در مدیریت مصرف آب کشــاورزی، ایران را در مقایســه با سایر کشورها در 
جایگاه نامناسبی قرار داده است. ترازنامه کلان آب کشور نشان می‌دهد که تقریبا تمام 
آب تجدیدپذیر کشــور صرف مصارف ســالانه می شود و بخش کشاورزی سهم اصلی را 

در این معادله دارد.
ایران در برابر اسپانیا نشان می‌دهد که با اتخاذ سیاست های هوشمندانه و بهینه سازی 

مصرف، می توان مصرف آب کشــاورزی را کاهش و بهره‌وری را افزایش داد. اســپانیا با 
کاهش ســهم آب کشــاورزی از ۸۰درصد در دهه ۱۹۹۰ به حدود ۶۵درصد امروز و با 
ســرمایه گذاری گسترده در آبیاری تحت فشار و اصلاح الگوی کشت، توانسته است هم 
امنیــت غذایی خود را حفظ کند و هم صادرات محصولات کشــاورزی را افزایش دهد، 

الگویی که می تواند برای ایران نیز الهام بخش باشد.

 نقشه‌راه اصلاح در تنگنای تحریم ها
حــل بحران آب ایران نیازمند جراحی اقتصادی و مدیریتی و اتخاذ اســتراتژی های 
مبتــنی بــر واقعیت های داخــلی و فرصت های بین‌المللی اســت. در ایــن مسیر، آب 
مجازی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی باید به صورت سیســتماتیک و نه مقطعی در 
سیاســتگذاری ها لحاظ شود. آب مجازی به معنای واردات هوشمند محصولات آب بر و 
صادرات محصولات کم آب بر است؛ مفهومی که فراتر از تجارت صرف، نوعی استراتژی بقا 
در سرزمین های کم آب محسوب می شود. تجربه هایی در اردن، اسرائیل و حتی اسپانیا 
نشــان می‌دهد که با اتخاذ سیاست های هوشمندانه در زمینه آب مجازی، نه تنها فشار 
بر منابع داخلی کاهش یافته بلکه امنیت غذایی نیز تثبیت شــده اســت. این کشورها 
توانســته‌اند با انتقال بخشی از نیاز غذایی خود به بازار جهانی، فرصت بازســازی منابع 

آب داخــلی را فراهم آورند و بهره‌وری تولیدات کم آب بر خود را ارتقا دهند.

۱. اصلاحات اقتصادی و مقاوم سازی داخلی

قیمت گذاری واقــعی آب و انرژی: حذف یارانه های پنهان، اجرای تعرفه های پلکانی 
و ایجاد مشــوق های مالی برای مصرف بهینه، مصرف را اقتصادی و بهره‌وری را افزایش 
می‌دهــد. چنین اصلاحی می تواند منجر به تغییر رفتار مصرف کنندگان شــود و بخش 

کشاورزی را به سمت انتخاب های کارآمدتر سوق دهد.
بــازار آب و قراردادهای حجمی: ایجاد بازارهای محلی و صدور پروانه های برداشــت 
حجمی، ابزاری موثر برای تخصیص بهینه منابع اســت. این مدل در برخی کشــورهای 

خشــک تجربه شده و توانسته است رقابت برای بهره‌وری را افزایش دهد.

۲. اصلاح الگوی کشت و راهبرد آب مجازی
تمرکز بر مزیت نســبی داخلی: توسعه محصولات کم آب و با ارزش افزوده بالا مانند 
زعفران، پســته، گیاهان دارویی و گلخانه‌ای. این تغییر می تواند درآمد ارزی کشــور را 

بالا ببرد و مصرف آب را کاهش دهد.
اســتفاده استراتژیک از آب مجازی: واردات محصولات آب بر )مانند نهاده های دامی، 
گندم یا برنج در مقیاس محدود( و صادرات محصولات کم آب بر، تصمیمی اســتراتژیک 
برای کاهش فشار بر منابع داخلی است. در واقع، بخشی از امنیت غذایی باید در »بازار 

جهانی آب« تعریف شود.

۳.  توسعه فناوری و ظرفیت داخلی
حمایــت از شــرکت های دانش بنیان بــرای تولید تجهیزات آبیاری تحت فشــار و 
سیســتم های بازچرخانی. ســرمایه گذاری در این حوزه علاوه بر ایجاد اشتغال، امکان 

کاهش وابستگی به واردات را نیز فراهم می‌کند.
آماده سازی برای پساتحریم: طراحی پروژه های کلان مانند آب‌شیرین کن های ساحلی، 
نوســازی شــبکه های انتقال و بهبود راندمان نیروگاه ها. این طرح ها اگر امروز مطالعه 

شوند، فردا سریع تر وارد فاز اجرا خواهند شد.

۴.  اصلاح حکمرانی آب و شفافیت
تقویت شوراهای حوضه‌ای و اعطای اختیارات واقعی اجرایی به آنها. مدیریت محلی 
و منطقه‌ای می تواند کارآمدتر از سیاســت های متمرکز عمل کند. ایجاد ســامانه ملی 
آنلاین برای پایش منابع و مصارف آب؛ سامانه‌ای که هم شفافیت را افزایش دهد و هم 

امکان واکنش سریع به بحران ها را فراهم آورد.

ریشه یابی بحران در بخش کشاورزی

مختصات سال
جاری آبی

 در این سال از مجموع استان های کشور، تنها دو استان اندکی بارش مثبت را تجربه کردند و سیاستگذاران مدام هشدارهایی مبنی بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب می دادند. در این بین، راهکارهای 
گوناگونی به منظور بهبود تنش  آبی پیشنهاد می شد. برخی از این راهکارها عبارت از شیرین کردن آب دریا، انتقال آب، تغییر الگوی کشت برخی محصولات و همچنین اصلاح قیمت آب بود که موافقان 

و مخالفانی داشت.
برای مثال طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به منظور تامین آب شرب و صنعتی دو استان ساحلی و شش استان غیرساحلی مرکزی ایران یکی از این راهکارهاست. انتقال آب از دریای 

عمان به استان های شمال شرق در حال حاضر 19درصد پیشرفت فیزیکی داشته و طرح انتقال آب خلیج فارس به هرمزگان، یزد و کرمان، نیز راه اندازی شده است.
در این طرح، ســامانه شــرق برای انتقال آب به ســه استان سیستان و بلوچســتان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی تعریف شده و همچنین سه سامانه فازهای یک تا سه خلیج فارس آب دریا را به 
هرمزگان، کرمان، یزد و در صورت نیاز اصفهان منتقل می کند. »باشگاه اقتصاددانان« روزنامه »دنیای اقتصاد« در این پرونده تلاش دارد هم زمان با آغاز سال آبی جدید، به بررسی دو مساله بحث برانگیز، 

یعنی »انتقال آب« و »کشاورزی در سال آبی 1404«، بپردازد. 

 از این رو توسعه هتل ها و سایر اقامتگاه ها به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته می تواند محرک مهمی برای رونق اقتصادی، جذب سرمایه گذاری، ایجاد زیرساخت های 
محلی و تقویت پویایی اجتماعی باشد. در ایران با وجود ظرفیت های عظیم گردشگری، از جمله ۲۶ میراث جهانی ثبت شده در یونسکو، تنوع اقلیمی و فرهنگی، 

و موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز، بخش اقامت و هتلداری کشور هنوز در مرحله گذار است و با چالش های متعددی روبه روست.
ضعف زیرساخت ها، کیفیت پایین خدمات، نبود آموزش های کافی برای نیروی انسانی، کمبود فناوری های نوین مدیریتی، و کم توجهی به تجربه مشتری از 
جمله مشکلات این بخش  هستند. در مقابل بسیاری از کشورهای منطقه با سرمایه گذاری هدفمند، به روزرسانی زیرساخت ها و ارتقای کیفیت اقامتگاه ها سهم 

بزرگی از بازار جهانی گردشگری را تصاحب کرده اند.
طبق آمار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در سال ۲۰۲۱ حدود ۵.۵ میلیون گردشگر خارجی وارد ایران شدند؛ در حالی که ترکیه با جذب 
بیش از ۵۰ میلیون گردشــگر و درآمد ســالیانه ۵۰ میلیارد دلار یکی از قدرت های گردشگری منطقه است. گرچه یکی از دلایل آمار اندک گردشگری ورودی به 
ریسک های ورود توریست خارجی برمی گردد و از طرف دیگر گردشگری داخلی هم به واسطه تورم دچار مشکل شده است،  با این حال ضعف هتلداری در ایران 

را هم نباید فراموش کرد.
متاسفانه بسیاری از هتل های کشور هنوز با چالش هایی مانند استانداردهای پایین بهداشتی، نبود سامانه های رزرو آنلاین کارآمد و ناتوانی در ارائه خدمات 
دیجیتال مواجهند؛ درحالی که در هتلداری مدرن، فناوری هایی نظیر سامانه‌های مدیریت تجربه مشتری، خدمات شخصی سازی شده، یا حتی ارتباط دیجیتال با 

مهمانان قبل و بعد از اقامت، به یک هنجار جهانی تبدیل شده اند.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان »ظرفیت شناسی  رویکردهای نوآورانه  در صنعت  هتلداری: مطالعه تطبیقی « ضمن دسته بندی چالش های صنعت 
هتلداری ، راهکارهایی را برای بهبود آن ارائه کرده است. حمایت از اقامتگاه های سبز و تجربه محور، ایجاد نظام رتبه‌بندی »هتل نوآور«،  ایجاد مرکز ملی نوآوری در 
گردشگری و استانداردسازی هتل های هوشمند چهار پیشنهاد مطرح شده در این گزارش هستند. در همین زمینه این گزارش سراغ بوتیک  هتل های شهرهایی 

مانند کاشان و یزد رفته و آنها را نمونه های موفقی از تجربه محوری عنوان کرده است.
 صنعت گردشگری امروزه یکی از پویاترین و سودآورترین بخش های اقتصاد جهانی به شمار می آید و نقش مهمی در اشتغال زایی، توسعه محلی، و افزایش 
تولید ناخالص داخلی کشورها دارد. طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری )UNWTO(، در سال ۲۰۱۹، یعنی پیش از شیوع ویروس کرونا، تعداد گردشگران 
بین المللی از۱.۵ میلیارد نفر فراتر رفت و درآمد حاصل از آن به بیش از ۱.۷تریلیون دلار آمریکا رسید. پس از بحران کرونا، این صنعت روند احیا را آغاز کرد و طبق 

آمار سال ۲۰۲۴ حدود ۸۸ درصد از سطح پیش از همه گیری را بازیابی کرده و انتظار می رود تا سال ۲۰۲۵ به طور کامل به وضعیت عادی بازگردد.
رشد این صنعت حاصل مجموعه ای از عوامل چون جهانی‌شدن، بهبود زیرساخت های حمل ونقل، گسترش فناوری های دیجیتال، افزایش رفاه در کشورهای 
درحال توسعه و رشد طبقه متوسط جهانی است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس با برشمردن ظرفیت های صنعت توریسم،  بخش های مختلف آن را برشمرده 
و آورده است: صنعت گردشگری از پنج بخش اصلی جاذبه های گردشگری، اقامت و مهمان نوازی، حمل ونقل، واسطه ها و آژانس ها، و خدمات جانبی تشکیل شده 
است. در این میان، بخش اقامت و مهمان نوازی به عنوان یکی از ستون های کلیدی این صنعت شناخته می شود، زیرا مستقیما بر رضایت گردشگران و کیفیت 
تجربه آنها اثر می گذارد. اقامتگاه ها نه فقط محل اسکان موقت، بلکه نماینده ی کیفیت خدمات، فرهنگ و تصویر مقصد در ذهن گردشگر هستند. نوع اقامتگاه، 

میزان خدمات و نحوه ی تعامل کارکنان با مهمانان تاثیر مستقیمی بر احتمال بازگشت گردشگر و توصیه مقصد به دیگران دارد.
بر اســاس این گزارش در فضای رقابتی و پرشــتاب امروز، نوآوری به یکی از الزامات اســاسی بقای بنگاه‌های گردشگری تبدیل شده است. به ویژه در صنعت 
هتلداری که ماهیتی کاملا تجاری دارد و هم زمان با فرهنگ و هویت محلی پیوند خورده، توجه به نوآوری در خدمات و تجربه مشتری نقش حیاتی دارد. نوآوری 
می تواند در قالب های گوناگون باشد، برای مثال در مقوله خدمات با شخصی سازی تجربه مهمان، در بحث فرآیندها با دیجیتالی سازی ورود و خروج یا خدمات 
اتوماتیک و در بخش محصولات با اتاق های سازگار با محیط زیست یا چندمنظوره،  ضمن افزایش رضایت مشتریان، می توانندبه بهره وری بالاتر و کاهش هزینه های 

عملیاتی منجر شوند.

 نوآوری با استفاده از خلاقیت های محلی
در ســطح جهانی، صنعت هتلداری در حال تجربه تحولات عمیقی اســت. فناوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و طراحی های سبز باعث 
دگرگونی در نحوه ارائه خدمات شــده اند. بسیاری از هتل های پیشــرو با استفاده از سیستم های پذیرش خودکار، ربات های خدماتی، تحلیل داده های رفتاری و 
بازاریابی تعاملی، تجربه ای شخصی و متمایز برای مهمانان خود فراهم می کنند. بر اساس این گزارش، تجربه کشورهای مختلف ثابت کرده است که پیوند میان 

فناوری، پایداری محیط زیستی، و شخصی سازی خدمات، کلید موفقیت در هتلداری آینده است. اقامتگاه های سبز، طراحی های 
سازگار با اقلیم، استفاده از منابع محلی و ارائه خدمات دیجیتال، رویکردهایی هستند که هم موجب صرفه جویی در هزینه و منابع 

می شوند و هم تجربه ای به یادماندنی برای گردشگر خلق می کنند. 

ظرفیت اندک هوش مصنوعی،  ظرفیت بالای اقامتگاه های سبز
بررسی های انجام شده توسط نگارندگان گزارش »ظرفیت شناسی  رویکردهای نوآورانه  در صنعت  هتلداری: مطالعه تطبیقی « 
نشــان می دهد ظرفیت نهادی ایران برای پیاده ســازی فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی در گردشگری بسیار محدود است. 
براساس گزارش وزارت میراث فرهنگی )۱۴۰۱(، تاکنون پروژه ای ملی یا منطقه ای برای هوشمندسازی هتل ها مبتنی بر هوش 
مصنوعی تعریف نشده است. زیرساخت فناورانه کشور نیز عمدتا در کلان شهرها متمرکز است و کیفیت اینترنت و دسترسی به 
مراکز داده در سایر مناطق پایین است. علاوه بر این، وابستگی به واردات تجهیزات و کمبود نیروی متخصص، هزینه اجرای چنین 

طرح هایی را بسیار بالا می برد.
هرچند برنامه هفتم توسعه و سند راهبردی گردشگری به »تحول دیجیتال« اشاره دارند، اما هنوز سیاست مشخصی درباره 
هوش مصنوعی در اقامتگاه ها وجود ندارد. این در حالی اســت که در حوزه اقامتگاه های ســبز و خودکفا ظرفیت نهادی به مراتب 
بالاتر است. اسناد کلان کشور بر رونق گردشگری سبز و سازگار با محیط زیست تاکید دارند. هرچند سهم انرژی های تجدیدپذیر 
در ســبد انرژی ایران هنوز کمتر از۲درصد اســت، اما توسعه اقامتگاه های بوم محور در مناطق شمالی، جنوبی و کویری نشان از 
قابلیت بالای کشور در ایجاد اقامتگاه های سبز دارد. هزینه احداث این مدل اقامتگاه ها بالاتر از نمونه های سنتی است، اما از نظر 
فرهنگی، استقبال چشم گیری از آنها شده است؛ به گونه ای که تا سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۵۰۰ اقامتگاه بوم گردی دارای مجوز فعالیت 

در کشور ثبت شده است.

 مدیریت هوشمند اتاق ها در ۵ درصد هتل های ۴ و ۵ ‌ستاره
بازی آفرینی در فرآیند اقامت در ایران ضعیف است. بر اساس این گزارش اگرچه در سطح جهانی استفاده از بازی آفرینی به 
یکی از روندهای نوظهور در صنعت گردشگری تبدیل شده است، اما در ایران ظرفیت نهادی آن بسیار ضعیف است. طبق داده های 
وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۱،  بخش عمده بازار بازی های دیجیتال کشور در حوزه سرگرمی خانگی متمرکز است و نمونه های 
موفق در گردشگری وجود ندارد. هزینه توسعه سیستم های بازی محور در هتل ها نیز بالا است، چرا که نیازمند طراحی پلتفرم های 

اختصاصی، آموزش کارکنان و ایجاد محتوای تعاملی است.
به علاوه در کشورمان ظرفیت فناورانه در زمینه اینترنت اشیا نیز بسیار محدود است. تنها حدود پنج درصد از هتل های چهار 
و پنج ستاره کشور از سیستم های مدیریت هوشمند اتاق ها بهره می برند. توسعه این فناوری نیازمند اینترنت پرسرعت پایدار، مراکز 
داده قدرتمند و استانداردهای امنیت اطلاعات است که هنوز به صورت گسترده در دسترس نیستند. از نظر اقتصادی نیز وابستگی 

به تجهیزات وارداتی، هزینه ها را بالا برده است.
بر اساس این گزارش اقامتگاه های بوم محور و طبیعت گرا،  از بیشترین ظرفیت نهادی و فرهنگی برخوردار هستند. حمایت از 
اقامتگاه های بوم گردی یکی از سیاست های رسمی وزارت میراث فرهنگی محسوب می شود. این اقامتگاه ها برخلاف سایر مدل ها 
نیاز چندانی به زیرساخت فناورانه ندارند و تمرکز آنها بر معماری بومی، مصالح محلی و آموزش نیروی انسانی است. هزینه تاسیس 
آنها نسبتا پایین است و استقبال فرهنگی از آنها چشم گیر بوده است؛ به طوری که طی چهار سال اخیر تعداد اقامتگاه های بوم گردی 

در کشور حدود ۴۰ درصد رشد داشته است.
واقعیت مجازی )VR( از دیگری مواردی است که این گزارش به آن پرداخته و آورده است: براساس گزارش مرکز تحقیقات 
فنــاوری اطلاعات و ارتباطات )ICTRC(، پروژه های واقعیت مجازی و افزوده در ایران عمدتا محدود به آموزش و تبلیغات بوده 
و در بخش هتلداری کاربرد عملی نیافته اند. زیرســاخت‌های ســخت افزاری و نرم افزاری برای ارائه تجربه های واقعیت مجازی در 
اقامتگاه ها هنوز فراهم نیست و هزینه تولید محتوای باکیفیت در این حوزه بسیار بالا است. در بعد فرهنگی، گرایش اولیه در میان 

نسل جوان وجود دارد، اما حمایت نهادی کافی نیست.
به همین دلیل، این نوع نوآوری در حال حاضر از اولویت پایین تری برای اجرا برخوردار است. نتایج حاصل از ترکیب ارزیابی های 
میدانی و تحلیل داده ها این گزارش نشان می دهد که نوآوری های اقامتگاه های بوم محور، سبز و تجربه محور که از آمادگی نهادی و 
فرهنگی بالاتری برخوردارند بیشترین قابلیت اجرا را در ایران دارند. در مقابل، نوآوری های فناورانه پیچیده مانند هوش مصنوعی، 

اینترنت اشیا و واقعیت مجازی به زیرساخت های پیشرفته تر، سرمایه گذاری بالا و سیاستگذاری دقیق تری نیاز دارند.

 چهار راهکار جذب نسل جدید گردشگران
گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه صنعت هتلداری جهان در دهه های اخیر از الگوهای سنتی فاصله گرفته و 
به سوی مدل های فناورانه، زیست محور و تجربه محور حرکت کرده ، آورده است: این دگرگونی صرفا پاسخی به تحولات فناورانه 
نیست، بلکه حاصل تغییر ذائقه نسل جدید گردشگران و رقابت فزاینده در بازار جهانی است. در همین راستا ایران با برخورداری 
از ظرفیت های طبیعی، فرهنگی و تاریخی گسترده، و نیز پشتوانه های قانونی مانند قانون برنامه هفتم توسعه، قانون حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان و سند ملی گردشگری، می تواند مسیر خود را به سوی هتلداری نوآورانه هموار سازد. به ویژه با توجه به 
رشد گردشگری داخلی و پتانسیل بالای مناطق روستایی و طبیعی، بهبود زیرساخت های اقامتی می تواند هم به توسعه گردشگری 

داخلی و هم به جذب گردشگران خارجی و ارزآوری کمک کند.
برای تحقق این هدف ، گزارش مرکز پژوهش های مجلس چهار سیاست اجرایی را پیشنهاد می  دهد. حمایت از اقامتگاه های 
بوم محور، سبز و تجربه محور اولین مورد است. تدوین بسته های تشویقی قانونی و مالیاتی برای اقامتگاه هایی که از انرژی های پاک 
و مصالح بومی استفاده می کنند، ارائه تسهیلات بانکی کم بهره به اقامتگاه های دارای گواهی زیست محیطی،  تدوین دستورالعمل 
معماری اقامتگاه سبز و ایجاد سامانه ای برای شفاف سازی عملکرد زیست محیطی واحدهای اقامتی و اعطای نشان »اقامتگاه سبز 

ایران« به مراکز پایبند به اصول توسعه پایدار در همین راستا باید در دستور کار قرار گیرند.
استانداردسازی هتل های هوشمند دومین راهکار مطرح شده در این گزارش است. تدوین چارچوب ملی برای حداقل استانداردهای 
تجهیزات دیجیتال و هوش مصنوعی در هتل ها، الزام به تایید فنی تجهیزات هوشمند و تعریف شاخص هایی برای سنجش سطح 
هوشمندی هتل ها و آموزش تخصصی مدیران و کارکنان در زمینه بهره‌برداری از فناوری‌های هوشمند در این دسته قرار می گیرند.

سومین راهکار ایجاد مرکز ملی نوآوری در گردشگری است. در همین راستا باید تاسیس مرکزی سه جانبه میان دولت، صنعت 
و دانشگاه با ماموریت پژوهش و توسعه در حوزه اقامتگاه های نوآور، اعطای گرنت های پژوهشی به استارت آپ ها و پایان نامه های 
مرتبط با گردشــگری فناورانه و برگزاری رقابت ســالانه »چالش نوآوری در هتلداری« و ایجاد مسیر تجاری ســازی سریع برای 

طرح های موفق در دستور کار قرار گیرند.
ایجاد نظام رتبه بندی »هتل نوآور« آخرین راهکار است که شامل مواردی مانند تدوین آیین نامه رتبه بندی نوآوری در هتلداری 
بر اســاس چهار لایه خدماتی و بازاریابی، اعطای گواهی نامه رســمی »هتل نوآور« همراه با مزایای مالیاتی و تبلیغاتی و الزام به 

بازآموزی سالانه کارکنان این هتل ها برای حفظ سطح استاندارد نوآوری می شود.
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دود شعله های شورون در چشم بازار
  لیلا  جلیلوند    -  آتش سوزی گسترده پنج شنبه شب در پالایشگاه »ال سگوندو« متعلق به شرکت شورون در حومه لس آنجلس، 

تنها یک حادثه صنعتی نبود.

گزارش ها حاکی از 
آن است که این 

گروه ممکن است در 
نشست آتی، تولید 
خود را تا ۵۰۰ هزار 

بشکه در روز افزایش 
دهد؛ رقمی که سه 

برابر افزایش ماه اکتبر 
خواهد بود.

انرژی 

 منابع لاوصول هدفمندی از محل 
خوراک پتروشیمی ها

تشدید ناترازی در این بخش از آن جهت 
محتمل به نظر می رسد که در سال ۱۴۰۴ردیف 

درآمدی معینی تحت عنوان فروش داخلی میعانات 
گازی به پتروشیمی ها به منابع سازمان مذکور 
افزوده شد که امکان تحقق آن به محض ابلاغ 

بودجه، مورد سوال و تردید بسیاری بوده و بیم آن 
می رود که پرداخت یارانه های نقدی، تعهدات دولت 

در قبال گندمکاران، تامین مستمری خانوارهای 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی 

و سایر تکالیف دولت را مخدوش کند.
منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به 
پتروشیمی ها در بودجه سنوات گذشته جزء منابع 
عمومی طبقه بندی می شد و در جدول شماره )۵( 
جداول بودجه انعکاس می یافت. اما در لایحه بودجه 
۱۴۰۴ ایــن منابع به درآمدهای هدفمندی اضافه 
شده و ۷۱ هزار میلیارد تومان از این محل در لایحه 

دولت برآورد شده است.
ســالانه حدود ۱۴۵ هزار بشکه میعانات گازی 
به پتروشیمی های داخل کشور با قیمت ۹۵ درصد 
صادراتی به فروش می رسد. در سال های گذشته از 
ایــن مبلغ جهت تامین بنزین و گازوئیل مورد نیاز 
مصرف داخلی کشور، معادل حدود ۷۰ هزار بشکه 
میعانات گازی محصولات پتروشیمی ها توسط دولت 
دریافت و با خوراک تهاتر می شد. در نتیجه به طور 
خالص از حدود ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی درآمد 
حاصل می شــد که با فرض قیمت نفت ۶۵ دلاری 
و نرخ تسعیر ۵۵ هزار تومان، رقم ۷۱ هزار میلیارد 
تومان درج شده در جدول شماره )۱۴( قابل تحقق 

می نماید.
اما کارشناســان و فعــالان حــوزه بودجه در 
بخش انرژی معتقدند بــا تصویب مبلغ ناچیز ۶۵ 
هزار میلیــارد تومان بابت تهاتر خوراک تحویلی به 
شرکت های پتروشیمی با فرآورده های تولیدی آنها 
و با توجه به ناترازی شدید در بخش تولید/مصرف 
بنزین و گازوئیل، پیشاپیش مبلغ ۷۱ هزار میلیارد 
تومان مصوب در ردیف )۵( جدول منابع ســازمان 
هدفمندسازی یارانه‌ها نیز به دلیل فوریت عملیاتی 
تامین سوخت مایع مورد نیاز و ماهیت استراتژیک 
حفظ امنیت انرژی کشور مصرف می شود و در فاز 
عملیاتی سهمی بابت سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
از این محل محقق نخواهد شد. از آن جایی که عدم 
تحقق منابع موصوف با توجه به تعهدات اجتناب ناپذیر 
دولت تبعــات مهمی در پی دارد لــذا برای درک 
مناسب تر وضع فروش میعانات گازی به شرکت های 
پتروشیمی در سال ۱۴۰۴ لازم است فرآیند موجود 
و سایر تکالیف محوله به مجموعه دولت و وزارت نفت 

با دقت بیشتری تحلیل شود.
به طور کلی شــرکت ملی نفت ایــران به عنوان 
تولید‌کننده میعانات گازی براساس قرارداد و مطابق 
رویه های جاری؛خــوراک میعانات گازی مورد نیاز 
شرکت های پتروشیمی را به آنها فروخته و در شرایط 
عادی براساس سازوکارهای موجود نسبت به وصول 
وجوه مزبور اقدام می نمود. مبالغ دریافتی شرکت نفت 
نیز در حساب های مورد تایید خزانه داری کل کشور 
وصول شده و براساس سهم هر یک از ذی نفعان )که 
آن هم در قوانین بالادستی مثل قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

ذکر شده( تسهیم می شد.
طی دو سال اخیر و با ناترازی و شرایط غیرعادی 
حادث شده در بخش سوخت مایع )بنزین و گازوئیل( 
دولــت و قانون گذاران تکلیــفی در قوانین بودجه 
گنجاندند که براساس آن به منظور تامین فرآورده های 
نفتی مورد نیاز کشور؛ به شرکت های دولتی ذی ربط 
وزارت نفت )در این مورد شــرکت ملی نفت ایران( 
اجازه داده نسبت به خرید و فروش، معاوضه و یا تهاتر 
فرآورده های نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی 
)شرکت های پتروشیمی( از محل خوراک آنها اقدام 
نموده تا بدین ترتیب هم از خروج بیشتر ارز از کشور 
جهت واردات فرآورده های نفتی جلوگیری شده و هم 

از حداکثر ظرفیت های داخلی استفاده شود.
از ســوی دیگر روند افســارگسیخته مصرف 
فرآورده های نفتی در کشور مرتبا رو به ازدیاد دارد 
)بالاخص بنزین که براساس گزارشات به میانگین 
روزانه حدود ۱۳۰میلیون لیتر در روز رسیده است(. 
دولــت و وزارت نفت که قطعــا با محدودیت هایی 
در تامین و تخصیص منابع ارزی مواجه هســتند 
ناگزیر شدند تا حداکثر فرآورده های نفتی تولیدی 
شــرکت های مصرح در قانون را از ایشان خریداری 

کرده و با بهای خوراک تحویلی به آنها تهاتر کنند.
در واقع دولت در تنگنای شدید منابع )که تامین 
و تخصیص ارز در مواردی مثل کالاهای اساسی و 
دارو اولویت قطعی و اول است( به منظور جلوگیری 
از خروج ارز جهت واردات،عملا حداکثر فرآورده های 
نفتی مورد نیاز خود از محــل تولیدات واحدهای 
تولیدی داخلی را دریافــت و با خوراک واحدهای 

مزبور تهاتر می کند.
لذا احتمالا اهمیت اســتراتژیک تامین بی وقفه 
بنزین کشــور در کنار ناترازی شدید تولید/مصرف 
بنزین و عدم تکافوی مبلغ مصوب ۶۵ هزار میلیارد 
تومانی بابت تهاتر فرآورده و خوراک پتروشیمی ها 
موجب خواهد شــد که تمامی )یا بخش مهمی( از 
سهم ۷۱هزار میلیارد تومانی مصوب تحت عنوان منابع 
هدفمندسازی از محل ارزش میعانات گازی تحویلی 
به واحدهای موصوف )شرکت های پتروشیمی( نیز در 

قالب تهاتر مصرف شود.
برهمین اساس می توان درک کرد که چرا منابع 
مصوب طبق قانون بودجه ســال ۱۴۰۴ به منظور 
تامین مصارف سازمان هدفمندســازی یارانه ها از 
محل فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی ها 
غیرقابل وصول به‌نظر می رســد و انتظار می رود که 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز در تراز مالی خود 
احتمالا حداقل معادل همین مبلغ با کسری بودجه 

مواجه شود.

آتش ســوزی گسترده پنج شنبه شب در پالایشگاه »ال سگوندو« متعلق به شرکت شورون در حومه لس آنجلس، 
تنهــا یــک حادثه صنعتی نبود؛ این رویــداد در میانه بحرانی ترین روزهای بازار جهــانی انرژی رخ داد و بار دیگر 
پرســش های جــدی درباره میزان تاب آوری زنجیره تامین ســوخت و تاثیر حوادث غیــر منتظره بر قیمت نفت و 

فرآورده های نفتی را مطرح کرد.
شعله های انفجار مهیب در واحد »ایزومکس ۷« پالایشگاه شورون، واحدی که وظیفه تبدیل سوخت های میانی 
به ســوخت جت را بر عهده دارد و به طور مســتقیم بخش بزرگی از نیاز فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس )LAX( را 
تامین می کند، آسمان را به رنگ نارنجی درآورد و تصاویر آن به سرعت در شبکه های اجتماعی بازنشر شد. شرکت 
شــورون اعلام کرد که هیچ یک از کارکنان پالایشــگاه آسیب ندیده‌اند و آتش تحت کنترل قرار گرفته است. اما در 
این میان، پرسش اصلی نه صرفا درباره ایمنی کارگران یا جزئیات حادثه، بلکه درباره تاثیر آن بر بازار انرژی است.

پالایشــگاه »ال ســگوندو« با ظرفیت ۲۹۰ هزار بشکه در روز، دومین پالایشگاه بزرگ شورون در ایالات متحده 
و تامین کننده ۴۰ درصد ســوخت جت و ۲۰ درصد بنزین جنوب کالیفرنیا اســت. به همین دلیل، هرگونه اختلال 
در عملکــرد آن می توانــد نه تنها بازار محلی کالیفرنیا، بلکه بازار گســترده تر فرآورده های نفتی در غرب آمریکا را 

تحت فشار قرار دهد.

بازار جهانی نفت
آتش سوزی شورون درست در زمانی رخ داد که بازار جهانی نفت با نگرانی های تازه‌ای از سمت عرضه دست به 
گریبان بود. قیمت نفت برنت روز جمعه با ۴۳ ســنت افزایش از ۶۴ دلار در هر بشــکه فراتر رفت، اما همچنان در 
نزدیکی پایین ترین ســطح چهارماه قرار داشــت و در مسیر ثبت بدترین هفته از ماه ژوئن به این سو بود. نفت خام 
وست تگزاس اینترمدییت )WTI( نیز با ۴۶ سنت افزایش به ۶۱ دلار رسید، اما در مجموع یک افت هفتگی بیش 
از ۷ درصد را تجربه کرد. علت اصلی این فشــار نزولی بر قیمت ها، گمانه‌زنی ها درباره تصمیم اوپک پلاس اســت.

گزارش ها حاکی از آن اســت که این گروه ممکن اســت در نشســت آتی، تولید خود را تا ۵۰۰ هزار بشــکه 
در روز افزایش دهد؛ رقمی که ســه برابر افزایش ماه اکتبر خواهد بود. عربســتان سعودی با هدف بازپس‌گیری 
سهم بازار، پیشگام این سیاست افزایشی است. در چنین فضایی، هر حادثه‌ای که بوی محدودیت عرضه بدهد، 

می تواند به عنوان ســوپاپی برای بازار عمل کند و جلوی ســقوط بیشتر قیمت ها را بگیرد.

ترکیب پیچیده‌ای از سیگنال ها
به موازات تحولات اوپک پلاس، داده های اداره اطلاعات انرژی آمریکا )EIA( نشان داد که ذخایر نفت خام، 
بنزین و فرآورده های میانی این کشور در هفته گذشته افزایش یافته است؛ موضوعی که هم‌زمان با کاهش فعالیت 
پالایشــگاهی و افت تقاضا، نگرانی ها درباره مازاد عرضه را تشــدید کرده است. همچنین، از سرگیری صادرات 
نفت اقلیم کردســتان عــراق و احتمال تعطیلی دولت فدرال آمریکا به دلیل بحران بودجه‌ای، هر دو به فشــار 
نزولی بر قیمت ها افزوده‌اند. در چنین شرایطی، حادثه پالایشگاه شورون به عنوان عاملی متضاد وارد میدان شد.

در نگاه نخســت، اختلال در پالایشــگاهی که سهم بالایی در تامین ســوخت جت و بنزین جنوب کالیفرنیا 
دارد، می توانــد نگرانی هــا درباره کمبود عرضه منطقه‌ای را افزایش دهد و فشــار صعودی بر قیمت فرآورده ها 
در بازار داخلی ایالت کالیفرنیا ایجاد کند. همین موضوع باعث شــد برخی تحلیلگران هشــدار دهند که قیمت 
بنزین در این ایالت، که پیش از این نیز بالاتر از میانگین ملی بوده، ممکن اســت جهش دیگری را تجربه کند.

می گویند؟ چه  تحلیلگران 
»تامــاش وارگا«، تحلیلگر موسســه PVM، تاکید کرد که تاثیر این حادثه بر بــازار جهانی محدود خواهد 
بود، زیرا ســواحل غربی آمریکا از نظر جریان نفتی تا حد زیادی از ســایر بخش های این کشور جدا هستند. به 
همین ترتیب، »اوله هانســن« از بانک ساکسو بر این باور است که اثر اصلی حادثه، نه در سطح بین‌المللی بلکه 
در بازار محلی کالیفرنیا احســاس خواهد شــد؛ جایی که مصرف کنندگان از هم‌اکنون با قیمت های بالای بنزین 
مواجه‌اند. اما حتی اگر این ارزیابی درســت باشــد، واقعیت آن است که بازار انرژی جهانی در شرایطی شکننده 
قرار دارد. هر حادثه‌ای که به محدودیت عرضه)حتی در ســطح منطقه‌ای( اشــاره کند، می تواند در کنار ســایر 
عوامل تاثیر روانی بر بازار جهانی داشــته باشــد. از همین روســت که بلافاصله پس از انتشار خبر آتش سوزی، 

قیمت نفت اندکی بالا رفت، هرچند این افزایش به ســرعت در ســایه فشارهای دیگر بازار رنگ باخت.

با سیاست های جهانی هم پوشانی 
حادثه شــورون همچنین در فضایی رخ داد که قدرت های غربی بر شــدت فشــارها علیه روسیه افزوده‌اند. 
وزرای دارایی گــروه هفــت )G7( وعده داده‌اند که اقدامات خود علیه کشــورهایی را که خرید نفت روسیه را 
افزایش داده‌اند، تشــدید کنند. این سیاست، در کنار رشد احتمالی تولید اوپک پلاس، بر پیچیدگی چشم‌انداز 
بازار افزوده اســت. اگر عرضه جهانی از ســوی اوپک پلاس افزایش یابد، اما همزمان محدودیت های بیشــتری 
بر صادرات روسیه اعمال شــود، بازار با ترکیبی از عوامل متناقض روبه‌رو خواهد شــد. در چنین بســتری، هر 
حادثه پالایشــگاهی می تواند به عنوان کاتالیزوری عمل کند که نوســانات قیمتی را تشدید کند. پرسش اصلی 
همچنان این اســت که آیا آتش ســوزی پالایشگاه شــورون قادر خواهد بود روند نزولی بازار جهانی را معکوس 

کند؟ پاسخ غالب تحلیلگران منفی است.
بــازار جهانی در حال حاضر تحت فشــار مازاد عرضــه و نگرانی های تقاضا قــرار دارد؛ عواملی که به مراتب 
قدرتمندتر از یک حادثه پالایشــگاهی در یک نقطه جغرافیایی مشــخص هستند. با این حال، در سطح محلی، 
پیامدها می تواند قابل توجه باشــد. کالیفرنیا ایالتی اســت که به دلیل استانداردهای زیست محیطی سختگیرانه، 
پالایشــگاه هایش قادر به دریافت کمک فوری از خارج نیســتند. این بدان معناست که هرگونه اختلال در تولید 
پالایشــگاه های داخلی، به ســرعت در قیمت پمپ بنزین ها منعکس می شود. از این منظر، حادثه شورون بیش 
از آنکه برای بازار جهانی نفت نگران کننده باشــد، برای رانندگان و شــرکت های هواپیمایی فعال در کالیفرنیا 

است. هشداردهنده 

اهمیت روانی حادثه شورون
حادثه پالایشــگاه شــورون لس آنجلس را می توان نمادی از شکنندگی بازار انرژی دانست. بازاری که در آن، 
افزایش احتمالی تولید اوپک پلاس، رشــد ذخایر آمریکا، ازســرگیری صادرات عراق و فشــارهای سیاسی علیه 
روسیه همه دســت به دســت هم داده‌اند تا چشــم‌اندازی پرابهام ترسیم کنند. در چنین شــرایطی، حتی یک 
آتش ســوزی منطقه‌ای می تواند به عنوان محرکی برای تغییر احساســات بازار عمل کند، هرچند تاثیر واقعی آن 
بر عرضه جهانی محدود باشــد. به بیان دیگر، شــعله های شــورون بیش از آنکه بر عرضه جهانی سایه بیفکند، 
ذهن معامله گران را درگیر کرد و نشــان داد که بازار انرژی تا چه اندازه حســاس، متزلزل و آماده واکنش به 

هر خبر غیرمنتظره‌ای است.

پیش بینی واردات 
۱۶ میلیارد دلار بنزین

کل مصرف بنزین کشــور در تابســتان ۱۴۰۴ حدود ۱۲ میلیارد لیتر برآورد شــده است که ۱۵ درصد از آن در استان تهران با تراکم جمعیت حدود ۱۴.۵ میلیون نفر اختصاص یافت. این مقدار 
مصرف نشان دهنده روند افزایشی مصرف سوخت در استان تهران در مقایسه با سایر استان هاست، همچنین افزون بر افزایش تراکم جمعیت، افزایش سفرهای تابستانی، افزایش ترددهای بین شهری 
و افزایش تعداد خودروهای شخصی نیز از عوامل تاثیرگذار بر مصرف بالای بنزین در این استان است.میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در تابستان امسال ۱۳۴ میلیون لیتر بوده که نسبت به 
مدت مشابه پارسال )تابستان ۱۴۰۳( با میانگین مصرف روزانه ۱۲۹ میلیون لیتر، حدود ۵ میلیون لیتر افزایش یافته است، همچنین بیشترین رکورد مصرف بنزین تابستانی در روز ۲۲ شهریور با 
رقم مصرف ۱۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر ثبت شده است. بر اساس آمارهای ارائه  شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، میانگین آمار مصرف روزانه ماه های تیر، مرداد و شهریور 
امسال به ترتیب ۱۲۳، ۱۳۷ و ۱۴۱ میلیون لیتر بوده است که این روند صعودی افزایش میانگین مصرف روزانه، بیانگر افزایش مستمر تقاضا در دوره اوج سفرهای تابستانی است. این رشد نه تنها 

ناشی از افزایش جابه جایی های بین شهری و استفاده گسترده از خودروهای شخصی بوده، بلکه اثر مستقیم تعطیلات رسمی و ترافیک درون شهری را نیز منعکس می کند.

حذف تبصره ۱۸ بودجه کل کشور که یکی از کارکردهای آن، ارائه تسهیلات به حوزه 
حمل ونقل بود، نیازمند تعریف جایگزینی برای پشــتیبانی از این صنعت اســت. در حال 
حاضر عدم تمایل ســرمایه گذاران به حضور در بخش حمل ونقل به دلایلی همچون نبود 
مشوق های مناسب با توجه به زمان طولانی بازگشت سرمایه، آورده ای جز عقب ماندگی 

توسعه مدهای مختلف حمل ونقل را به دنبال نداشته است.
محمدجواد شاهجویی، کارشناس حوزه حمل ونقل معتقد است، دولت باید دست خود 
را از نظام قیمت گذاری و به هم ریختن اقتصاد حمل ونقل بیرون بکشد و نقش خود را از 
»قیمت گذار« به »تنظیم گر« تغییر دهد؛ اقدامی که به زعم او به تنهایی هم می تواند به به 
افزایش جذابیت سرمایه گذاری در صنعت حمل ونقل منجر شود. افزون بر این، پیش بینی 
جایگزین برای مشــوق ها و تسهیل گرهای قانونی در این صنعت نظیر تبصره ۱۸ باید در 

دستور کار سیاستگذار ارشد بخش حمل ونقل قرار گیرد.
 سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه حمل ونقل راهی برای خروج بن‎ بستِِ توسعه 
شبکه حمل ونقلی کشور است. سرمایه گذاران با حضور در این بخش می توانند به توسعه 
پایدار زیرساخت های حمل ونقل کمک کنند، فرصتِِ اشتغال زایی را تقویت کنند و توسعه 
عمومی کشور را سرعت بخشند. در کشور ما با وجود توسعه نسبتا قابل قبول زیرساخت های 
جاده ای و ریلی، اما در بخش ناوگان این صنعت با کمبودهای جدی روبه رو است؛ به طوری 
که در حال حاضر بیش از ۷۰درصد اتوبوس های کشور فرسوده است و ۸۰۰واگن فرسوده 
نیز در ســال های اخیر از مدار خدمت رسانی خارج شده  است. در کشورهای توسعه یافته 
تسهیلات و خدمات متفاوتی برای کمک به حضور سرمایه‎ گذاران در بخش حمل ونقل در 
نظر گرفته می شود، در کشور ما نیز تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور یکی از مصادیق 

اعطای کمک های کم بهره بانکی برای احیا و بازسازی ناوگان حمل ونقل عمومی است.

تعلیق تبصره ۱۸
بــا وجود آنکه بخش اصلی ســرمایه گذاری حمل ونقل در کشــور به ویژه در حوزه 
زیرســاخت، از بودجه های دولت تامین می شــود و حمایت از ســرمایه گذاران بخش 
خصــوصی این صنعت چندان موفقیت آمیز نبوده اســت، تبصره ۱۸ قانون بودجه کل 
کشور، به عنوان  یکی از راه های حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، از سال ۱۳۹۶ 

به قوانین بودجه راه پیدا کرد. 
ایــن تبصره بندهای اعتباری هرچند اندک اما ســازنده ای را برای بازســازی ناوگان 
حمل ونقل فراهم کرد. این بند به منظور رونق تولید و تجمیع منابع حمایتی در این بخش 
به عنوان یک تبصره به بودجه سالانه کشور اضافه شد تا تسهیلات را با نرخ ترجیحی برای 
حمایت از رونق تولید اختصاص دهد. این تبصره بر حمایت از اشتغال و تولید تمرکز داشت 
اما در مدت کوتاه اجرا، چرخش های سیاستی متعددی در بخش های مختلف از رویکرد 

گرفته تا متولی اجرا، ساختار اجرا، ترکیب و میزان منابع داشته است.
 این تبصره در نهایت با گذشت هفت سال از اجرا، از سال ۱۴۰۳ از بودجه سالانه کشور 
حذف شــد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که به آسیب شــناسی بند »الف« این 
تبصره در حمایت از تولید و اشتغال پرداخته، به این موضوع اشاره کرده است که با وجود 
تغییراتی که هر ساله بر این بند از بودجه تحمیل شد، اما به دلیل چالش های متعدد در 
رویکردهای حاکم بر این تبصره، همچنین ضعف بدنه اجرایی و سیاستگذاری در کشور، 
اثربخشی و عملکرد موفقی از آن دیده نمی شود. چرخش های سیاستی در این تبصره که 
نشــات گرفته از نبود یک الگوی فکری منســجم و واحد و بیشتر براساس آزمون و خطا 

بوده، منجر به دست اندازهای این تبصره برای رونق تولید و اشتغال زایی شد.
با وجود ایرادهای وارده به این تبصره، اما مزایای آن نیز قابل چشم پوشی نبود. مهم ترین 
کارکرد این تبصره حمایت از تولید و اشتغال بود؛ همچنین می توانست دسترسی به خدمات 
بانکی را تســهیل کند، منجر به تقویت پروژه های زیرساختی و عمرانی شود و مشارکت 

بخش خصوصی را افزایش دهد.

سهم مدهای حمل ونقل
به گزارش »دنیای اقتصاد«، حوزه حمل ونقل از جمله صنایعی بود که می توانســت از 
مزایای تبصره ۱۸ استفاده کند. بررسی »دنیای اقتصاد« از تبصره های ۱۸ قوانین بودجه 
ســال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ نشان می  دهد، حمل ونقل یکبار و در سال ۱۳۹۷ در بندهای 
این تبصره به صورت مســتقیم مورد اشاره قرار گرفته اســت. این طرح های حمل و نقل 
عمومی و ریلی از جمله »جایگزینی خودروهای عمومی و ماشین آلات کشاورزی فرسوده« 

فعالیت های مشمول این آیین نامه بوده اند.
امــا مهم ترین مصادیق تبصره ۱۸ در بخش حمل ونقل در دو مد ریلی و جاده ای بوده 
است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹، تامین مالی ۲۴ دستگاه ناوگان ریلی از محل تبصره 
۱۸ قانون بودجه ســال ۹۷ انجام شد. در سال ۱۴۰۱ نیز تسهیلاتی برای سرمایه گذاران 
صنعت ریلی از محل این تبصره در نظر گرفته شد که به گفته سیدحسن موسوی قائم مقام 
مدیرعامل شــرکت راه آهن، این اعتبار برای ســال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳نیز پیش بینی شده و 
مراحل اجرایی آن در حال انجام اســت. شــرکت راه آهن در سال ۱۴۰۳ نیز اعلام کرد با 
هدف افزایش جذابیت سرمایه گذاری در چارچوب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، 
تسهیلات کم بهره به شرکت های ســازنده و خریداران ناوگان و ماشین آلات و تجهیزات 

زیربنایی پرداخت می کند.
در بخش جاده ای نیز این تسهیلات به گروه های متقاضی در برخی استان ها تعلق پیدا 
کرد. استان های خراسان جنوبی، همدان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، هرمزگان و 
گلــستان، از جمله استان هایی بودند که فراخوان ثبت نام برای استفاده از وام‎های تبصره 
۱۸ عمدتا با هدف نوسازی و تعمیرات ناوگان حمل ونقل عمومی بین شهری در آنها ارائه 
شد. این فراخوان ها در سه سال اخیر از محل تسهیلات تبصره ۱۸ در قانون بودجه سال 

۱۴۰۲ بوده اند.

تجربه جهانی از حمایت دولتی
تجربه پرداخت تسهیلات از محل بودجه به سرمایه گذاران عمومی و خصوصی در جهان، 
 Connecting Europe Facility) ،خروجی های بسیار خوبی داشته است. در اروپا
CEF( برنامه ای اســت که اتحادیه اروپا در نظر گرفته و کمک های مالی را برای توســعه 
حمل ونقل عمومی در قالب وام‎ های کم‎بهره ارائه می دهد. در ســال ۲۰۲۵، از میان ۲۵۸ 
پروپوزال ارائه شده برای دریافت تسهیلات، ۹۴ پروژه واجد شرایط اخذ وام های کم بهره از 
اتحادیه اروپا شناخته شدند که در مجموع ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو تسهیلات دریافت 
خواهند کرد. گفتنی است بیش از ۷۵ درصد از این تسهیلات به بخش ریلی اختصاص پیدا 
 Transportation Infrastructure Finance کرده است.در آمریکا نیز برنامه

 and Innovation Act
)TIFIA(، وام های بلندمدت و کم بهره و انواع کمک های اعتباری به ســرمایه گذاران 
بخش خصوصی و دولتی ارائه می دهد و آنها را قادر می سازد تا با هزینه مالی کمتر، تحویل 
زیرساخت ها را تسریع کنند. به گفته وزارت حمل ونقل آمریکا، با این برنامه به همه انواع 
پروژه های زیرساخت حمل ونقل اجازه داده خواهد شد تا ۴۹ درصد از هزینه هایی که واجد 
شــرایط دریافت تسهیلات هستند را طبق قانون TIFIA تامین مالی کنند. در سال  های 
۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بودجه مالی این برنامه مبلغی معادل ۳۰۰ میلیون دلار تصویب شــد. به 
گفته وزارت حمل ونقل آمریکا، این تسهیلات فرصت اجرای پروژه های بیشتری را فراهم 
می کند و متعاقب آن تحویل پروژه ها نیز تســریع خواهد شــد؛ در نتیجه در هزینه های 
تامین مالی صرفه جویی قابل توجهی به عمل خواهد آمد و نیاز به کمک های مالی فدرال 

کاهش خواهد یافت.

فقرِِ ناوگان عمومی
 امــا در ایران یــک تبصره دولتی به تنهــایی نیروی محرکه کافی برای بازســازی و 

احیای ناوگان فرســوده حمل ونقل در کشور نبود. نگاهی به آمار ناوگان ریلی و جاده ای 
و کمبودهای موجود در این بخش ها نشــان می دهد، مشوق های این تبصره به تنهایی از 
عهده بهبود وضعیت برنخواهد آمد. در حال حاضر به صورت متوســط شش هزار دستگاه 
اتوبوس بین شــهری در کشور فعال است،  درحالی که نیاز کشور تنها برای عبور از شرایط 
بحرانی حداقل دو برابر این تعداد است. از طرفی میانگین سن ناوگان موجود نیز ۱۵ سال 
اســت که عدد بالایی در بخش جاده�‌ای به حســاب می آید.  در بخش ریلی نیز، شرایط 
بهتر از بخش جاده ای نیست، براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مدیرعامل راه آهن 
جمهوری اسلامی ایران هم اکنون ۹۳۰ واگن مسافربری فعال در کشور وجود دارد و به 

اندازه همین میزان به واگن جدید نیز نیاز است.
با توجه به فرســودگی قابل ملاحظه ناوگان ریلی و جاده ای، استفاده از تسهیلات این 
تبصره بخشی از راهکاری اســت که فرصت احیای این ناوگان حمل ونقل کشور را فراهم 
خواهد کرد. نگاهی اجمالی به کمبودها در این حوزه بر ضرورت توسعه راهکارهای تشویقی 
برای ترغیب سرمایه گذار خواهد افزود. در آستانه تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۴، اعلام شد 
که ۳۲ میلیون تقاضا برای ســفر با قطار وجود داشــت درحالی که تنها دو میلیون و ۲۰۰ 

هزار بلیت فروخته شد.
 در سفرهای اربعین امسال نیز اعلام شد با کمبود پنج هزار دستگاه اتوبوس بین شهری 
مواجه هســتیم و به دلیل فراخوان اتوبوس ها در سراسر کشور، بلیت فروشی به شهرهای 
دیگر با اختلال گســترده ای روبه رو بود؛ تا جایی که پیش فروش بلیت اتوبوس به مقاصد 

غیراربعینی به مدت دو هفته ممنوع اعلام شد.
اطلاعــات دقیقی از مجموع تســهیلات اختصاص پیدا کــرده از محل این تبصره در 
بخش ریلی و جاده ای در دســترس نیست،  اما براساس اطلاعات موجود در سال ۱۳۹۹ 
بنابر اعلام وزارت کشور، پنج هزار دستگاه اتوبوس از محل تسهیلات این تبصره در دستور 
نوســازی قرار گرفتند. در سال ۱۳۹۸ نیز سعید رسولی مدیرعامل اسبق راه آهن از ورود 
۴۳۲ دستگاه ناوگان شامل لوکوموتیو، واگن باری و مسافری به بخش ریلی از محل این 

اعتبارات این تبصره خبر داده بود. 
این تبصره به صورت صریح تنها در سال ۱۳۹۷ از تخصیص اعتبار به بخش حمل ونقل 
نام برده و در سال ۱۳۹۸ نیز سهم هفت هزار میلیارد تومانی از آن به وزارت راه و شهرسازی 

اختصاص پیدا کرده است. 
مبلغ کل این تبصره در آن سال، ۳۲هزار  میلیارد تومان بوده و وزارت راه وشهرسازی 
حدود ۲۰درصد از آن را به خود اختصاص داده است. با فرض اینکه نیمی از این سهمیه 
به حوزه حمل ونقل و نیمی به حوزه مسکن و شهرسازی اختصاص پیدا کند، وزارت راه و 
شهرسازی می توانست سالانه تنها ۱۰۰دستگاه اتوبوس جدید )به قیمت امروز( خریداری 

و حدود ۱۶۰۰دستگاه اتوبوس را تعمیر کند.
 بنابراین کمک های دولتی یکی از راهکارها برای جذب سرمایه گذاران خصوصی در 
حوزه حمل ونقل اســت. علاوه بر این، به دلیل ضعف های موجود در اجرای تبصره ۱۸ 
همان گونه که در گزارش مرکز پژوهش ها به آن اشــاره شــد، در بخش اشتغال، انتظار 
تحول عظیم در کشــور از این منظر را کمرنــگ کرد و در بخش حمل ونقل نیز انتظار 

تحول عظیم در این حوزه را. 
در کنار چنین مشوق هایی، استفاده از ابزارهایی که بار مالی چندانی برای دولت ایجاد 
نخواهد کرد، از جمله معافیت های مالیاتی، بازنگری در تامین مالی، یا مشوق هایی که بار 
مالی مستقیم بر روی بودجه دولت ایجاد نمی کند و برای شبکه بانکی نیز تکلیفی ایجاد 

نمی کند، سرمایه گذار را تشویق به حضور در بازار حمل�‌ونقل خواهد کرد.
بدیهی اســت تسریع حضور سرمایه گذاران در این حوزه، علاوه بر نوسازی ناوگان که 
امنیتِِ ســفر را به جاده ها باز خواهد گرداند، به ایجاد اشتغال در شرکت های حمل ونقل 
نیز کمک خواهد کرد. از سوی دیگر توسعه زیرساخت های ناوگانِِ حمل ونقل کشور باعث 

رشد زنجیره تامین، بازرگانی و خدمات مرتبط نیز خواهد شد.

فرمول زودبازده حمایت از حمل ونقل
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تجارت

سریال تاریخی سرکوب ارزی

هدف اصلی اجرای 
طرح تثبیت قیمت 

ارز، یعنی کنترل 
قیمت کالاها در بازار 

نیز موفقیت آمیز 
نبود. این دست 

سیاست ها نه تنها 
مانع جهش قیمت 

ارز و گرانی کالا در 
بازار داخلی نشد.

  عرشیا حسن پور  -  فاصله بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در هفته گذشته رکورد زد. در هنگام شوک های سیاسی دولت ها با هدف کنترل بازار کالاهای مصرفی، استفاده 
از نرخ‌های متفاوت ارز را در دستور کار قرار داده اند. پس از شکست سیاست »ارز ۴۲۰۰تومانی« و »ارز نیمایی« حالا نوبت به »ارز تجاری« رسیده تا بار دیگر ناکارآمدی سرکوب 

قیمتی اثبات شود. سیاستی که انگیزه برای صادرات را کاهش داده و موجبات رشد حجم واردات را فراهم کرده است؛ نتیجه ای که برخلاف هدف سیاستگذاران است.

برنامه ریزی 
برای خودکفایی 
در محصولات 
استراتژیک

هفته گذشته فاصله قیمتی میان دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله ارز و 
طلا رکورد زد. با توجه به نقش قابل توجه دولت در شرکت‌های خصولتی 
ارزآور، می توان این طور ادعا کرد که قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا 
به صورت غیرواقعی رقم می خورد. فروش ارز شرکت های خصولتی که اغلب 
صنایع بزرگ را تشــکیل می‌دهند، یکی از روش های دخالت سیاستگذار 
در روند قیمت گذاری ارز در مرکز مبادله اســت. در چنین فضایی فعالان 
اقتصادی و تجار برای چندمین مرتبه در طول ســال های گذشته نسبت 
به کاهش انگیزه برای بازگشــت ارز حاصل از صادرات و تشــدید تقاضا 
برای واردات با هدف بهره مندی از رانت قیمتی هشــدار داده‌اند. در این 
میان فعالان اقتصادی ضمن تاکید بر اصلاح سیاســت های تجاری، تاکید 
دارند تغییر سیاست های ارزی نیازمند تغییرات جدی و اساسی در فضای 
اقتصادی و کنار گذاشتن شبکه قیمت گذاری در کشور است. با این‌وجود 
در شرایطی که سطح دخالت دولت در همه سطوح از ارز تا قیمت گذاری 
محصولات مختلف ادامه دارد و در شرایطی که تعاملات بین‌المللی ایران 

کاهش یافته، اصلاح این روند به ســختی امکان پذیر است.
ارز متغیــر کلیــدی اقتصاد ایــران طی دهه های اخیر بوده اســت. 
سیاســتگذاری ارزی کشور در طول ســال‌های گذشته، حکایت از تداوم 
یک مسیر تکراری دارد؛ با این‌وجود گویا تصمیم‌گیران همچنان بر تداوم 
سیاســت‌های اشــتباه خود اصرار دارند. ارز 4200 تومانی یادآور خاطره 
جمعی بسیاری از شــهروندان اســت که همچنان نسبت به سیاست های 

ارزی دولت و بانک مرکزی انتقاد دارند.
»اســحاق جهانگیری معاون وقت رئیس جمهور ایران در روز دوشنبه 
بیستم فروردین ماه 1397 اعلام کرد  از روز سه شنبه دلار تک نرخی و به 
قیمت ۴۲۰۰ تومان فروخته می شود.« هدف از این طرح حمایت از اقشار 
آسیب پذیر برای کنترل قیمت کالاها اعلام شد. با این‌وجود تشدید فشار 
حاکــم بر اقتصاد ایران، در کنــار تلاش ناموفق دولت برای کنترل قیمت 
ارز، چالش های متعددی را به تجارت و پس از آن تولید کشــور تحمیل 
کرد. در عین حال در نبود عملکرد نظارتی صحیح و متناســب با شرایط 
رانتی، شاهد بروز مفســده های اقتصادی و همچنین تحمیل خسارت به 

کسب‌وکارها بودیم.
هــدف اصلی اجرای طرح تثبیت قیمت ارز، یعنی کنترل قیمت کالاها 
در بازار نیز موفقیت آمیز نبود. این دســت سیاســت ها نه تنها مانع جهش 
قیمــت ارز و گرانی کالا در بازار داخلی نشــد بلکه موجبات توزیع رانت 
میان برخی افراد را فراهم کرد. بسیاری از واردکنندگان در طول سال های 
گذشته از ارز ترجیحی یا ارز با قیمت مصوب دولتی برای واردات استفاده 
کرده‌اند، اما درنهایت همین محصولات در بازار با احتساب قیمت دلار آزاد 
به فروش می‌رسید. کمااینکه در ســال‌های گذشته جزئیاتی درخصوص 
پرونده های متعددی از فســاد گسترده ارزی منتشر شده و توجه عمومی 

جامعه را به خود جلب کرده اســت. به بیان صریح تر تلاش دولت ها برای 
حمایت از معیشت مردم نه تنها به نتیجه مطلوب نرسید بلکه مجموعه‌ای 
از چالش هــای ادامه‌دار را به همراه داشــته اســت. بــا این‌وجود برخی 

سیاستگذاران همواره به تکرار این مسیر اصرار داشته‌اند.
ناکارآمدی در سیاســت های ارزی طی دهه های گذشــته فعالیت های 
تجاری را متاثر ســاخته اســت. در چنین فضایی دولت ها به جای بررسی 
دلایل ناکارآمدی سیاســت های ارزی اقدام به ســامانه درمانی کرده‌اند 
که در عمل موفقیت آمیز نبوده اســت. این دســت روش های ناکارآمد با 
راه‌اندازی سامانه نیما آغاز شد. سامانه نیما قرار بود به بستری برای عرضه 
و تقاضای ارز حاصل از صادرات تبدیل شــود اما شــوک های قیمتی دلار 
مانع از اثربخشی عملکرد این ســامانه شد. در واقع دولت با هدف کاهش 
تورم و فشــار تحمیلی به مردم اقدام به تشدید سیاست های کنترلی ارز 
کــرد. این اقدامات کنترلی فاصله میان قیمت ارز در بازار آزاد و نرخ های 
رسمی آن را افزایش داد. در دوره فعالیت دولت چهاردهم مجددا اصلاح 
سیاســت های ارزی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفت. بانک مرکزی با 
هدف اصلاح مسیر اشتباه و رانتی گذشته اقدام به راه‌اندازی مرکز مبادله 
ارز و طلا کرد. با این‌وجود در طول کمتر از یک ســالی که از آغاز به کار 
این ســامانه می گذرد، نارضایتی تجار از عملکرد آن شــدت گرفته است. 
هرچند به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی و تجاری سرنوشــت محتوم 
مرکــز مبادله ارز و طلا با توجه به سیاســت‌های کلان اقتصادی کشــور 

گریزناپذیر و حتی قابل‌پیش‌بینی بود.

افزایش فاصله قیمتی
با آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا بسیاری از کارشناســان نسبت به 
بروز شــوک های ارزی و سیاست های دولت در قبال مرکز مبادله هشدار 
دادند. در هفته های اخیر به دنبال تشدید شوک های سیاسی و تنش های 
ژئوپلیتیک در منطقه و همچنین فعال شدن مکانیسم ماشه شاهد صعود 
قابل توجه و رکوردشکنی های مستمر در بازار ارز بودیم. در روزهای گذشته 
قیمت دلار در بازار آزاد از مرز 115 هزار تومان نیز عبور کرده اســت. با 
این‌وجود بهای فروش همین اسکناس در تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا 
در کانال 72 هزار تومانی در نوسان است. این فاصله قابل توجه میان نرخ 
دلار در بازار آزاد و بازار رسمی موید ایجاد فضای رانت و فساد است. این 
فاصله قیمتی در حالی ایجاد شــده که مســوولان و سیاستگذاران حوزه 
ارز در ابتــدای راه‌اندازی مرکز مبادلــه ارز و طلا وعده دادند که این بار 
سیاســت مداخلات قیمتی دولت تکرار نخواهد شــد. با این‌‌‌‌‌‌وجود تشدید 
تنش های ژئوپلتیک در سطح بین‌المللی و سقف شکنی های مستمر دلار، 
آن هم در شــرایطی که اقتصاد با مشــکلات متعدد و چندجانبه‌ای مواجه 

است، درعمل مانع اصلاح سیاست های اقتصادی شده است.

واژگونی ۲ دستگاه اتوبوس در هفته ای که گذشت باعث مرگ دست کم ۶ نفر و جراحت 
و مصدومیت ۳۲ نفر شــد. اخبار و گزارش های اولیه درباره این حوادث، خواب‌آلودگی 
و عدم توجه کافی رانندگان را علت اصلی این حوادث اعلام کردند. این در حالی است 
که تصاویر منتشــر شــده از این حوادث بحث دیگری را به میان می آورد؛ اتوبوس های 
قدیمی و نامناســب! واقعیت این اســت که اتوبوس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان سمنان، یک ناوگان درون شهری بود که 

اساسا برای تردد در جاده های برون شهری فاقد استانداردهای لازم است.
همچنین اتوبوسی که در محور فیروزکوه دچار سانحه شد، از مدل اسکانیا کلاسیک 
۴۲۱۲ بود که در نســخه های اولیه با انتقادهــای زیادی همراه بود.کار به جایی رسید 
که اســکندر مومنی، رئیس پلیس وقت راهنمایی و رانندگی در سال ۱۳۹۲ گفته بود 
که »به رغم اینکه این اتوبوس ها تنها ۹.۹ درصد از اتوبوس های کشــور هستند ولی ۵۳ 
درصد کشته های تصادفات اتوبوس ها را به خود اختصاص داده اند«. مومنی همان زمان 
از فرصت یک ماهه کمیسیون اصل ۹۰ به شــرکت خودروساز اسکانیا برای رفع معایب 
این خودرو  خبر داده و اعلام کرده بود که »این شرکت باید تمام خودروهای خود را با 
نظر پلیس فراخوان و نســبت به اصلاح آن اقدام کند«؛ هرچند در سال ۱۳۹۴ اسکانیا 
با تعهد به رفع نواقص مجوز خودش را گرفت و توانست مدل های مارال و درسا را وارد 
کند ولی در همان زمان ســردار تقی مهری، رئیس پلیس وقت راهنمایی و رانندگی به 
صراحت اعلام کرده بود که »مدل های قبلی اســکانیا با عنوان )۴۲۱۲ کلاسیک( تنها 

در صورت رفع نواقص، اجازه تردد و شماره گذاری خواهند داشت«.

فرضیه خواب آلودگی راننده و ادامه تحقیقات
سرهنگ احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره جزئیات حادثه واژگونی 
اتوبوس در محور فیروزکوه، گفته است که »ساعت ۷:۴۰ صبح دیروز )۱۱ مهر ۱۴۰۴( 
یک دســتگاه اتوبوس اســکانیا که از مبدا قزوین به سمت سوادکوه در حرکت بود، در 

محور فیروزکوه، محدوده امین آباد)سیب لند( واژگون شــد«. او گفت: »در این حادثه ۴ 
نفر از ســرنشینان جان خود را از دست دادند و ۲۰ نفر دیگر مجروح شدند. از مجموع 
مصدومان، ۲ نفر به بیمارستان امام خمینی فیروزکوه، ۳ نفر به بیمارستان سوم شعبان 
دماوند و ۳ نفر دیگر با بالگرد به تهران اعزام شدند. سایر مصدومان نیز به صورت سرپایی 
درمان شدند. اتوبوس حادثه دیده دارای ۳۳ سرنشین بود که به مقصد آلاشت، سوادکوه 
در قالب تور در حرکت بودند«. به گفته او، »بررسی های اولیه نشان می دهد که خستگی 
و خواب آلودگی راننده از عوامل احتمالی واژگونی اتوبوس بوده است و تحقیقات تکمیلی 

پلیس راه برای تعیین دقیق علت حادثه ادامه دارد«

بررسی علت تصادف اتوبوس دانشجویان
کارن یحیایی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 
استان سمنان نیز درباره حادثه تصادف اتوبوس دانشجویان در محور سمنان به سرخه 
و با بیان اینکه »پیش از وقوع این حادثه، یک دســتگاه تریلی دچار تصادف شــده بود 

که اتوبوس پس از برخورد با آن، از مسیر منحرف شــد«، توضیح داد: »این حادثه در 
کیلومتر۶ جاده سمنان به سرخه رخ داد و نرگس فتحی نژاد و زینب شعنی جان باختگان 

این حادثه بودند«.
سرهنگ موسی بزرگی، رئیس پلیس راه استان سمنان نیز درباره این حادثه توضیح 
داده اســت که »علت تصادف اتوبوس دانشــکده پیراپزشــکی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشــتی و درمانی استان سمنان با تریلی در جاده سمنان به سرخه با توجه 
به بررسی کارشناســان تصادفات و جمع بندی شواهد و قرائن اعلام شد. بنابراین طبق 
بررسی های کارشناسی ۵۰ درصد مقصر تصادف اتوبوس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه 
علوم پزشــکی استان سمنان راننده اتوبوس و ۵۰ درصد مقصر حادثه تریلی است.« او، 
گفت: »جزئیات حادثه اتوبوس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و 
مقصران حقیقی و حقوقی احتمالی طی نشستی در استانداری سمنان بررسی می شود.«

اتوبوس های نسل جدید و عمر مفید آنها
مشخصا علت اصلی این حوادث تلخ جاده ای به زودی اعلام خواهد شد و مسوولان 
مربوطه نظر قطعی را درباره آن اعلام خواهند کرد. اما یکی از موضوعاتی که نباید مغفول 
بماند، رعایت استانداردها در بحث ناوگان های حمل ونقلی است. عمر مفید اتوبوس در 
عرصه جهانی نزدیک به ۵ ســال محسوب می شــود و این در حالی است که در سطح 
درون شــهری و برون شهری بعضا اتوبوس هایی با عمر به مراتب بالاتر و حتی چندبرابر 
در حال تردد هســتند؛ آنچنان که ســازمان حمل ونقل سازمان راهداری کل کشور در 
ســال گذشته اعلام کرد که »بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، سن 
فرسودگی اتوبوس ها ۱۵ سال تعریف شده است و در حال حاضر تعداد ۱۴۰۴۵ دستگاه 
اتوبوس فعال بین شهری در بخش مسافری وجود دارد که متوسط عمر آنها ۱۴.۸۹سال 
بوده و تعداد ۶۴۴۸ دســتگاه از آنها ســن بیشتر از ۱۵ سال دارند و با این وجود درصد 

فرسودگی ناوگان اتوبوسی ۴۶ درصد است.«

  خردجمعی برای حل بحران‌ها 
پانزدهمین رویــداد جامع معدن و صنایع 
معدنی از صبح روز دوشــنبه ۲۷مردادماه به 
همت گروه رسانه‌ای »دنیای‌اقتصاد« در مرکز 
همایش‌هــای برج میلاد آغاز به کار کرد. این 
رویداد تــا ۳۰ مردادماه ادامه دارد. بررســی 
چالش‌های اصلی بخش معدن و صنایع معدنی 
از جمله ناترازی‌های انرژی، توســعه‌نیافتگی 
زیرســاخت‌های حمل‌و‌نقــل، الزامات محیط 
زیســتی در کنار تداوم فعالیت‌های معدنی و 
همچنین تحقق اهداف توســعه‌ای در زنجیره 
فولاد کشــور، ازجمله مهم‌تریــن موضوعات 
مطرح شــده در این همایش بودند. درهمین 
حال ارائه راهکارهای عملی برای توسعه پایدار 
بخش معدن مورد توجه سخنرانان این رویداد 
مهم معدنی قرار گرفت. سیدمحمد اتابک وزیر 
صنعت، معدن و تجارت نیز در پیامی ویدئویی 
خطاب به حاضــران در این همایش، به نقش 
رویداد جامع معدنی و صنایع معدنی »دنیای 
اقتصاد« در مســیر پیشــرفت صنایع اشــاره 
داشــت و تاکید کرد که گذار از ابربحران‌های 
کنونی نیازمند خرد جمعــی و بهره‌مندی از 
نظرات متخصصانی همچون حاضرین در این 

رویداد است.
در ابتــدا علیرضا بختیاری،‌ مدیرمســوول  
ضمن خوشــامدگویی به حاضــران، در رابطه 
بــا چالش‌های بخش معدن ایــران گفت: در 
ســال‌های اخیر، با توجه به اعمال تحریم‌های 
گسترده، تغییرات سریع بازارهای جهانی و نیاز 
به انطباق با استانداردهای بین‌المللی، معدن 
و صنایع معدنی ایران با چالش‌های متعددی 
روبه‌رو بوده است. در یک‌سو، نوسانات قیمت 
مواد اولیه، ناترازی انرژی و ریسک‌های سیاسی 
و در ســوی دیگر، فشارهای زیست‌محیطی و 
الزامات قانونی جدیــد، نیازمند توجه ویژه‌ای 

هستند.
بختیــاری در ادامــه گفت: در ســال‌های 
گذشته، این هشدار داده شد که سرمایه‌گذاری 
در بخــش معدن و صنایع معدنی رشــد قابل 
اعتنایی ندارد و رشــد بلند‌مــدت این بخش 
در معرض خطر اســت. اکنون متاسفانه همه 
آن نگرانی‌ها به‌قوت خود باقی است و مسائل 
دیگری نیز به آن اضافه شــده است. او تاکید 
کرد: نخستین و مهم‌ترین عامل غیر‌اقتصادی 
که راه فعالیت‌های اقتصادی را ناهموار کرده، 
تهدید خارجی و موانع تحریمی است. مرتفع 
کــردن این موانــع، در گــرو افزایش تحرک 
دستگاه دیپلماسی و تقویت قوای دفاعی کشور 
و تقویت ســرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی و 
تحکیم وحدت ملی است. بختیاری ادامه داد: 
ایران در دو دهه اخیر بســیاری از فرصت‌های 
اصلاح اقتصادی را از دســت داده است و در 
ســال جاری که قرار بوده اســت مطابق مفاد 
سند چشــم‌انداز بیست ساله، به »جایگاه اول 
اقتصادی، علمی و فناوری در ســطح منطقه 
آسیای جنوب غربی« دست یابد، با این هدف 

فاصله زیادی دارد.
 گفت: با این حــال، هنوز روزنه‌های امید 
گشوده اســت و با مدیریت علمی و سنجیده 
امــور می‌توان اوضاع را بهتر کرد. بنیاد معدن 
و صنایــع معدنی از جنبه تولید بر نوســازی 
تکنولوژی و از جنبه تجاری بر صادرات استوار 
است. فعالان صنایع معدنی برای اجرایی کردن 
این دو جزء مکمل، قابلیت‌های تخصصی کافی 
دارنــد و به کمک دولت نیــاز ندارند، اما این 
فعالیت‌های تکنیکــی و بنگاهی خواه ناخواه 
با سیاســتگذاری‌ها و تصمیم‌های دولت گره 

خورده است.
بختیاری در پایان تاکیــد کرد: امیدواریم 
دولــت با درس گرفتن از تجربه‌ها و ناکامی‌ها 
در زمینه تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ 
و کاســتی‌ها در اجرای برنامه‌های توســعه و 
عدم‌توازن‌های آشــکار و پنهان در بودجه‌های 
ســالانه، اکنون متقاعد شــده باشد که اهالی 
کســب‌و‌کار و بازارها منطق اقتصــاد را بهتر 
می‌شناسند و هر چه فاصله دولت از بنگاه‌داری 
و تصدی‌گری بیشــتر شــود، چشم‌انداز رشد 

اقتصادی و رفاه همگانی روشن‌تر می‌شود.
ضــرورت اتکا بر خرد جمعی برای مواجهه 

با ابربحران‌ها
ســید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در پیامــی ویدئویی برای حاضران در 
رویداد جامع معدن و صنایع معدنی ۱۴۰۴، از 
پیشکسوتان، اندیشمندان و متخصصان حاضر 
در این همایش قدردانی کرد و گفت: قدردان 
برگزاری سالانه همایش معدن و صنایع معدنی 
توســط مجموعه رســانه‌ای »دنیای اقتصاد« 
هســتم. هر ساله بر غنای این همایش افزوده 
شده است. این رویداد در طول سالیان گذشته 
تاثیر بســزایی بر پیشرفت صنایع داشته است‌ 
و در همین راستا از زحمات مدیرمسوول این 

گروه رسانه‌ای تشکر می‌کنم.
او ضمن اشــاره به برگزاری همایش جامع 
معدن و صنایع معدنی در ترازی جهانی افزود: 
این رویداد در ســال جاری بــا ابتکار و ایجاد 
رویکردی جدید به تولید و بازار برگزار می‌شود 
و اثــرات مثبت و ماندگاری را برای صنایع به 
دنبال خواهد داشــت. وزیر صمت با اشاره به 
بحران‌هــای پیش روی صنعت و معدن گفت: 
در حال حاضــر فعالان بخش معدن و صنایع 
معدنی با چالش‌های متعددی در روند فعالیت 
خود مواجه هستند. این مشکلات در سال‌های 
گذشــته شــدت گرفته و اکنون به ابربحران 
بدل شــده‌اند. ناترازی انــرژی یکی از همین 

ابربحران‌هایی است.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری پنج شنبه در »سی وهفتمین گردهمایی سراسری فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد« درباره رشد بخش کشاورزی در یک سال گذشته، خاطرنشان 
کرد: رشد بخش کشاورزی کشور از منفی ۲.۴ درصد به رشد مثبت ۳.۲درصد رسیده یعنی رشدی معادل ۵.۶ واحد درصد داشته است و این جهش، نه تنها نشان از توانمندی داخلی دارد، بلکه ثابت می کند 
بخش کشاورزی می تواند موتور محرک توسعه کشور باشد. وی ادامه داد: در یک سال گذشته، تراز تجاری بخش کشاورزی کشور ۳ میلیارد دلار بهبود یافته است و از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد 
دلار رسیده است.وزیر جهاد کشاورزی درباره عملکرد این وزارتخانه در تولید محصولات راهبردی افزود: در یک سال گذشته، تولید شکر ۲۷ درصد و تولید میوه های گرمسیری ۵۴ درصد افزایش یافته است. 
نوری با اشاره به این که در تامین موز، تولید داخلی به بیش از ۵۰ درصد نیاز کشور رسیده است، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی شده تا پایان دولت چهاردهم، واردات این محصول به صفر برسد. وی، ادامه داد: 
همچنین در محصولات راهبردی همچون گوشت قرمز و شکر نیز برنامه خودکفایی با جدیت دنبال می شود. وزیر جهاد کشاورزی از تدوین نخستین سند توسعه عدالت محور در بخش کشاورزی خبر داد و 
گفت: عدالت در دسترسی به منابع، توزیع نهاده ها، انتصابات و تخصیص مجوزها از اصول جدی ما در وزارتخانه است. در همین راستا، توزیع نهاده های یارانه ای در مناطق روستایی و بین دامداران کوچک و 

سنتی بیش از ۲۲ درصد افزایش یافته که نشان دهنده رویکرد عدالت محور در سیاستگذاری هاست.

ارابه های مرگ یا خواب آلودگی؟

در چنیــن فضایی تجــارت بیش از همه بخش های اقتصاد متاثر می شــود. بــا توجه به الزام 
صادرکنندگان به پیمان ســپاری ارز طبق قیمت های مصوب و در شرایطی که بهای این اسکناس 
در بازار آزاد به شدت بالا رفته، از رغبت به صادرات یا بازگشت ارز حاصل از صادرات کاسته خواهد 
شد. درواقع صادرات در چنین فاصله قیمتی فاقد صرفه اقتصادی لازم خواهد بود. هم‌زمان تقاضا 
برای واردات و کسب امتیاز یا رانت قیمتی نیز بیشتر خواهد شد. درهمین‌‌‌‌‌حال نوسانات قابل توجه 
ارزی عملا امکان برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی برای تولید و تجارت را از فعالان صنعتی و تجاری کشور سلب می کند.

زنجیره ناکارآمدی
کامران ندری؛ استاد اقتصاد در گفت‌وگو با »دنیای اقتصاد« و در ارزیابی سیاست بانک مرکزی 
بــرای کنترل یا ســرکوب قیمت دلار و آثــار آن بر عملکردهای تجاری کشــور گفت: دولت‌های 
حاکــم بر ایران در طول دهه های گذشــته سیاســت تداوم اعطای ارز ارزان یا بــه بیان دقیق تر 
قیمت گذاری دســتوری را انتخاب کرده‌اند. طبعا در چنین شــرایطی مکانیسم بازار نتیجه بخش و 

ادامه‌دار نخواهد بود.
وی با اشاره به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و جایگزینی آن با سامانه نیما در بازگشت ارز 
حاصل از صادرات گفت: روســای بانک مرکزی و سیاستگذاران ارزی کشور گمان می کردند که با 
راه‌اندازی بازاری رســمی برای عرضه و تقاضای ارز، مشکلات حاکم بر بازار ارز مرتفع خواهد شد. 
اما شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در عمل کارآیی مرکز مبادله ارز و طلا را در بازگشت ارز حاصل 
از صــادرات، بی‌اثر کرد. به این ترتیب در شــرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد از مرز 115 هزار 
تومان هم عبور کرده، قیمت دلار در تالار اول مرکز مبادله در کانال 72 هزار تومانی نوسان دارد.

این اســتاد اقتصاد افزود: با توجه به اصرار سیاســتگذاران به تثبیت قیمت دلار، عملا سازوکار 
بازار برای تعیین بهای دلار در هر سامانه‌ای ممکن نیست. البته بانک مرکزی برای قیمت گذاری 
ارز عرضه شده در تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا از عرضه ارز حاصل از فروش نفت بهره  می‌گیرد. 
یعنی فروش ارز حاصل از صادرات با قیمت موردنظر نهادهای مسوول و متولی، قیمت دلار را در 
این مرکز مشخص می کند. هرچند ارز حاصل از فروش نفت نیز محدودیت های جدی دارد. به این 
ترتیب با گذر زمان بانک مرکزی در تامین این ارز و کنترل قیمت ارز با چالش مواجه می شــود.

ندری گفت: صنایع صادرکننده موظف به پیمان سپاری ارزی در مرکز مبادله هستند. در شرایطی 
کــه فاصله قیمت دلار در بازار آزاد و بازار رســمی تحت کنترل بانک مرکزی، افزایش می یابد، از 
انگیزه صادرات و همچنین بازگشــت ارز حاصل از آن کاســته می شود. چراکه در چنین شرایطی 
صرفه اقتصادی صادرات محدود می شــود. در چنین فضایی طبعا شــاهد رشد صادرات از مبادی 
غیررســمی یا روش های غیررسمی هســتیم. وی افزود: سیاستگذار باید امکان تعیین قیمت دلار 
را در بازار ارز فراهم کند. در غیر این‌صورت، قیمت گذاری دلار در ســازوکار قیمت گذاری انجام 
خواهد شــد و ســامانه‌ای که عرضه دلار در آن انجام می شود، فارغ از اسمی که برای آن انتخاب 
می کنند، تفاوت عملکردی نخواهد داشــت. وی افزود: البته که بانک مرکزی نیز با فشار جمعی از 

سیاستگذاران جهت کنترل قیمت دلار مواجه است.
ندری در ادامه گفت: نرخ ترجیحی ارز به منزله رشــد تقاضا برای واردات است. چراکه دریافت 
ارز بــرای واردات به منزلــه امتیازی خواهد بود که رانت نــام دارد. حال هرچه فاصله میان قیمت 
دلار در بازار آزاد و بازار رســمی بیشتر شود، انگیزه برای دریافت این رانت نیز بیشتر خواهد شد. 
در همیــن حــال متقاضیان دریافت ارز نیز ترجیح می‌دهند میزان تقاضا برای دریافت ارز را بیش 

از نیاز واقعی خود، اعلام کنند.
وی گفت: بنابراین باید این طور ادعا کرد که در حال حاضر شاهد رانت و ناکارآمدی در فرآیند 
عرضه و تقاضای ارز هســتیم. منظور از ناکارآمدی آن اســت که ارز حاصل از صادرات، به درستی 
مصرف نخواهد شــد. با این‌وجود نباید فراموش کرد که اقتصاد ما با مجموعه‌ای از سیاســت های 
دســتوری و سرکوب قیمتی مواجه است. ندری تاکید کرد: اصلاح فرآیند قیمت گذاری دستوری 
تنها در یک بخش نه تنها ممکن نیســت بلکه چالش های متعددی را برای اقتصاد به دنبال خواهد 
داشت. به عنوان نمونه دولت ها در طول سال های گذشته با استناد به همین سیاست قیمت گذاری 
دســتوری اقدام به ســرکوب دستمزد کرده  است. در شرایطی که دولت یا سیاستگذار مانع اصلاح 
دستمزدها است، طبعا نمی تواند رشد قیمت دلار و آثار تورمی آن بر جامعه را مدیریت کند. بنابراین 

اصلاح سیاســت های ارزی در بستری از اصلاحات اقتصادی ممکن و شدنی است.
وی تاکیــد کرد: اقتصاد مــا در چرخه ناکارآمد و معیوبی گرفتار اســت اما اصلاح این چرخه 
معیوب به ســادگی ممکن نیست. چراکه این اشتباهات در سطوح مختلفی سرایت کرده  و اصلاح 
آن نیازمند عزم جدی از ســوی دولت و سیاســتگذاران است. اما به اعتقاد من چنین عزم و توانی 
برای اصلاح این شرایط وجود ندارد. کما اینکه در گذشته نیز اراده‌ای برای اصلاح اساسی شرایط 

وجود نداشته است.

ضرورت پاسخگویی بانک مرکزی
محمدرضا مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با »دنیای‌اقتصاد« درباره 
سیاست های شکست خورده ارزی کشور و اثرگذاری آن بر روندهای تجاری گفت: در طول سالیان 
گذشــته تجارت خارجی کشــور متاثر از عملکرد و اختیارات بانک مرکزی بوده اســت. در چنین 
فضایی تصمیمات نهادهای فعال در حوزه تجارت خارجی همچون ســازمان توسعه تجارت یا حوزه 
بازرگانی وزارت صمت، به آن میزانی که انتظار می‌رود اثرگذار نبوده‌اســت. وی افزود: تا زمانی که 
سیاســت های ارزی بر سیاست های تجاری کشــور ارجحیت دارد، نمی توان انتظار بهبود در روند 

تجارت خارجی کشور را داشت.
او افزود: با توجه به دامنه اختیارات بانک مرکزی در تدوین سیاســت های ارزی و آثار جدی آن 
بر عملکرد تجاری کشــور، این نهاد باید درخصوص اثرات سیاست های سرکوب قیمتی بر اقتصاد 
و تجارت پاســخگو باشــد. کســری تراز تجاری و افزایش روند غلبه واردات به صادرات، صادرات 
از مبادی غیررســمی با هدف بازنگرداندن ارز به کشــور، کاهش مداوم جذابیت جذب سرمایه به 
کشور، خروج برندهای واقعی از گردونه تجارت خارجی، تولید، اشتغال‌زایی، و...  همگی تحت تاثیر 

سیاست های ارزی بانک مرکزی قرار گرفته است.
مودودی گفت: فعالان اقتصادی و تجاری، در ســال های گذشــته بارها نســبت به ناکارآمدی 
سیاســت های ارزی و احتمال بروز مشــکل در رونــد فعالیت تجار و صنعتگــران تحت تاثیر این 
سیاست ها هشدار داده‌‌‌‌‌‌ بودند. بااین‌‌‌‌‌‌‌وجود سیاستگذاران حوزه ارز به‌ویژه تصمیم‌گیران بانک مرکزی 
به تداوم مسیر خود اصرار داشــتند. رئیس اســبق سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: سیاست‌های 
ارزی کشــور باید همه جانبه باشــد و آثــار آن در بخش های مختلف ازجملــه تجارت و تولید نیز 

موردتوجه تصمیم‌گیران باشد.
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اوسمار در اندیشه عبور از بحران

  عرفان حمیدی  -    پرسپولیس بعد از باخت سنگین مقابل تیم ده نفره فولاد در اهواز که نتیجه ای عجیب و غیر قابل باور برای هوادارانش داشت 
حالا باید در پی جبران آن باشد.

 دوری از تیم ملی سخت ترین روزهای 
زندگی ام بود

بهناز طاهرخانی، کاپیتان باتجربه فوتبال بانوان 
ایران و بازیکن تیم ملوان، از روزهای سخت و شیرین 
فوتبالش می گوید؛ از دوری یکساله از تیم ملی تا 
بازگشت دوباره با انگیزه ای بیشتر. او باور دارد سن 
فقط یک عدد است و آینده فوتبال بانوان ایران با 
پشتکار بازیکنان و حمایت مسئولان می تواند در 

سطح آسیا و حتی جهان بدرخشد.
علاقه تان به فوتبال از کجا شروع شد و چه کسی 

بیشترین تأثیر را داشت؟
علاقــه من به فوتبال از دوران کودکی شــکل 
گرفت و خانواده ام همیشه پشتیبانم بودند. همچنین 
دوست دارم از مربی ام خانم جعفری قدردانی کنم 
که با اعتماد و راهنمایی های ارزشمندشان مسیر 

فوتبالی ام را هموار کردند.
شرایط فعلی فوتبال بانوان ایران را چطور ارزیابی 

می‌کنید؟
فوتبال بانوان در سال های اخیر پیشرفت های 
قابل توجهی داشته و بازیکنان مستعد و باانگیزه ای 
در تیم ملی حضور دارنــد. البته اگر حمایت ها و 
برنامه ریزی ها جدی تر شود، می توانیم به جایگاه های 
بالاتری در آسیا و حتی عرصه جهانی برسیم. من 
مطمئنم با تلاش بازیکنان و حمایت مســئولان، 

آینده فوتبال بانوان ایران روشن خواهد بود.
کاپیتــان بــودن در تیم ملی و باشــگاه چه 

مسئولیتی برایتان دارد؟
کاپیتانی مسئولیت بزرگی است، اما من آن را 
فرصــتی برای کمک به هم تیمی ها و ایجاد انگیزه 
می دانم. با تمرکز بر تمرینات، حفظ روحیه تیم و 
همکاری نزدیک با مربیان، سعی می کنم فشارها را 
مدیریت کرده و انرژی مثبت را به تیم منتقل کنم. 
برای من مهم است که همه با هم پیشرفت کنیم 

و بهترین نتایج را به دست آوریم.
عملکرد امسال ملوان و نقش شما در تیم چگونه 

بوده است؟
خیلی خوشحالم که امسال در کنار تیم جوان، 
متحــد و باانگیزه ملوان بازی می کنم. بازیکنان ما 
استعداد زیادی دارند و مطمئنم اگر فرصت داشتیم 
چند بازیکن با تجربه بیشــتر به تیم اضافه شود، 
می توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم و قطعاًً 
نتایج بهتری هم می گرفتیم. برای من سن فقط یک 
عدد است؛ آنچه اهمیت دارد تلاش، تمرکز و عشق 
به فوتبال است. ترکیب تجربه من با انرژی بازیکنان 
جوان باعث می شود عملکرد خوبی داشته باشیم. 
هواداران انزلی هم همیشه با حمایت های پرشورشان 

انگیزه ما را دوچندان می کنند.
سخت ترین لحظه ورزشی تان چه بوده است؟

حدود یک ســال و نیم از تیم ملی دور بودم و 
این فاصله برایم بسیار سخت بود. اما همین جدایی 
به من یادآوری کرد که چقدر به تیم ملی کشورم 
عشق می ورزم. در آن دوران با وجود همه چالش ها 
تلاش کردم بهترین عملکردم را حفظ کنم تا برای 
بازگشت آماده باشــم. این تجربه به من آموخت 
که صبر، پشــتکار و تمرکز بر هدف، کلید عبور از 

سخت ترین شرایط است.
 بزرگترین آرزوی فوتبالی شما چیست؟

بزرگترین آرزویم این اســت که همیشــه با 
تعهد و تلاش، بهترین عملکردم را برای تیم ملی 
و باشــگاهم ارائه دهم و در موفقیت های ملی و 
بین المللی سهم داشته باشم. امیدوارم الهام بخش 
بازیکنان جوان تر باشــم و نقشی در رشد فوتبال 

بانوان ایران ایفا کنم.
اگر به گذشته بازگردید، چه توصیه ای به نوجوان 

فوتبالیست خودتان دارید؟
اگر به گذشته برگردم، به نسخه نوجوان خودم 
می گفتم که همیشه به تلاش و تمرین های مستمر 
ایمان داشــته باش و هیچ وقت انگیزه و عشق به 
فوتبال را از دست نده. همچنین به خودش یادآوری 
می کردم که صبر و پشــتکار، همراه با احترام به 
تیم و هم تیمی ها، مهم ترین ابزار برای رسیدن به 

موفقیت است.
 

   بی احترامی یک بازیکن ، جرقه جدایی
هرگاه پرسپولیس روند پر فراز و نشیبی را 
طی می کند ناخودآگاه نگاه ها به سمت مردی 
می چرخــد که موفقیت های متعددی را با این 
باشگاه به دست آورده است. برانکو ایوانکوویچ، 
مربی سابق تیم های ملی و پرسپولیس یکی از 
مربیان موفق سرخ ها در سال های گذشته بود 
که توانست با این تیم به قهرمانی لیگ برتر و 
صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا دست یابد.

در واقــع نام برانکو به عنــوان یک آلترناتیو 
جدی همواره مطرح بوده اما سرمربی پرسپولیس 
همیشــه تلاش کرده اظهاراتی انجام ندهد که 

موجب ایجاد حاشیه در این باشگاه شود.
صحبت با سرمربی سابق پرسپولیس نیز این 
موضوع را به اثبات می رساند که برانکو نسبت به 
جایی که پیش تر در آن فعالیت داشته همواره با 

احتیاط صحبت می کند.
 برانکو در گفت و گو بــا »ایران ورزشی« در 
خصوص حضورش در تیم های ملی عمان و چین 
گفت: »حضور در این دو تیم تجربه خوبی بود.«

او در خصوص احتمــال حضورش در جمع 
سرخپوشــان بیان داشت: »فعلا هیچ برنامه ای 
نــدارم و ترجیــح می دهم مذاکره ای نداشــته 
باشــم. البته بــرای آینده برنامه هــایی دارم و 
پیشــنهادهایی به دستم رسیده است که برای 
موافقت با این گزینه ها باید شــرایط همکاری 

وجود داشته باشد.«

آغاز پایان گواردیولا

ناکامی ریکاردو ساپینتو در رقابت های آسیایی و پذیرش دو شکست سنگین و خانگی برابر 
نمایندگان امارات و بحرین، جایگاه او را روی نیمکت استقلال به شدت متزلزل کرده است. با 
این حال مدیران باشگاه استقلال علیرغم نارضایتی شدید هواداران عملًاً هیچ برنامه ای برای 

برکناری او ندارند، چرا که در مقطع کنونی هیچ گزینه ای برای جانشینی او وجود ندارد.
از ســوی دیگر، مدیران استقلال به خوبی می دانند در صورت برکناری ساپینتو ممکن 
است ماجرا های مربوط به نقل وانتقالات تابستانی برایشان دردسرساز شود. به همین دلیل 
فــعلًاً تصمیم گرفته اند با او وارد چالش نشــوند و اجازه دهند او در دیدار مقابل چادرملو 

همچنان به عنوان سرمربی استقلال روی نیمکت بنشیند.
در همین حال شــنیده می شود ســرمربی پرتغالی استقلال در آســتانه بازی با 
چادرملــو قصد دارد بــرخی بازیکنان خارجی تیمش را از فهرســت کنار بگذارد تا 
به این ترتیب پیغامی به مدیران باشــگاه بفرســتد؛ مبنی بــر اینکه دیگر تمایلی به 
همکاری و بازی دادن به آنها ندارد. بر اســاس شــنیده های خبرنگار میزان، ساپینتو 
تصمیــم گرفته موسی جنپو و داکنز نازون را از فهرســت بازیکنان اســتقلال برای 

بازی با چادرملو خط بزند.
اما علت عصبانیت ســاپینتو نســبت به این دو بازیکن خارجی چیست؟ هر چند هنوز 

جزئیات رسمی به بیرون درز نکرده است، اما گفته می شود ساپینتو از همان ابتدای فصل 
تمایلی به همکاری با این دو بازیکن نداشت. با این  حال، مدیران استقلال به واسطه سفارش 
کلارنس سیدورف آنها را به باشــگاه وصل کردند و از ســاپینتو خواستند از آنها استفاده 
کند. او علی رغم مخالفت هایش ناچار شــد به توصیه سیدورف تن دهد و جنپو و نازون را 

در ترکیب تیم به میدان بفرستد.
دلیل اصلی مخالفت ســاپینتو با موسی جنپو، شــناخت کامل او از سطح کیفی این 
بازیکن بود. ســاپینتو معتقد بود جنپو توانمندی لازم برای کمک به اســتقلال را ندارد، 
اما با توجه به قرارداد رســمی و ســنگین او، امکان فسخ وجود نداشت. شرایطی مشابه 
ماجرای علی نظری جویباری و فابیو کاریله، که اگر فســخ می شد، باشگاه باید غرامتی 

سنگین می پرداخت.
در نهایت موسی جنپو با قراردادی در حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار به استقلال 

پیوست تا به عنوان گزینه اختصاصی سیدورف به ساپینتو تحمیل شود.
ماجرای داکنز نازون نیز مشابه مورد قبلی است. او نیز در فهرست مورد نظر ساپینتو 
قرار نداشــت، اما، چون سیدورف با وی به توافق رسیده بود و مدیران باشــگاه به دنبال 
جلب رضایت هواداران ناراضی بودند، نازون نیز جذب شــد. عملکرد ضعیف او نشان داد 

مخالفت ساپینتو از نظر فنی چندان هم بیراه نبوده است. با این  حال، رقم بالای قرارداد 
نازون نیز مانع فسخ قراردادش شده و او در استقلال ماند تا در عمل یک بازیکن ناآماده 

در ترکیب تیم جا بگیرد.
شنیده می شود قرارداد نازون به مدت ۲ سال و به ارزش حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار 
دلار بسته شده است. حال باید دید استقلال چه راهکاری برای ادامه فصل خواهد داشت 
و آیــا ایــن روند ادامه پیدا می کند یا ماجرای حضور مبهم این دو بازیکن به جنجالی تازه 

در فوتبال ایران بدل خواهد شد.
نزدیکان ساپینتو معتقدند او از تداوم این وضعیت بسیار ناراضی است و حالا قصد دارد 
این موضوعات را با هواداران در میان بگذارد. گفته می شود ساپینتو قصد داشته اعلام کند 
که با مامه تیام، مهاجم سابق استقلال، به جمع بندی نهایی رسیده بود، اما به دلیل حضور 

جنپو و نازون، جذب او منتفی و استقلال ناچار به استخدام این دو بازیکن تحمیلی شد.
هر چند فعلًاً ساپینتو و مدیران استقلال واکنشی رسمی به این موضوع نداشته اند، اما با 
توجه به عملکرد ضعیف نازون و جنپو و ابهامات فراوان پیرامون رقم قرارداد و نحوه جذب 
آنها، انتظار می رود در نهایت شفاف سازی صورت گیرد تا هواداران استقلال در جریان قرار 

گیرند که زیر پوست باشگاه چه می گذرد.

نازون و جنپو از لیست خارج می شوند؟

هیچ تیمی در سال های اخیر لیگ برتر انگلیس و حتی فوتبال اروپا نبود که بتواند به اندازه منچسترسیتی پپ گواردیولا در زمان پیش افتادن از رقبایش، در کنترل بازی موفق عمل کند و معمولًاً وقتی 
سیتیزن ها با دو یا سه گل پیش می افتادند، پرونده بازی بسته می شد. برخی هواداران فوتبال به شوخی می گفتند که هیچ چیز کسل کننده تر از تماشای بازی ای نیست که سیتی در آن با اختلاف دو گل یا 
بیشتر پیش باشد. حالا اما سیتی از یک تیم مطمئن و کاربلد در کنترل بازی ها، به تیمی تبدیل شده که می تواند هر لحظه برتری خود را مقابل هر تیمی از دست بدهد. تبدیل شدن برد ۵ بر یک مقابل 
فولام به برد ۵ بر ۴ و بازگشت لیدزیونایتد در ورزشگاه اتحاد که در نهایت با گل فیل فودن خنثی شد، زنگ خطر را برای پپ گواردیولا و تیمش به صدا درآورد و این روند حالا در سال ۲۰۲۶ به شکل 
منفی خودش را نشان داده است. با وجود پیروزی دو بر صفر در نیمه اول در خانه تاتنهام بحران زده، سیتی نتوانست این برتری را حفظ کند و در نیمه دوم، یکی از ضعیف ترین بازی های این فصل خود را 
ارائه داد. این برای اولین بار پس از ۱۱۵ بازی و شکست ۳-۲ مقابل یونایتد خوزه مورینیو در سال ۲۰۱۸ بود که سیتی با وجود برتری با دو اختلاف در پایان نیمه اول، نمی توانست بازی را با برد پشت سر 
بگذارد. تنها برد لیگ برتری در سال ۲۰۲۶ مقابل ولورهمپتون قعرجدولی کسب شده و همه چیز، بوی پایان طلسم قهرمان نشدن آرسنال در لیگ برتر را می دهد. پپ گواردیولا به درستی اعتقاد دارد که 
اختلاف ۶ امتیازی قابل جبران است اما آیا این تیم سیتی با وجود هزینه ای که در ژانویه برای جذب گوئهی و سمنیو شکل گرفت، همچنان می تواند به رقابت برای کسب عنوان قهرمانی خوشبین باشد؟

پرسپولیس بعد از باخت سنگین مقابل تیم ده نفره فولاد در اهواز که نتیجه ای عجیب و غیر قابل باور برای هوادارانش داشت حالا باید در پی جبران آن باشد.
تیم اوسمار که با برد مقابل سپاهان و پیروزی در یک بازی شش امتیازی به کلی اولین باخت نیم فصل دوم مقابل فجر را فراموش کرده بود با باخت عجیب در اهواز 

دوباره نگرانی هایی در دل هوادارانش به وجود آورد تا نوسانات ابتدای فصل این بار در تیم اوسمار تکرار شود.
حالا و بعد از باخت در اهواز، پرسپولیس فرصت جبران دارد و با احتساب اتفاقات جدول دوباره می تواند شرایط را به سود خود تغییر دهد. باخت سپاهان و استقلال 
باعث شده تا پرسپولیس اوسمار باز هم خوش شانسی بیاورد و حالا در صورت پیروزی مقابل چادرملو تنها تراکتور را با اختلافی اندک بالای سر خود خواهد دید و رسماًً 

به کورس قهرمانی باز می گردد.
با این وجود مشخصاًً کار پرسپولیس برای رسیدن به سه امتیاز این مسابقه بسیار دشوار خواهد بود. پرسپولیس در صورت پیروزی در این مسابقه خانگی دو امتیاز از 

استقلال و سه امتیاز از سپاهان پیش خواهد افتاد و به یک امتیازی تراکتور رسیده و در رده دوم جدول قرار خواهد گرفت.
یک احتمال نگران کننده هم برای سرخ ها وجود دارد و آن اینکه گل گهر در بازی خانگی خود مقابل ملوان پیروز شده، این سو سرخ ها نتوانند از پس حریف چغر خود 

برآیند. در این صورت پرسپولیس نه تنها سپاهان و استقلال را پشت سر نخواهد گذاشت بلکه از تیم تارتار نیز عقب می افتد و به رده پنجم جدول سقوط خواهد کرد.
در واقع پیروزی در این مسابقه یا امتیاز از دست دادن در آن می تواند پرسپولیس را در سه پله مهم جدول جابه جا کند و آینده این تیم را دستخوش تغییر قرار دهد 

ضمن اینکه طبیعتاًً با توجه به دو باخت در شروع نیم فصل دوم، اوسمار و تیمش حق از دست دادن امتیاز نخواهند داشت.
با این حال همه می دانند حریف امروز پرسپولیس چه تیم دشوار و محکمی است. چادرملو تحت هدایت سعید اخباری فصل قبل پدیده لیگ برتر بود و امسال هم در 
جمع بالانشین های جدول حضور دارد بطوری که در رده ششم جدول قرار گرفته و تنها 5 امتیاز از سرخ ها کمتر جمع کرده و تیم وسط جدولی هم به حساب نمی آید.

هر چند این مسابقه در تهران و زمین نسبتاًً مسطح دستگردی برگزار می شود اما هم خالی بودن سکوها هم لایه های تدافعی تیم اخباری، خلق موقعیت و پیروزی 
در این مسابقه را برای پرسپولیس دشوار خواهد کرد.

اســتقلال در نیم فصل دوم لیگ برتر با بحرانی 
جدی در فاز تهاجمی روبه رو شــده است؛ وضعیتی 
که آمار به خوبی آن را نشان می دهد. آبی پوشان در 
چهار بازی اخیر تنها یک گل به ثمر رسانده اند؛ گلی 
که آن هم مقابل استقلال خوزستان و توسط سامان 

فلاح، مدافع این تیم، به دست آمد.
ایــن آمار زمــانی نگران کننده تر می شــود که 
بدانیم اســتقلال در نیم فصل اول یکی از تیم های 
امیدوارکننــده لیگ در خط حمله بود و با تنوع در 
بازیسازی و خلق موقعیت، مدافعان حریف را تحت 
فشار قرار می داد. افت شدید استقلال تنها به تعداد 
گل ها محدود نمی شود، بلکه کاهش محسوس »امید 

به گل« نشان می دهد که تیم حتی در خلق موقعیت های جدی نیز دچار مشکل شده است. استقلال در نیم فصل دوم کمتر به محوطه جریمه 
حریف نفوذ می کند، سرعت گردش توپ کاهش یافته و ارتباط بین هافبک ها و مهاجمان تقریباًً قطع شده است. یکی از اصلی ترین چالش های 
اســتقلال، نداشــتن مهاجم تمام کننده مؤثر است. مهاجمان این تیم یا درگیر بازی خارج از محوطه هستند یا در زمان مناسب در موقعیت 
گلزنی قرار نمی گیرند. همین مسأله باعث شده فشار گلزنی از روی دوش خط حمله برداشته و به بازیکنان دفاعی منتقل شود؛ اتفاقی که در 
بلندمدت نمی تواند پاسخگوی نیازهای تیمی با اهداف بزرگ باشد. به طور قطع استقلال نمی تواند با تکیه بر گل های اتفاقی مدافعان، مسیر 
موفقیت را طی کند. در کنار مشکلات هجومی، خط دفاع استقلال نیز مقابل پیکان نشانه هایی از بی ثباتی داشت. هرچند ساپینتو تلاش کرده 
با حفظ ترکیب ثابت در خط دفاعی به تیم آرامش بدهد، اما واضح است تیمی که گل نمی زند، حتی با دفاع منسجم هم در معرض خطر قرار 

می گیرد. فوتبال مدرن بر پایه توازن بنا شده و بدون قدرت هجومی، پیروزی به سختی به دست می آید.
 نکته فرعی این است که ساپینتو در شرایطی پرتنش و بحرانی پای استقلال ایستاده و از نظر اخلاق حرفه ای این موضوع قابل تقدیر است. 

با این حال از سرمربی استقلال انتظار می رود راه حلی فنی برای خروج از این بن بست پیدا کند.
 ادامه این روند می تواند او را وارد چرخه ای پرریسک کند که نه تنها نتایج تیم، بلکه آینده کاری خودش را نیز تحت تأثیر قرار دهد. برخی 
معتقدند اگر در زمان جذب بازیکنانی مانند نازون و جنپو، ساپینتو بر اعتقادات فنی خود پافشاری می کرد و اجازه تحمیل این نفرات را نمی داد، 
امروز استقلال با چنین بحران گلزنی روبه رو نبود. اکنون استقلال در آستانه بازی های سخت لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا قرار 
دارد و اگر این تیم نتواند مشکل گلزنی خود را حل کند، با بحرانی جدی در تمام رقابت ها مواجه خواهد شد. یک گل در ۳۶۰دقیقه، زنگ 

خطر بزرگی است؛ هشداری که ساپینتو باید هرچه سریع تر به آن پاسخ بدهد.
ســؤال دیگری که باید مطرح کرد این اســت که در شرایط فعلی که مهاجمان اســتقلال گل نمی زنند چرا کلارنس سیدورف که نقشی 
انکارناپذیر در جذب مهاجمان خارجی داشــت اکنون پاســخگوی مشاوره ها و خریدهایش برای استقلال نیست و مدیران این باشگاه نیز در 
مقابل او سکوت کرده اند؟ سیدورف عامل اصلی جذب جنپو و نازون است و او این دو بازیکن را به استقلال پیشنهاد داد اما هیچ یک تاکنون 

گلی برای استقلال به ثمر نرسانده اند و وضعیتی رقت بار دارند که اوضاع را بشدت به ضرر استقلال 

 تیم بسکتبال اســتقلال در اولین بازی فصل 
جدیــد لیگ برتر به سلامت از پیچ های جاده هراز 
عبور کرد. استقلال در یک بازی سخت توانست تیم 
پرمهره کاله را در آمل شکست دهد تا از همین ابتدا 
برای رقبا خط و نشــان بکشد. درحالی که با توجه 
به اســکواد پرســتاره آبی ها این فصل همه انتظار 
قهرمانی از این تیم دارند، ارسلان کاظمی کاپیتان 
استقلالی ها معتقد است ترکیب تیم جوان بوده و 

حالا حالاها کار دارد.
به رغــم اینکه اولین گام فصل جدید را محکم 
برداشتید اما کمی ناراحت و عصبی به نظر می رسید.

کاله تیم خوب و باتجربه ای است و سالیان سال 
در بسکتبال سرمایه گذاری کرده اند. آنها بازیکنان خارجی خوب و چند ملی پوش دارند. در مقابل تیم ما فوق العاده جوان است و مقابل کاله 
بیشتر از اینکه روی بازی خودم تمرکز کنم به خاطر کم تجربگی بعضی ازبازیکنان تیم حرض خوردم. طول می کشد تا جوان های تیم راه بیفتند 
و به این درک برسند که چه نکاتی در لحظات حساس مهم است. راه زیادی پیش رو داریم و خوشحالم که توانستیم فصل جدید را با برد 

مقابل تیم خوب کاله شروع کنیم.
در میان تیم های مدعی تا به اینجای کار فقط استقلال است که بازیکن خارجی جذب نکرده، خبری در این باره نیست؟

در حال حاضر صحبت هایی در این زمینه مطرح شــده اســت اما از آنجایی که بازیکنان جوان و مستعد زیادی جذب شده، فکر می کنم 
سرمربی تیم قصد دارد تا حد ممکن به بازیکنان جوان فرصت بازی برای کسب تجربه بدهد. حالا شاید این فرصت تا نیم فصل اول یا قبل از 
پلی آف باشد و احتمالًاً بعد از آن برای جذب بازیکن خارجی اقدام می شود. خیلی در جریان این موضوع نیستم اما سرمربی اعتقاد دارد که با 

توجه به کیفیت بازیکنان جوان تیم فعلًاً نیازی به بازیکن خارجی نیست.
با ستاره هایی که استقلال جذب کرده انتظارات بالا رفته است. تا چه اندازه این فصل خود را مدعی قهرمانی می دانید؟

 فکر نمی کنم با توجه به اولین حضور استقلال در بسکتبال، هواداران شناخت زیادی از بازیکنان و تیم ما داشته باشند اما قطعاًً نام استقلال 
که به میان می آید همه انتظار دارند این تیم بهترین نتیجه را بگیرد. امسال باشگاه استقلال سرمایه گذاری زیادی در رشته های مختلف کرده 
است و قطعاًً همه از تیم های فوتبال و فوتسال بانوان تا هندبال و کشتی و بسکتبال مدعی هستند چرا که نام استقلال را یدک می کشند. ما 

تیم خیلی خوب و جوانی داریم اما هنوز کارهای زیادی داریم.
با توجه به تقابل سنتی استقلال و پرسپولیس ممکن است گاهی هواداران تیم های رقیب پای کری های فوتبالی را به بسکتبال باز کنند. 

این موضوع چقدر می تواند روی روحیه تیم تأثیر بگذارد؟
 من خیلی فوتبالی نیستم اما در سالن شعارهایی داده و تکه هایی می انداختند. به هرحال طبیعی است چرا که ما و تیم فوتبال استقلال 
زیر پرچم یک باشگاه هستیم و برای آنها هم آرزوی موفقیت می کنیم. قطعاًً شعارهایی می دهند اما این تأثیری ندارد چرا که ما تیم بسکتبال 

استقلال بوده و از فوتبال مجزا هستیم و تمام تلاشمان را برای بهترین نتیجه می کنیم.

ساپینتو در محاصره گل نزن ها کاظمی: راه قهرمانی هنوز طولانی است

نکته مهم اینکه چادرملو فقط دو گل کمتر از پرسپولیس زده و تنها چهار گل بیشتر از این تیم دریافت کرده. 
همه تیم های لیگ برتری از سختکوشی این تیم بخصوص در فاز دفاع خبر دارند و می دانند که پیروزی مقابل این 
تیم حتی بعضاًً نسبت به تیم های پرمهره دشوارتر است پس می توان انتظار یک بازی سخت و طاقت فرسا را برای 

پرسپولیسی کشید که بشدت محتاج پیروزی است.
گواه این مطلب ســه تقابل این دو تیم در لیگ برتر طی فصل گذشــته و این فصل است. سه مسابقه ای که کلًاً 
دو گل به همراه داشته. فصل قبل در هر دو بازی رفت و برگشت پرسپولیس خیلی سخت با برتری یک گله شش 
امتیاز از تیم اردکانی گرفت اما در بازی رفت فصل جاری با اینکه چادرملو ورزشگاهی برای میزبانی نداشت و بازی 

در زمین تختی تهران برگزار شد مسابقه بدون گل تمام شد.
دو تیم در بازی های خانگی آمار فوق العاده ای دارند بطوری که پرسپولیس 10 بار در خانه نباخته و چادرملو 9 
بازی بدون شکست بوده. حالا با توجه به میزبانی پرسپولیس قاعدتاًً این تیم نباید بازنده باشد اما در ورزشگاه خالی 

از تماشاگر و جایی که میزبانی چندان تعریفی ندارد مساوی هم هرگز به کارش نمی آید.
پرسپولیس با توجه به دو باخت نیم فصل دوم از پنج بازی اخیرش 9 امتیاز گرفته اما چادرملو هم با وجود حضور 

در رتبه ششم در پنج بازی اخیر خود بردی نداشته و با سه باخت و دو مساوی گام به این میدان خواهد گذاشت.

سوء استفاده دامنه دار از برند پرسپولیس
 در ســال های اخیر گزارش های متعددی از فعالیت مدارس فوتبال با نام »پرسپولیس« در نقاط مختلف کشور 
منتشر شده است؛ مدارسی که بدون دریافت هرگونه مجوز رسمی از باشگاه پرسپولیس یا مالکان قانونی آن مشغول 
به فعالیت هستند.  این در حالی است که باشگاه پرسپولیس پس از واگذاری به کنسرسیوم بانکی، با محوریت بانک 
شهر، دارای ساختار حقوقی مشخص و سهامدار اصلی روشن است و هرگونه فعالیت تجاری، آموزشی یا ورزشی تحت 
نام و برند »پرسپولیس« باید با اخذ مجوز رسمی از باشگاه و سهامد اران آن صورت گیرد.  با وجود این الزام حقوقی، 
سال هاســت که در فوتبال ایران مســأله حق کپی رایت و مالکیت معنوی به شکل جدی رعایت نمی شود و نام ها و 
برندهای بزرگ ورزشی، بدون ضابطه و نظارت مؤثر، مورد سوءاستفاده برخی اشخاص و شرکت ها قرار می گیرند.  این 
پدیده نه تنها موجب سردرگمی خانواده ها و علاقه مندان فوتبال می شود، بلکه آسیب جدی به اعتبار، منافع اقتصادی 

و جایگاه حقوقی باشگاه های بزرگ کشور وارد می کند.
 باشگاه پرسپولیس نخستین قربانی این وضعیت نابسامان نیست. پیش از این نیز باشگاه استقلال با موارد مشابهی 
روبه رو بوده و مدارس، آکادمی ها و حتی تیم هایی با اســتفاده از نام و نشان این باشگاه، بدون مجوز رسمی فعالیت 
کرده اند. با این حال، همچنان مشخص نیست چرا سازوکارقاطع، بازدارنده و اثرگذاری برای جلوگیری از این تخلفات 
در سطح فوتبال ایران طراحی و اجرا نمی شود!  نبود قوانین شفاف، ضعف در اجرای مقررات موجود و عدم هماهنگی 
میان نهادهای مســئول، از جمله فدراسیون فوتبال و دســتگاه های نظارتی، باعث شده این بحران به صورت مزمن 
ادامه پیدا کند.  در همین راستا، باشگاه پرسپولیس اخیراًً نسبت  به این تخلفات واکنش رسمی نشان داده و با طرح 
شکایت، خواستار برخورد قانونی با متخلفانی شده است که بدون مجوز از نام و برند این باشگاه استفاده می کنند.  به 
گفته منابع آگاه، این موضوع هم اکنون از سوی فدراسیون فوتبال و بخش های قضایی در حال پیگیری بوده و قرار 
است با همکاری مراجع ذیربط، وضعیت مدارس فوتبال غیرمجاز تعیین تکلیف شود.  کارشناسان معتقدند ساماندهی 
مدارس فوتبال و احترام به حقوق مالکیت معنوی باشگاه ها، گامی ضروری برای حرفه ای سازی فوتبال ایران است. در 
غیر این صورت، تداوم این روند می تواند به بی اعتمادی عمومی، تضعیف برندهای ملی و ایجاد بحران های حقوقی و 

اقتصادی گسترده تر در ورزش کشور منجر شود.

اضافه شدن معامله گری برای بالابردن میانگین قد
 پرسپولیس تا قبل از شروع نیم فصل دوم با در نظر گرفتن مسابقاتی که منجر به پیروزی های خفیف و اقتصادی 
می شد عنوان بهترین خط دفاعی لیگ برتر را به دست آورد و البته پیام نیازمند به عنوان بهترین گلر نیم فصل به 

خاطر ثبت بیشترین کلین شیت انتخاب شد.
با این وجود در نیم فصل دوم شرایط برای خط دفاع و سازمان دفاعی سرخ ها اصلًاً خوب پیش نرفته است چرا 
که این تیم در سه بازی شش گل خورده در حالی که طی 15 دیدار نیم فصل اول فقط 7 گل دریافت کرده است.

این یعنی که اگر پرســپولیس یک گل دیگر در نیم فصل دوم دریافت کند به اندازه کل نیم فصل نخســت گل 
خورده و همین آمار می تواند هواداران این تیم و کادر فنی سرخ ها را برای رسیدن به قهرمانی بشدت نگران کند.

نکته جالب در مورد حریف امروز پرســپولیس اینجاســت که چادرملو در پنج بازی قبلی خود هیچ گلی به ثمر 
نرسانده است و انگار خط حمله این تیم کلًاً خاموش شده اما از 18 گلی که این تیم طی سیزده بازی قبلی اش به 

ثمر رسانده سهم رنی بوبوی مهاجم اکوادوری یزدی ها شش گل بوده است.
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انتقال پایتخت؛ الزام یا انتخاب؟
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در جریان سفر 
یک روزه اش به استان هرمزگان یک بار دیگر بحث 
انتقال پایتخت به سواحل جنوبی کشور را مطرح 
و آن را یک الــزام و نه یک انتخاب توصیف کرد. 
موضوعی که پیش از این نیز از سال گذشته بارها 
در سخنان رئیس جمهور مطرح شده و واکنش های 

بسیاری را برانگیخته است.
پزشــکیان روز پنج شــنبه در دهمین مقصد 
سفرهای اســتانی اش به هرمزگان علاوه بر طرح 
موضوع انتقال پایتخت، از نهایی شــدن ۸ همت 
ســرمایه‌گذاری داخلی و حدود ۱۷۸ میلیون یورو 
سرمایه گذاری خارجی برای توسعه استان هرمزگان 
خبر داد و اعلام کرد: در مجموع با در نظر گرفتن 
منابــع ریــالی و ارزی، بیــش از ۶۰ همت پروژه 
توسعه ای و امضای ۴۴طرح در دستور کار قرار دارد. 
همزمان با سفر رئیس جمهور به هرمزگان، دو پروژه 
ملی  آب و برق شــامل مرحله دوم آب شیرین کن 
خلیــج فارس و نیروگاه سیکل ترکیبی آلومینیوم 

المهدی بندرعباس هم افتتاح شد.
در این بین شــاید مهم ترین  بحث مطرح شده 
در سفر یک روزه رئیس جمهور به استان هرمزگان 
طرح مجدد انتقال پایتخت باشد. پزشکیان سال 
گذشته موضوع انتقال پایتخت به سواحل مکران 
را مطرح کرد و به دنبال آن اعلام شــد که مُُکران 
گزینــه ای جدی در طرح انتقال پایتخت از تهران 
اســت. موضوع به اندازه ای جدی شــد که فاطمه 
مهاجرانی، سخنگوی دولت سال گذشته با اشاره به 
مطرح شدن انتقال پایتخت به مکران از تشکیل دو 
شورا در این خصوص خبر داد که علاوه بر بررسی 
مشکلات پایتخت، روی اقتصاد دریامحور کار کنند.

همان زمان بسیاری این ایده را غیرقابل اجرا 
و درحد طرح و آرزو عنــوان کردند، با این حال 
در سال جاری رئیس جمهور در چندین نوبت از 
طرح انتقال پایتخت دفاع کرده و حتی دســتور 
داده تا هیچ مجوزی برای برنامه های توسعه ای در 
فلات مرکزی ایران صادر نشود و همه طرح های 
توسعه ای به سواحل جنوبی منتقل شوند. با این 
حال سخنان روز پنج شنبه پزشکیان در هرمزگان 
نشان می دهد این طرح یا ایده پیشرفتی نداشته 
اســت. رئیس جمهور روز پنج شنبه در نشست با 
سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان هرمزگان 
با اشــاره به یکی از دیدارهای سال گذشته خود 
با مقام معظم رهبری اظهار کرد: در آن جلســه 
پیشــنهاد دادم که پایتخت را به ســمت خلیج 
فارس منتقل کنیم. وقتی موضوع رســانه ای شد 
برخی انتقاد کردند، اما امروز با دیدن مشکلات، 
درمی یابیم که آن پیشنهاد الزام است، نه انتخاب.  
وی با اشاره به ضرورت استفاده از مشاوران خبره 
اظهار کرد: از مقام معظم رهبری برای استفاده از 
مشاوران خارجی در طراحی نقشه توسعه جنوب 
کشــور اجازه گرفتیم، اما هنوز اقدام جدی انجام 
نشده اســت. باید بپذیریم که مسائل اجتماعی 
بسیــار پیچیــده و نیازمند تخصــص و تجربه 

عمیق‌تری است.
اشاره پزشکیان به کسب اجازه از رهبر انقلاب 
برای استفاده از مشاور خارجی در توسعه مکران 
اســت که پیش از این ۳۱اردیبهشــت امسال از 
سوی الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی 
دولت مطرح شد و او با بیان اینکه رئیس جمهور 
مجوز استفاده از مشاور خارجی در توسعه مکران 
را از رهبر معظم انقلاب دریافت کردند، گفت: فضا 
برای سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و سایر 
کشورها از جمله آمریکایی ها فراهم است و ما از 

آن استقبال می کنیم.
پزشــکیان در ادامه ســخنانش در نشست با 
سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان هرمزگان 
با اشاره به روند تمرکززدایی در دولت تصریح کرد: 
تصمیم گرفته ایم اختیارات را از مرکز به استان ها 
منتقل کنیم، تا دیگر این گونه نباشــد که برخی 
در پایتخت بنشینند و برای نقاط مختلف کشور 
تصمیم بگیرند. اختیار را باید به همان منطقه ای 
ســپرد که موضوع مربوط به آن است. به گزارش 
پایگاه اطلاع رســانی ریاست جمهوری، پزشکیان 
اضافه کرد: مشــکلاتی که اکنون کشــور با آن 
مواجه اســت، ایجاب می کند که مسیر توسعه را 
به سمت خلیج فارس هدایت کنیم. اکنون تهران، 
کرج و قزوین با بحران آب روبه رو هســتند و این 
بحران به راحتی قابل حل نیست. رئیس جمهور با 
ارائه آماری از وضعیت بارندگی و شرایط بحرانی 
وضعیــت آب گفت: کاهش آب پشــت ســدها، 
خشک شدن برخی چاه‌ها و هزینه های بالای انتقال 
آب از مناطق دیگر، همه نشــان دهنده ضرورت 
تغییر رویکرد است. پزشکیان با هشدار نسبت به 
فرونشست زمین در تهران گفت: این یک فاجعه 
است و نشان می دهد آب زیر پای ما در حال پایان 
است. رئیس جمهور تصریح کرد: حتی با انتقال آب 
از مناطــق جنوبی هم نمی توان این روند را ادامه 
داد. هزینه ها بسیار بالا خواهد رفت و زندگی در 
تهران غیرممکن می شــود.  پزشــکیان در ادامه 
سخنانش تاکید کرد: باید از مشاوران بین المللی 
بخواهیم که نقشه ای برای توسعه منطقه طراحی 
کنند و ما نیز دقیقا بر اســاس همان نقشه عمل 
کنیم. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب 
برخی گفته بودند که ۶۰ درصد جمعیت کشــور 
باید به سمت خلیج فارس منتقل شود، اما ما همه 
توسعه را در اطراف تهران متمرکز کردیم و امروز 
با بحران آب و فرونشســت زمین مواجه شده ایم. 
پزشــکیان با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه و رفتار 
گفت: تصمیم جدی گرفته شــده که نباید هیچ 
گسترشی در تهران، کرج و دیگر مناطق مرکزی 

کشور شکل بگیرد. 

»فناوری« روز دنیا به متغیر تعیین کننده بقای صنعت تبدیل شده است. اگرچه 
در دهه های گذشته سرمایه گذاری قابل توجهی در ایجاد ظرفیت های صنعتی صورت 
گرفته و بسیاری از صنایع از نظر کمّّی به بلوغ رسیده اند، اما سطح به کارگیری 
تکنولوژی روز دنیا در تولید صنعتی کشور با استانداردهای جهانی فاصله معناداری 
دارد. فاصله ای که مستقیما بر رقابت پذیری، کیفیت تولید، صادرات و حتی گردش 

نقدینگی بنگاه ها اثر منفی گذاشته است.
از  بیش  عمری  کشور  صنایع  در  فعال  ماشین‌آلات  از  قابل توجهی  بخش 
استانداردهای فنی دارند و نرخ نوسازی سرمایه ثابت صنعتی در سال های اخیر به 
 شدت کاهش یافته است. فعالان صنعتی می گویند میانگین نوسازی ماشین آلات 
صنعتی در دنیا بین ۷ تا ۱۰ سال است، اما در بسیاری از کارخانه ها و واحدهای 
تولیدی کشور این عدد به بیش از دو دهه می رسد. نتیجه این وضعیت، افت بهره وری، 
افزایش مصرف انرژی، کاهش کیفیت محصول و از دست رفتن بازارهای رقابتی است.

از سوی دیگر، محدودیت دسترسی به فناوری های نوین، چه به دلیل تحریم ها و 
چه به واسطه بی ثباتی سیاست های ارزی و تجاری، باعث شده صنایع کشور در موج 
جدید تحول دیجیتال، هوشمندسازی و استفاده از کلان داده ها و هوش مصنوعی 
عقب بمانند. این عقب ماندگی تنها یک چالش فناورانه نیست؛ بلکه به گرهی مالی 
برای بنگاه ها تبدیل شده است. واحدهایی که با فناوری قدیمی تولید می کنند، 
هزینه تمام شده بالاتری دارند، حاشیه سودشان محدودتر است و در نتیجه با بحران 

سرمایه در گردش مواجه می شوند.
در چنین شرایطی، رقابت با تولیدکنندگان منطقه ای و جهانی به طور فزاینده ای 
دشوار شده است. چرا که »رونق تولید« بیش از آنکه به ظرفیت اسمی وابسته باشد، 
به توان نوسازی، جذب فناوری و پیوند با زنجیره ارزش جهانی گره خورده است. 
اگر سیاستگذار صنعتی نتواند مسیر نوسازی فناوری، تسهیل واردات ماشین آلات 
و تقویت سرمایه گذاری فناورانه را هموار کند، شکاف فناوری در صنعت ایران نه 
 تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه به یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل 
خواهد شد. چند فعال صنعتی وضعیت برخورداری صنایع از تکنولوژی روز دنیا 
را در رشته های مختلف تولیدی برای »دنیای اقتصاد« بازگو کرده اند که در ادامه 

نظراتشان آمده است.

عقب ماندگی در زنجیره تولید مس
وحید اسلامیان، رئیس انجمن مس ایران، در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« با 
اشاره به وضعیت استفاده از فناوری در زنجیره تولید مس کشور، بیان کرد: اگر 
بخواهیم صادقانه وضعیت فعلی صنعت مس را با روندهای جهانی مقایسه کنیم، باید 
بپذیریم که در برخی بخش ها پیشرفت هایی داشته ایم، اما در مجموع با عقب ماندگی 
در حوزه فناوری مواجه هستیم؛ چالشی که تقریبا در تمامی حلقه های زنجیره، از 

بالادست تا پایین دست، قابل مشاهده است.
وی افزود: در حوزه بالادستی، یعنی اکتشاف و استخراج، یکی از چالش های 
اصلی ما فرسودگی تجهیزات معدنی و محدودیت دسترسی به فناوری های روز 
دنیا است. بخش قابل توجهی از ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در معادن 
مس، نیازمند نوسازی یا جایگزینی با فناوری های جدید هستند. این در حالی است 
که برای افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و رسیدن به اهداف تولیدی، ناگزیر از 

به روزرسانی این تجهیزات و استفاده از دانش فنی روز دنیا هستیم.
اسلامیان با اشاره به اهداف تعیین شده در برنامه هفتم پیشرفت، گفت: بر اساس 
این برنامه، تولید کاتد مس کشور باید از حدود ۳۰۰ هزار تن فعلی به رقمی بین 
۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن در سال افزایش یابد. تحقق چنین هدفی بدون توسعه 
زیرساخت ها، سرمایه گذاری و به کارگیری فناوری های نوین عملا امکان پذیر نیست. 
ما در بازه زمانی محدودی باید تاسیسات، تجهیزات و ظرفیت های فرآوری و ذوب را 
به سطحی برسانیم که پاسخگوی این افزایش تولید باشد. علاوه بر این، در بخش 
میانی زنجیره، یعنی فرآوری و تغلیظ نیز وضعیت مشابهی حاکم است. اگرچه برخی 
واحدها طی سال های گذشته به روزرسانی هایی انجام داده اند، اما همچنان فاصله 
معناداری با استانداردهای جهانی وجود دارد. در حوزه پایین دستی نیز، اگر هدف 
توسعه صنایع مسی با ارزش افزوده بالاتر باشد، چاره ای جز ورود فناوری، دانش 

فنی و تجهیزات مدرن نداریم.
رئیس انجمن مس ایران، تحریم ها را یکی از عوامل اصلی  جاماندگی دانست و 
گفت: محدودیت های ناشی از تحریم، دسترسی ما به تجهیزات پیشرفته، فناوری های 
نو و حتی خدمات فنی و مهندسی را با مشکل مواجه کرده است. البته باید پذیرفت 
که در سال های گذشته، نگاه حاکمیتی به بخش معدن و صنایع معدنی به اندازه 
امروز جدی نبود و اهمیت این بخش، همتراز با صنایعی مانند نفت و گاز دیده 
نمی شد. در سال های اخیر این نگاه در حال تغییر است و توجه به نقش راهبردی 
مواد معدنی، از جمله مس، بیشتر شده است. با این حال، همچنان نسبت به بسیاری 

از کشورهای رقیب در منطقه  عقب تر هستیم.

 استفاده از ماشین آلات دست دوم در بخش معدن
علی لواف فعال بخش معدن در گفت وگو با »دنیای اقتصاد«، با اشاره به وضعیت 
فناوری در بخش معدن کشور، بیان کرد: اگر بخواهیم جایگاه ایران را از نظر استفاده 
از تکنولوژی های روز دنیا در بخش معدن بررسی کنیم، باید با صراحت بگوییم 
با عقب ماندگی جدی مواجه هستیم؛ چالشی که تقریبا در همه بخش های  که 
معدنی، از اکتشاف و استخراج گرفته تا حمل ونقل و فرآوری، قابل مشاهده است. 
این عقب ماندگی حتی در ساده ترین بخش ها مانند ماشین آلات حمل ونقل معدنی 
نیز دیده می شود. امروز بسیاری از معادن کشور به خاطر محدودیت های ناشی از 
تحریم ها از ماشین آلات دست دوم استفاده می کنند. ما امکان خرید مستقیم از 
شرکت های بزرگ و معتبر دنیا مانند کوماتسو یا کاترپیلار را نداریم و ناچار به 
واردات ماشین آلات کارکرده هستیم که هم بهره وری پایین تری دارند و هم هزینه 

نگهداری آنها بالاست.
لواف افزود: این مشکل فقط به ماشین آلات سنگین محدود نمی شود. حتی در 
اقلام مصرفی مانند لاستیک های معدنی نیز شاهد استفاده گسترده از محصولات 
ارزان قیمت و بی کیفیت هستیم که عمر مفید بسیار پایینی دارند. وقتی این شرایط 
را در کنار سایر تجهیزات حفاری، بارگیری و استخراج قرار می دهیم، به‌ وضوح 
مشخص می شود که ساختار سخت افزاری معادن ما فرسوده و ناکارآمد است. این 
فعال بخش معدن با اشاره به ضعف ایران در حوزه فناوری های نوین گفت: یکی از 
مهم ترین ضعف های ما، عدم استفاده از هوش مصنوعی و فناوری های دیجیتال در 
معادن است. درحالی که شرکت های بزرگ معدنی جهان مانند ریوتینتو و بی اچ  پی 
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  عکس نوشت

 کارتون

  

چهل  و چهارمین 
جشنواره فیلم 

فجر - روز 
چهارم

  

افتتاح و بهره برداری 
از ۱۲۰ طرح 

مشارکتی وزارت 
دفاع با همکاری 

سایر وزارتخانه ها

طبق تعریفی که 
در روش دوم ارائه 

کالابرگ اعلام 
شده ۹ کالابرگ با 
قیمت مشخص و 

ثابت طی دوره سه 
ماهه به مردم داده 
می شود، در روش 

اول با مبلغ مشخص 
شده فرد می تواند 

همه پول خود را 
یک کالا بخرد، اما 
روش دوم هر کالا 

به میزان معینی به 
تقاضاکننده داده 

می شود.

اینفوگرافیک 

جین گودال شاخص ترین متخصص شامپانزه ها در جهان 
که آثارش در بیش از ۴۰ مســتند به تصویر کشیده شده، در 
۹۱سالگی در لس آنجلس درگذشت. با مرگ گودال، لئوناردو 

دی کاپریو، بازیگر سرشناس که با او همکاری نزدیکی داشت 
به این پژوهشگر ادای احترام کرد.مستندی با عنوان »جین« 
که سال ۲۰۱۷ ساخته شد به طور مفصل به فعالیت های او در 
زمینه شناخت شامپانزه ها در تانزانیا پرداخت. این فیلم از ۱۴۰ 
ساعت فیلمی که در آرشیو نشنال جئوگرافیک گردآوری شده 

بود، ساخته شد و دو جایزه امی ساعات پربیننده و چندین جایزه 
دیگر را دریافت کرد. مدت ها تصور می شد این ماده خام گم شده 
تا اینکه حدود ۵۰ سال بعد در آرشیو نشنال جئوگرافیک این 
فیلم ها کشف شد. فیلم اصلی بدون صدا ضبط شده بود، که در 

روزهای اولیه فیلمبرداری از راه دور امری عادی بود.

پیام دی کاپریو برای درگذشت 
متخصص شامپانزه ه

سال هاست روی هوش مصنوعی، تحلیل داده، بهینه سازی مصرف سوخت و افزایش بهره وری ماشین آلات 
سرمایه گذاری کرده اند، ما هنوز در این حوزه ها قدم های جدی برنداشته ایم. همچنین در بسیاری از معادن 
بزرگ دنیا، از فناوری های ماهواره ای و سیستم های هوشمند برای اکتشاف ذخایر جدید، پایش زمین و 

حتی مدیریت ناوگان حمل ونقل استفاده می شود.
لواف با اشاره به دلایل این وضعیت گفت: یکی از دلایل مهم، پایین بودن نسبی هزینه های نیروی 
انسانی و انرژی در کشور است. وقتی هزینه سوخت و نیروی کار در مقایسه با استانداردهای جهانی پایین تر 
است، انگیزه معدنکار برای سرمایه گذاری در تجهیزات پیشرفته و فناوری های نو کاهش پیدا می کند. این 
در حالی است که در کشورهایی مانند استرالیا، برزیل یا آفریقای جنوبی، هزینه بالای نیروی انسانی و 
الزامات سخت گیرانه ایمنی، شرکت ها را ناچار کرده به سمت اتوماسیون و فناوری های نو حرکت کنند.

وی افزود: موضوع ایمنی نیز یکی از حلقه های مفقوده معادن ما است. بسیاری از تجهیزات ایمنی 
مدرن که در معادن بزرگ جهان به  صورت الزامی استفاده می شود، در معادن ایران یا وجود ندارد یا 
استفاده از آن بسیار محدود است. در نگاه کوتاه  مدت، شاید استفاده نکردن از این تجهیزات هزینه ها را 
کاهش دهد، اما در بلندمدت، حوادث، کاهش بهره وری و فرسایش نیروی انسانی، خسارت های سنگینی 
به بخش معدن وارد می کند. تجربه بحران انرژی در کشور، که به تعطیلی های مکرر و خسارت های سنگین 
اقتصادی منجر شده، نمونه روشنی از تبعات عدم سرمایه گذاری به موقع در فناوری و زیرساخت است. اگر 
امروز به فکر نوسازی و استفاده از فناوری های نوین در بخش معدن نباشیم، در آینده ای نه چندان دور 
ممکن است به واردکننده مواد معدنی و محصولات بالادستی تبدیل شویم؛ موضوعی که برای کشوری 

با این حجم از ذخایر معدنی، یک چالش جدی محسوب می شود.

 ضرورت نوسازی تجهیزات قدیمی فولاد
وحید یعقوبی، فعال صنعت فولاد، در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« با اشاره به وضعیت فناوری تولید 
فولاد در کشور و مقایسه آن با استانداردهای جهانی، بیان کرد: بیش از نیم قرن از آغاز فعالیت فولادسازی 
در ایران می گذرد، اما واقعیت این است که بخش عمده واحدهای فولادی موجود، به ویژه واحدهای بزرگ 
و مدرن، از دهه ۱۳۹۰ به بعد احداث شده اند و از این منظر می توان صنعت فولاد ایران را صنعتی نسبتا 
جوان دانست. جوان بودن این صنعت به آن معنا است که فناوری مورد استفاده در بسیاری از واحدهای 
فولادی کشور، جزو تکنولوژی های قدیمی و فرسوده نیست. برای مثال، در بخش تولید آهن اسفنجی، 
عمده واحدهای فعال از فناوری »میدرکس« استفاده می کنند که یکی از فناوری های رایج و به  روز در 
سطح جهانی به  شمار می رود. این فناوری هم از نظر بهره وری تولید و هم از نظر مصرف انرژی، در سطح 

قابل قبولی قرار دارد و امکان رقابت با بسیاری از تولیدکنندگان جهانی را فراهم می کند.
یعقوبی با اشاره به وجود واحدهای قدیمی تر در زنجیره فولاد کشور تصریح کرد: البته نمی توان منکر 
این واقعیت شد که برخی واحدهای فولادی کشور قدمت بالایی دارند و نیازمند بازسازی و نوسازی 
فناوری هستند. این واحدها طی سال های اخیر فرآیند بازسازی و به  روزرسانی کوره بلند خود را آغاز 
کرده اند و تلاش دارند با فناوری های جدیدتر تطبیق پیدا کنند. این اقدامات نشان می دهد که حتی 

واحدهای قدیمی نیز ضرورت نوسازی فناوری را پذیرفته اند.
وی ادامه داد: در مجموع، از نظر فناوری تولید، نمی توان گفت صنعت فولاد ایران با عقب ماندگی 
جدی نسبت به جهان مواجه است. به ویژه آنکه طی سال های اخیر، بسیاری از اقلام، قطعات و تجهیزات 
مورد نیاز تولید فولاد که پیش تر وارداتی بودند، با راهبرد بومی سازی و توسعه فناوری داخلی، در داخل 
کشور تولید شده اند. یکی از مصادیق بارز این روند، کاتالیست های مورد استفاده در فرآیند تولید آهن 
اسفنجی است. یکی از مهم ترین دستاوردهای این رویکرد، کاهش قابل  توجه ارزبری تولید فولاد در 
کشور بوده است. به‌ طور مشخص، در سال ۱۳۸۰ میزان ارزبری تولید هر تن فولاد حدود ۲۳۰ دلار 
برآورد می شد، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۰ دلار کاهش یافته است. به بیان دیگر، با اجرای 
راهبرد بومی سازی، حدود ۱۹۰ دلار از ارزبری تولید هر تن فولاد کاسته شده که عددی بسیار معنادار 

در مقیاس ملی است.
این دستاوردها،  با وجود  و گفت:  اشاره کرد  نوین  فناوری های  توسعه  به ضرورت  ادامه  در  وی 
نباید از تحولات جهانی صنعت فولاد غافل شویم. امروز صنعت فولاد دنیا به سمت تحول دیجیتال، 
هوشمندسازی و استفاده گسترده از هوش مصنوعی حرکت کرده است. این فناوری ها در حوزه هایی 
ایفا می کنند  افزایش بهره وری نقش کلیدی  انرژی و  مانند معادن، خطوط تولید، مدیریت مصرف 
و ما نیز باید در این حوزه ها فعال تر ظاهر شویم. بدون تردید، توسعه این فناوری ها نیازمند ارتباط 
مستمر با زنجیره جهانی تکنولوژی و تامین  کنندگان اصلی دانش فنی است. در شرایط فعلی کشور 
و با وجود محدودیت های بین المللی، این ارتباطات به سادگی قابل تحقق نیست، اما این مساله نباید 

مانع برنامه ریزی و حرکت به سمت آینده شود.

فاصله لوازم خانگی با استانداردهای جهانی
»دنیای  با  گفت‌وگو  در  ایران  بازرگانی  اتاق  هیات  نمایندگان  عضو  دانیالی  محمدی  علیرضا 
اقتصاد« با اشاره به وضعیت نوسازی و سطح فناوری در صنعت لوازم خانگی کشور، اظهار کرد: اگر 
بخواهیم با نگاهی واقع‌بینانه وضعیت صنعت لوازم خانگی ایران را از منظر برخورداری از فناوری 
روز دنیا بررسی کنیم، باید بپذیریم که این صنعت در حال حاضر بیش از آنکه در مسیر توسعه 
و نوسازی باشد، درگیر حفظ وضع موجود است؛ وضعیتی که در بلندمدت نمی تواند ضامن بقا و 
رقابت پذیری این صنعت باشد.وی افزود: صنعت لوازم خانگی ذاتا صنعتی تکنولوژی محور است؛ از 
طراحی محصول گرفته تا ماشین آلات تولید، دانش فنی، مدیریت زنجیره تامین و حتی خدمات 
پس از فروش، همگی به  طور مستقیم با سطح فناوری ارتباط دارند. متاسفانه بخش قابل توجهی 
دنیا  روز  فناوری های  به  متوسط،  و  کوچک  واحدهای  به‌ویژه  صنعت،  این  در  فعال  واحدهای  از 
است.  نوسازی جدی  و  بازسازی  نیازمند  که  می‌کنند  فعالیت  ماشین آلاتی  با  و  ندارند  دسترسی 
محمدی دانیالی با اشاره به محدودیت های بین‌المللی تصریح کرد: یکی از ریشه های اصلی نبود 
فناوری روز در صنعت لوازم خانگی، قطع یا محدود شدن ارتباط با زنجیره جهانی صنعت است. در 
سال های اخیر، نه تنها امکان خرید مستقیم ماشین آلات پیشرفته و فناوری های نوین با دشواری 
مواجه شده، بلکه حتی ارتباطات ساده فنی، مانند تبادل اطلاعات، مکاتبات ایمیلی یا همکاری های 
آموزشی و مهندسی نیز با موانع جدی روبه‌رو بوده است. صنعتی که ارتباطش با دنیا قطع شود، 

ناگزیر از حرکت با سرعتی بسیار کندتر از رقبا خواهد بود.

جاماندگی از فناوری صنعتی


